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کد فایل 106۲-۰۲۹۰۰۲۱ 


تقدیم به 


سخنی با خواننده 

بایستگی تحقیق جامع و منسجم دربارة زیرساخت‌های اندیشه مهدویت 
و ضرورت پرداخت علمی و روزآمد به پیامدهای باورداشت به آن» نیز لزوم 
آسیب‌شناسی حوزة رویکرد به آموزه مهدویت دفاع معقول از آن و زدودن 
مرکز تخصصی مپدویت است. این مرکز که بیش از یک دهه با اهداف 
خدمت به معارف مهدوی تأسیس شده اینک بر آن است تا با بهره‌گیری از 
تلاش‌های خالصانة جمعی از پژوهشگران» افق‌های جدیدی را فراروی 
علاقه‌مندان بگشاید. 

در این کتاب موضوعاتی مانند زمینه‌های ورود اسلام‌شناسان غربی به 
موضوع مهدویت. روش‌شناسی دین‌پژوهان غربی» سیر تاربخی کاربرد عنوان 
مهدی در تاریخ اسلام از دیدگاه مستشرقان» مهدویت در دیدگاه شیعیان و 
اهل‌تسنن از منظر دايرة المعارف‌ها و ... بررسی شده است. 
به جامعه علمی و همه علاقه‌مندان به مطالعه در عرصه معارف مپدوی 
تقدیم می‌کند؛ تا به این وسیله در بازنمایی نوع نگاه مستشرقان به آموزه 


در پایان. ضمن قدردانی از نوبسنده محترم» از تلاش‌های حجج الاسلام 
آفای دکتر غلامرضا بهروزی‌لک و خدامراد سلیمیان که در سامان یافتن این 
پژوهش سهیم بوده‌اند تشکر می‌کنیم. همچنین می‌سزد از مدیر محترم 
مرکز تخصص مهدویت. جناب حجت الاسلام و المسلمین مجتبی کلباسی 
که امکان چاپ این اثر را فراهم نمودند» و نیز ارزیابان محترم این کتاب به 
الزه تا لام زر السیی مقس لس ففردار نایم 

برآنیم - اگر خداوند متعال توفیق فرماید - به تدریج چنین آثاری را تقدیم 
ما مان شتماهه و ادها بسا افیا راهم ای هافر اراته 


مجموعه‌هایی از این دست خواهد بود. 


معاونت پژوهش مرکز تخصصی مهدویت 
حوزه علمية قم 


مهدی یوسفیان آرانی 


شرق‌شناسی و اسلام‌شناسان غربی 0 
تقسیم‌بندی اسلام‌شناسان غربی هر ماج ام اک ومع نو روم عماجم ام اک ام ده 


5 زمینه‌های ورود اسلام‌شناسان غربی به موضوع مهدویت 0[ 
القرجانه ف هگا و نمی اتلا ی 2 


ب. اهداف استعماری و تبشیری ۹( 
ج. نگاه محققانه به آموزه‌های اسلامی هه یس ویو ها 
د. توجه به نهضت‌های اصلاح‌طلبانه اسلامی و( 
ه. نگاه کلان به موضوع منجی و جامعه آرمانی ما 
۴ روش‌شناسی دین‌پژوهان غربی ی( 


تافیراشه تکرش فرفی رمع تروفین ی 


روش‌های پژوهشی اسلام‌شناسان غربی کر[ 
روش تاریخی‌نگری 17 
تفاوت نگاه تأربخی با روش تاریخی‌نگری 0 


اهمیت دایرقالمعارف‌ها ره 
پیشینه دایرةالمعارف‌نویسی و ی ور وا اش مس ری ده 


گزارشی از مقالات دایرةالمعارف‌های مورد نظر بش 
الف. دایرةالمعارف اسلام ی 


ب. دایر قالمعارف هزاره‌گرایی 0 
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ج. دایر قالمعارف جهان نوین اسالام مه اهوم هه و عم ی 


د. دایرةالمعارف دین (ویراسته میرچا الیاده) مهف همه م4 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایرةالمعارف‌های غربی تیا 
۱ مفهوم‌شناسی واژه (مهدی» و 
معنای لغوی 9 اصطلاحی (مهدی) از دید گاه مستشرقان هم موه وه 
ارتباط واژه «مهدی» و «قائم» ی ی ی 


مفهوم هدایت در واژه (مهدی) تس ی رس سا ین و باه 

مفهوم اصطلاحی «مهدی» ([ 
خاستگاه عنوان «مهدی» و «قائم» ی ی 

۲. جایگاه واژه «مهدی» در کتاب و سنت از نگاه اسلام‌شناسان غربی 0[ 
اسلام‌شناسان غربی و واژه «مهدی» در قرآن و 
اسلام‌شناسان غربی و واژه «مهدی» در روایات ور وه 


مهدی در روایات هرد ره ومع ام ام ام موه مه رد رده ام جع اما ما هیواعم امد 
استناد مستشرقان به آرای ابن خلدون مهد مهو هه هدمع همق تج 
توجه مستشرقان به صحیح مسلم و صحیح بخاری و2 
۳ سیر تاریخی استفاده از عنوان «مهدی» از منظر اسالام‌شناسان غربی و هه ما ریت 


هلمر رینگرن و سیر تاریخی واژه (مهدی» بیع ار ای ع رما ایس زب ۱۱ 
سیر تاریخی واژه مهدی در نگاه ویلفرد مادلونگ مه هی ۱ 
رابرت کرامر و سیر تاریخی واژه «مهدی» او ی ی 9 
ارزیابی ساشدینا از سیر تاریخی واژه «مهدی» وی ۱۱ 
آراء تیموتی آر,فرنیش در مورد سیر تاریخی واژه «مهدی» ری ۱۶ 
نقد و بررسی منک مد جو دعب مد کر نود ک ددع مومس مت تام ما و شم کش تاه ی ۰[ ۱۱۶ 
لزوم تقدم بررسی کلامی بر نگاه تاربخی ی ۲ ۱۳۱ 
کاربرد واژه «مهدی» برای تجلیل و احترام و و ها وهی ۱۳۰۹ 
واژه «مهدی» در مفهوم منجی موق وه بت اتف وتو اه تن وه ون[ ٩‏ 
تقدّم معنای اصطلاحی واژه مهدی هت وه و هر هر هه ۱۱۲ 
نمونه‌هایی از کاربرد واژه «مهدی» در مفهوم «منجی» تم مس ۱۱۱ 
الف. فرقه کیسانیه وت یه نا سار خی یه ناه که متس ۶ 
تین ز که ی 

ج. فرقه زیدیه ۱2 

د. مهدی عباسی ۱ 

ه. فرقه اسماعیلیه ۱ 

و. فرقه واقفیه اه و وه ۱۲ 

ز. بابیه و بهائیه ۱ 
جمع بندی سسس۳((( ۳( 
فصل سوم: فرجام‌شناسی اسلامی از منظر دایرقالمعارف‌های غربی .....۱۳۳۰ 
. مقایسه فرجام‌شناسی اسلامی با فرجام‌شناسی بهودی و مسیحی یکمن ۲۲۱ 
رابطه فرجام‌شناسی و موعودباوری ۱ 
مستشرقان و فرجام‌شناسی در ادیان ابراهیمی ی ود موی دش و دهد ۵۵[ 
نقد و بررسی رکه ری دس یگ دم مات ری کی واه ۳ 


مهدویّت در دایرتالمعارف‌های غربی 


زمینه های تشابه و تفاوت ادیان ابراهیمی در موضوع فرجام‌شناسی و 


منجی موعود ۱ 
خاستگاه موعود در آیین یهود وه ی وق ها مه اه وه ی وت و۵ :۱ ۱۳۳ 
فرجام‌شناسی در آیین بهود 8 ۱ 
تأثیر آموزه موعود زرتشت بر ادیان ابراهیمی ها وک ویو نامه سا ۵[ 
منجی‌گرایی در آيین مسیحیت تم ویو هه هه هه ی امش واه نت وه ۱۳۱۱۷۶ 
منجی موعود در اسلام (از منظر قرآن و سنت نبوی) و 
جمع‌بندی ۱ 

۲ گرايش مسیحایی در اسلام ی ع ی کی توت 1107 
ماجرای ظهور مهدی 9 و بازگشت مسیح فلا کت ۱ 
نقد و بررسی | 
شرت هر سیک هر قران همست ۱۱ 
شخصیت حضرت عیسب تلا در مسیحیت همع مه هو مه هو وشوو ۶[ 
ظهور مهدی فا و رجعت مسیح فلا, موی هه اه همق نوت[ ۱۶ 
مسیحء مهدی موعود نیست ۸ 
مهدی. مقتدای مسیح ۱ 
ژمازه رخ خیزی سا ( 
نتیجه گیری مه مهد من هوهق وه کوج همخت مخ دوک موم موم تخمه وه له منم یمه ۱۱۱۷۲۲ 

فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت در نگاه دایرقالمعارف‌های غربی .۱۷۹۰ 
ضرورت بحت ماه دی همع وه وتو دهع مت وه نم و دج عخهم تم اد فو که موی توا ۹۱۸۵ 
الف. غفلت شرق‌شناسان از مبانی اعتقادی فریقین در موضوع مهدوبت .... ۱۸۰ 
ب. بی‌توجهی به جایگاه حساس آموزه‌های مهدوی تشه 3 ۱7۱۱ 

۱. مهدویت در شیعه و سنی از منظر دایرةالمعارف‌های منتخب ای یت 29 
الف. دایرةالمعارف دین (میرچا الیاده) وس و مخ وخ تم وه مه نو م2 ۱۱/۱۷۲ 
ب. دایرخالمعارف اسللام ی وگ دی هو و ۱ 
ج. دایرةالمعارف هزاره‌گرایی هنت ۱۹۲ 


فهرست مطالب 2 ۱۱ 

د. دایرةالمعارف جهان نوین اسللام ۱ 

۲ نقد و بررسی هه نوا له هم هی و ک شوه و۵ لدع موی هاگ وه و ام ویو او واگ و ۱۱ 
۱ مبانی اهل سنت در مورد مهدویت وت ۱ 
مقدمه هه واه هه تدایع و و بوک وه ۱۳ 
الف. عدم انحصار موعودباوری در تشیع ۱ 
بت آفت تافیرید ری از رافشش فان و شا فک ۳۵ ۶ 7 
ج. تعصب و تحریف در آثار اهل سنت ی ۳۶ 
مهدویت در قرآن از منظر اهل سنت و 0 1 
مهدویت در منابع روایی اهل سنت هو دام نزن کات طبر ۷ ۱۳۸ 

جایگاه مهدویت در اندیشه متکلّمان اهل سنت ی ۱۲۱۱ 

۲ ۲ مبانی شیعه درباره مهدویت نت و ی مت یی هک و هت بر ومد( ۱۶ 
مقدمه ۱ 
خازشگاه له ی 

مفهوم اصطلاحی شیعه ۱ 
مهدویت در کیسانیه و واقفیه ۱۳۱۱۱۷ 
مهدویت در نگاه زیدیه و میت تب و ی و ام هی ۳ ۳ 
اسماعیلیه و مهدویت هن در منود مه و ان کی هه عم وی ارام رایع ۱.۲۳6۱ 
آموزه مهدوی از دیدگاه شیعه اثناعشری ه راو اف طخ۳ ۲ ۲۱ 
مهدویت در مباحث کلامی امامیه 1( 
مهدویت در کتب حدیثی امامیه مخ ی تیه هم مات و شوه یه ۵ ۲ 1۲ 
مهدویت از منظر تصوّف همه و اه نی و13 ۲۰۲۱۷ 

پاسخ به اختلافات مطرح شده در دایرةالمعارف‌های غربی ۸ 
الف. تولد مهدی موعود تلا ۲۲۲ 
ناه نکر تفای موه هه سس ۲ 

ج. نسب مهدی موعود لا و و و وم موس ۲۲ 

د. مهدی موعود لا یکی از مصادیق خلفای دوازده گانه ۱ 
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ه مهدی موعود؛ نوعی يا شخصی م یه و زاجم و و و هن مه ۲ ۰[ [1 

و. رایات سود و 

ز. آشراط الساعة 1 
نتیجه گیری یه ری یی ری هه هو ای اوه همه ان هه( ۲ 
فصل پنجم: مدعیان مهدویت در دایرةالمعارف‌های غربی برجم نوج یمه ۵ ۳ ۲ 
مقدمه ام هون 2اه موه رو وه ههد اه اه وه وه هه ۳( ۱۲ 
توجه ویژه مستشرقان به تاریخ مذعیان مهدویت ی اش وهی شاف و و ۱۳۰۸۵ ۲ 
مدّعیان مهدویت در نگاه دایرقالمعارف‌های مورد نظر عت و ]2[ 

. هلمر رینگرن و مدّعیان مهدویت و اه ره او و وه ۱۲۵ 

۲. مدّعیان مهدویت در نگاه کرامر ر ‏ هجو وه ۳ 

۲ نظر ساشدینا در مورد مدّعیان مهدویت ٩۱‏ 

۴ دیدگاه تیموتی آر.فرئیش درباره مدعیان مهدویت و( ۳( 

سیر تاریخی مذعیان مهدویت ی رو ی ۱۶ 
تقو زوسن ۲۱۱ 
عوامل پیدایش مدّعیان مهدویت و وم مرو نع بو هت دوب یه ۲۱ ۱۳۱۷ 
الف. اصالت اعتقاد به مهدی موعود تلا و یسم سس ۲۱ 

ب. ویژگی‌های فردی مدذعیان مهدویت هه وه و هو عم تم ۵ ۱۲۰۱۷ 

ج. پذیرفته شدن از سوی مردم هه اه ای ی ۱ ۳۱۷ 
بیان یک مورد وه و و هب مس له 3 006 موه وه وی و۱۲۱۷ 

سخن پایانی وه یودهم ری ده مهم هم هه وه ۷۱ 
کتابنامه ۱ 


پیشکفتار 

با سپاس فراوان به درگاه حضرت احدیّت و عرض ارادت به محضر 
باعظمت امام عصریتن و با دای احترام به تمام تلاش‌های صورت گرفته در 
جهت افزایش معرفت به آن حضرت؛ پژوهشی که پیش‌روی شماست. 
به‌رغم تمام کاستی‌هایش در پی آن بوده تابه بررسی و نقد آثار 
شرق‌شناسان و اسلام‌شناسان غربی در موضوع مهدوبت بپردازد. 

۰.. برخورد لازم می‌دانم از مرکز تخصصی ممدویت که در راستای 
تبیین صحیح باور امامت و دفاع از مهدویت اصیل برپا گردیده تقدیر نموده 
و از استاد بزرگوار جناب دکتر سید رضی موسوی گیلانی» که درس 
«مپدویت و مستشرقان» ایشان راه گشای بنده در این عرصه بوده است. 
سپاس گزاری نمایم. 

خداوند به همه خادمان این آستان» جزای خیر عنایت فرماید. 
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مقدمه 
به موازات تلاش‌های اندیشوران مسلمان برای تبمین صحبح آموزه‌های 
مهدوی اسلام‌شناسان غربی هم از این موضوع غافل نمانده و در این‌باره به 
اظهار نظر پرداخته‌ند؛ اما بیشتر این نظرات» سهوا ا به عمد. از حقیقت مهدویت 
فاصله گرفته‌است که اين امه همت مضاعف اندیشوران و مدافعان حریم امامت 
را در پاسخ‌گویی به شبهات مطرح شده» طلب می‌کند. به رغم تلاش‌های 
انجام‌گرفته» روند نقد و بررسی مقالات و نوشته‌های آندیشوران غربی» - به وبژه 
آنچه در دايرقالمعارف‌هاي معتبر آمده -به کندی صورت‌پذیرفته است. در این 
اسلام‌شناسان غربی, قابل تقدیر است؛ اما به نظر می‌رسد که تمرکز بیشتر بر 
مدخل‌های مرتبط با مهدویت و بررسی نظرات صاحبان این مقالات که عمدتاً 
صاحب کرسی تدریس هستند و نظراتشان معتبر پنداشته‌می‌شوده عرصه‌ای نوبن 
در عبور از ترجمه محض و روی‌آوردن به نقد علمی این‌گونه آثار است. 

در نوشته پیش روه به عنوان گامی کوچک» کوشیده شده است تا با 
یط ره از ا موی موی که وهی تاکسا 
معتبر درج شده در جهت رفع ابهامات و تصحیح نگرش‌های آنان در 
موضوع مهدویت اقدام گردد. علت اصلی انتخاب دایرةالمعارف‌ها را نیز می- 
توان در شهرت علمی و گستردگی مراجعات اهل تحقیق به مقالات آن 
داشیت هی ماش موی املام اش ین به فان فالسا هام 


مقدمه لا ۱۵ 


معروف» تداعی‌گر نوعی اطمینان و اعتماد به مطالب آن است؛ به‌گونه‌ای که 
خوانندگان این مقالات» معمولا در صحت مطالب ارائه‌شده تردید نمی‌کنند. 
همچنین» شهرت علمی نویسندگان مقالات و بهره‌گیری آن‌ها از روش‌های 
جذآب پژوهشی اعتبار گفته‌های آن‌ها را دوچندان کرده‌است. از سوی دیگر» 
با توجه به عطش روزاف زون جامعه جهانی در شناخت منجی موعود 
شناساندن چهره حقیقی آن منجی از منظر اسلام اصیل به همگان ضروری 
است؛ از این‌رو, هدف ما از به چالشکشیدن نظرات این دین‌پژوهان, آن 
است که در کنار تبیین جایگاه حقیقی آموزه مهدویت» مخدوش‌بودن نظرات 
آن‌ها را آشکار کرده. عرصه را بر کج‌اندیشی‌ها يا غرض‌ورزی‌های برخی از 
آنان محدود نماییم. در اين نوشتار با پرداختن به موضوع اسلام‌شناسان 
غربی؛ زمینه‌های ورود آنان به مبحث مهدویت و همچنین نقاط ضعف آن‌ها 
بیان گردیده و در ادامه» به بیان گوشه‌ای از نظرات اشتباه یا مغرضانه آنان و 
ضرورت بررسی و نقد اندیشه‌های مهدی‌پژوهان غربی پرداخته شده‌است. 
می‌توان ادعا کرد که بیشتر دین‌پژوهان غربی در بررسی موضوع مهدوبت 
مرتکب برش خطاهای آفنکار شده‌اند و مطالب خلاف واقم در توشهای آن‌ها 
درج گردیده است. علت این امر را با فرض دوربودن آن‌ها از غرض ورزی» می‌توان 
در عواملی همچون عدم آشنایی با مبانی اسلامی» تکیه بر حدسیات و برداشت‌های 
شخصی در تحلیل موضوع و استناد به رفتارهای عرفی و غیرمعتبر برخی مسلمانان 
دانست که تصویری متفاوت از حقیقت اسلام را برای دین‌پژوه غربی ترسیم می‌کند. 
همچنین استفاده افراطگرایانه از ابزار عقل و اتخاد روش تاریخی‌نگری در تحلیل 
وقایع. کنجکاوی سطحی و برجسته‌نمایی در مسائل اختلافی درون‌دینی و عدم 


۶ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


آشنایی با مبانی عقیدتی شیعه و سنی در موضوع مهدویت. باعث شده است مهدی - 
پژوهان غربی در مواردی, براساس تفکر یک مذهب پیرامون آموزه مهدویت 
یاف روما رسای اقب اسلا کی هی ان با وتان 
فرجام‌شناسی اسلامی» شبهه «اقتباس» مهدوبت از سایر ادبان ابراهیمی را مطرح 
کرده‌اند و با اکتفا به روش تاریخی‌نگری در پرداختن به مباحتی از قبیل سیر به- 
کارگیری واژه «مهدی» و همچنین برجسته‌سازی مباحث اختلافی میان شیعه و 
سنی در زمینه مهدوبت به موضوع مدعیان دروغین پرداخته و آن را بهانه‌ای برای 
فتنه‌انگیز و «غیر اصیل» خواندن مهدویت قرار داده‌اند. 

ایو ارم ابا برس اش ده ان حفالا دای الما رها کب 
درباره مهدی موعود لا نگاشته شده‌انده به نقد آرای ایشان در این مورد 


بپردازيم. این پژوهش به قصد تبیین و نقد شش مقاله درج‌شده در چهار 
دایرةالمعارف از دایرةالمعارف‌های مشهور جهان» نگاشته شده‌است . تلاش 


۱ اين مقالات عبارتند از: 

مادلونگ, ویلفرد. مدخل ۵۱-۸341 دایرتالمعارف اسلام (لیدن)» ج ۵ ص ۰۱۲۳۰ 
کرام رابرت. مدخل [۵۱-۲۸۵۱۵ دایرتالمعارف جهان نوین اسلام. ص ۱۸. 

رینگرن. هلمر . مدخل ۱65512015۳ دایرتالمعارف دین (میرچا الیاده؛, ج ٩‏ ص ۴۸۱. 
ساشدیناء عبدالعزین مدخل ۱65512015۳۲ دایرتالمعارف جهان نوین اسلام. ص ۹۵. 
مادلونگ, ویلفرد. مدخل ۱۸۵۵۲۳۳0۵0 ۸۵۱ ۸6۵1۲0 دایرتالمعارف اسلام (لیدن؛ ج ۴ ص ۳۵۶. 
فرنیش, تیموتی, مدخل ۷۱۵0015۲۳ (ذیل عنوان 15۱3۳0) دایرتالمعارف هزاره‌گرایی ص ۱۸۷. 


لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


(. شوق‌شناسی و اسلام‌شناسان غربی 

«مستشرق) در اصطلاح. محققی غربی است که «شرق). ی شناسایی 
اوست و برای این منظور به شرق سفر می‌کند و دربارة ابعاد گوناگون 
فرهنگ و تمدن شرق به مطالعه و تحقیق می‌پردازد؛ اما گوبی پرداختن به 
موضوعات دینی و ادیان مشرق‌زمین» محور اصلی فعالیت مستشرقان بوده 
است. شرق‌شناسی از دیدگاه اندیشه‌ورزان و پژوهش‌گران غربی یکی از 
حوزه‌های مهم پژوهشی به‌شمار می‌آید. این حوزه. ادیان. آداب و رسوم؛ 
فرهنگ و تمدن شرقی را در برمی‌گیرد و گاه با تسامح در مفهوم آن» به 
اسلام و تاریخ اسلام محدود می‌شود؛ از این رو به اسلام‌شناسان غربی 
مستشرق یا شرق‌شناس نیز می‌گویند . برخی معتقدند. انگیزه مستشرقان در 
توجه به مطالعات شرق‌شناسی, ابتدا جنبه دینی داشته و سپس جنبه سیاسی؛ 
اقتصادی و استعماری یافته است" 


۱. ناهید طیبی. شاخص‌های تحلیلی و آسیب‌های محتوای ی آثار شرق‌شناسان». گزیده آثار 

همایش بین‌المللی «تشیع و خاورشناسان» ص۱۸. 
۲ «مطالعات خاورشناسی که به قرن سیزدهم میلادی تشیق گر دق ابتدا جنبه دینی داشت؛ 
ولی بعدها انگیزه تجاری و سیاسی با آن دخیل شد ...و مبلغان مذهبی. رهبران استعمار 
4۰ 


فصل اول: کلیات 2 1٩‏ 


در این میان, جاذبه ذاتی دین اسلام و انگیزه‌های گوناگون شرق 
شناسان, آنان را بر آن داشت تا به اسلام و موضوعات مربوط به آن» بیشتر 
توجه کنند؛ هرچند به قول محمد دسوقی» هدف شرق‌شناسی تخریب چهره 
اسلام و کشورهای شرقی در غرب است و این پدیده. تخم نفرت از اسلام و 
مسلمانان را در دل غربیان کاشته است. از نظر او پیامد این تحقیقات و 
بسیاری از مطالعات شرق‌شناسی عبارتند از: تحریف تأویل» دستکاری 
زشت‌سازی» استناد به روایات ضعیف افسانه‌ها» خرافات» جعلیات» شایعات و 
گفته‌های مشرکان و... ۰ البته در مورد همگی آنان نمی‌توان به طور قطع» 
این‌گونه قضاوت کرد؛ ولی در بیشتر ایده‌ها و تحلیل‌های آن‌ها نوعی پیش 
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داوری و تأثیر پیش‌فرض‌ها و دخالت برخی ملاحظات و تعصبات دینی. 


سیاسی و حتی فردی دیده می‌شود که در جای خود بررسی خواهد شد. 


تقسیم‌بندی اسلام‌ شناسان غربی 

با توجه به آنچه به اختصار دربارة نسبت شرق‌شناسی و دین پژوهی به‌وبژه 

اسلام‌شناسی گذشت. اسلام‌شناسان غربی را به سه دسته تقسیم می‌کنيم: 
الف. آن‌ها که به معنای دقیق کلمه» شرق‌شناس هستند؛ یعنی آن دسته 


را قانع کردند که مسیحیت. قاعده استعمار غرب در شرق خواهد شد» (محمد بهی. 
انديشه نوین اسلامی در رویارویی با استعمار غرب. ص ۲۶۶). 

۱ سیر تاریخی و ارزیابی انديشه شرق‌تناسی, به نقل از محمدتقی قزلسفی, «#ایران از 
منظر شرق‌تثناسی» مجله سیاسی - اقتصادی. ش ۰۱۵۱ ص ۲۷. 


۰ 2 مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


از اندیشوران غربی غیرمسلمان که در مورد اندیشه, تمدن و فرهنگ شرقی 
پژوهش کرده‌اند. 

ب. دسته‌ای از اندیشوران غربی که پس از تحقیق درباره اسلام به 
اسلام گرویده و آثاری را در این مورد از خود به جای گذارده‌اند؛ مانند: «رنه 
گنون» و«مارتین لینگر). 

چاندیقنوران مسلمای: که اضالتا فرقی هتفه آضا ذر شرب آقامیع 
گزیده و در مراکز علمی به تحقیق و تدریس دربارة تمدن و فرهنگ شرقی 
پرداختهان د. در چند دهه اخیر بسیاری از نویسندگان و محققان 
شرقی. نوعاً از این دسته هستند؛ افرادی مانند: «جاسم حسین»» «ساشدینا» و 
«حامد الگار». این گروه را نمی‌توان از مصادیق واقعی مستشرقان دانست؛ اما 
آنان به سبب زندگی متمادی در فرهنگ غرب و آشنایی با روش و نگرش 
آنان به موضوعات گوناگون» ویژگی افراد بومی را یافته‌اند. 

به نظر می‌رسد این نوع تفکیک میان اسلام‌شناسان غربی, تصویر 
بهتری را از خاستگاه اندیشه‌های آنان درباره آموزه‌های اسلامی ارائه خواهد 
داد. بررسی محتوای نوشته‌ها و تحلیل‌های شرق‌شناسان درباره رویدادهای 
و شاخصه‌های آن را روشن خواهد ساخت . طبیعتاً نظام فکری تحلیلی حاکم 


۱ سید رضی موسوی گیلانی. شرق‌شناسی و مهدویت (دفتر اول)» ص ۱۲. 
۲ شاخص‌های تحلیلی وآسیب‌های محتوای یآثار شرق‌شناسان». گزیده آثار همايش 
4۰ 


فصل اول: کلّیات 2 ۲۱ 


بر اندیشه اين دین‌پژوهان نیز متأثر از محیط پیرامون آن‌ها خواهد بود. 
همین عامل باعث شده است آن دسته از اسلام‌شناسان غربی که اصالتاً 
شرقی و مسلمان بوده» اما سال‌ها در محافل علمی غرب حضور داشته‌اند» از 
لحاظ روش تحقیق در موضوعات اسلامی به دو دسته دیگر نزدیک شوند؛ از 
این رو معمولاً تخصص‌گرایی» دقت نظرء روشمندی, انسجام و پی‌گیری از 
ویژگی‌های علمی مشترک میان هر سه دسته از اسلام‌شناسان فوق‌الذکر 


۲ تا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


۲ زمینه‌های ورود اسلام‌شناسان غربی به موضوع مهدویت 


الف. جاذبه فرهنگ و تمدن اسلامی 

جاذبه تمدن مشرق زمین, به ویژه تمدن اسلامی به حدی بوده است که 
مستشرقان از دیربازه برای ورود به عرصه اسلام‌شناسی اظهار تمایل 
کرده‌اند. از جمله موضوعاتی که مستشرقان و اسلام‌شناسان غربی به آن 
پرداخته‌انده فرهنگ و تمدن اسلامی است که از شاخصه‌های آن می‌توان به 
فلسفه اسلامی. کلام تاریخ اسلام عرفان اسلامی» قرآن‌پژوهی. حدیثه 
ملل و نحل و دیگر علوم مربوط به تمدن اسلامی اشاره کرد. البته از 
نخستین و مهم‌ترین حوزه‌های اسلامی که مورد دقت نظر و کاوش 
اسلام‌شناسان غربی قرار گرفته و بزرگ‌ترین دین‌پژوهان غربی به آن توجه 
کرده‌انده قرآن‌شناسی است؛ اما دیگر موضوعات نیز همواره مورد توجه آنان 
بوده است؛ به طوری که بعضی از حوادث و اتفاقات موجب می‌شد به بعضی 


از موضوغا بیقنیر توجه کنید : 


ب. اهداف استعماری و تبشیری 
گروهی بر این باورند که اهداف تبشیری و استعماری با هدف ضربه زدن به 
ابلام و ایخاه قیقد دررمیان اهت اسلامی :یکی از انکبهه‌های ای دز 


گرایش مستشرقان به اسلام‌شناسی بوده است. این شرق‌شناسان» معمولا از 


۱ شرق‌تناسی و مهدویت. ص ۱۷. 


فصل اول: کلّیات 2 ۲۳ 


طریق موسسات و بنیادهایی برای خاورشناسی گسیل می‌شدند و عمدتاً 
وابسته به مذهب و تفکری بوده‌اند که مخالفت با اسلام را برای آنان درپی 
داشته است. «همیلتون گیب»». شرق‌شناس برجسته درباره پاره‌ای از 
خاورشناسان بر این باور است که بعضی از آنان. گاه خود را در موضع برتر 
می‌دیدند و با این تصور که تمدن و مذهبشان برتر از تمدن شرفیان است 
درباره تمدن و فرهنگ اسلامی قضاوت‌های نادرست و ضعیفی ارائه داده‌اند.! 

اين نوع نگاه به اسلام‌شناسان غربیء عاری از حقیقت نیست؛ اما عمدتا 


س 


تفه نام اوه ای که مرها که ماد میلست 


همدلانه‌تر و علمی‌تر شده است. «همیلتون گیب» در اين باره معتقد است: 


اين» عین بی‌انصافی است که پیشرفت‌هایی که در سالیان اخیر 
در میان مبلغان مسیحی حاصل شده است و در نتیجه, آنان بر 
خلاف سابق. به جای مطالعه خام و خشن اصول ظاهری با 
همدردی و همدلی در عمق تجارب مذهبی مسلمانان فرو 
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«نوشته‌های کسانی که چشم دلشان را عقیده به اينکه اسلام مذهبی است دون مرتبة 
مذهب خودشان. تیره و تار کرده است. اگر این نظر حاصل صدق و صفای مذهبی 
باشد. باز غالباً شایسته احترام است» (همان, ص ۲۰). 


۴ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


ج. نگاه محققانه به آموزه‌های اسلامی 
بر خلاف نظر افرادی که شرق‌شناسی را به طور کلی» و تلاش 
اسلام‌شناسانه غربیان را به طور خاصء یک حرکت حساب‌شده استعماری و 
مایه تضعیف دین می‌دانند. عده‌ای دیگر معتقدند که توجه غرب به تمدن 
شرق و به ویژه تمدن اسلامی و به تبع آن» آموزه‌های اسلامی» محصول 
یک نگاه علمی و تحقیقی است که بر اهداف استعماری تقدم داشته است؛ 
هر چند استعمار در دوره‌هایی از آن بهره‌برداری کرده است. «ادوارد سعید»؛ 
موّلف کتاب شرق شناسی, از جمله معتقدان به این نظریه است. او می‌گوید: 
شرق شناسی مولد یک سلسله علایقی است که از طربق 
وسایلی همچون اکتشافات مخفیان ه. تجدید ساختار 
زبان‌شناسانه» تحلیل روان‌کاوانه. توصیف يا بیان نوعی خواست 
یا نیت و قصد است. 
همزمان با ورود غرب به مرحله جدیدی از شکوفایی علمی و بهره 
برداری از علوم مشرق زمین مباحث دینی نیز به همراه سایر علوم انسانی 
مورد توجه آندیشوران قرار گرفت. پس از نهضت جدید علمی در اروپا از قرن 
پانزدهم و شانزدهم میلادی به این طرف که به تدریج در دارالفنون‌ها و 
مراکز علمی مغرب‌زمین» همه رشته‌ها و شعبه‌های علوم بشری مورد توجه و 
اقبال و تحقیق قرار گرفت علم مشرق‌شناسی و تحقیقات راجع به کلیه 
شتون علمی و اجتماعی و لغوی و فلسفی و دینی و آداب و اقوام مشرق 


. ادوارد سعید. شرق‌شناسی. ص۲۱ 
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زمین نیز رو به تکامل گذاشت و مانند سایر فنون» مطرح انظار علما گردید . 
اسلام‌شناسان غربی - چه آن‌ها که به صورت تحقیقی و عالمانه به اسلام 
پرداخته‌اند یا آنان که مغرضانه در این وادی وارد شده‌اند ‏ به مباحث کلامی 
و تاریخی, مخصوصاً موضوعات مورد اختلاف فرقه‌های اسلامی توجه 
ویژه‌ای داشته‌اند. در برخی زمان‌ها شرایط خاص, باعث می‌شد تا توجه به 
اسلام و تشیع به صورت جدی‌تر در دستور کار آن‌ها قرار بگیرد. برخی 
صاحب‌نظران برآنند که غربیان در زمان جنگ‌های صلیبی (قرن پنجم 
هجری) با مکتب تشیع آشنا شدند و به بررسی آن پرداختند و در دوره 
صفویه به شکل ویژه‌ای به مطالعه درباره آن روی آوردند... آشنایی غربیان 
با شیعیان ایران و دیگر مناطق و پدید آمدن کتاب‌ها و سفرنامه‌های فراوان 
درباره تشیع افزايش نوشته‌های غربیان را در این‌باره به دنبال آورد. ین 
نوشته‌ها به آرامی به آثار و اسناد مهمی در تاریخ تشیع و تحولات سیاسی, 
اجتماعی و فرهنگی شیعیان بدل شد. اگرچه این مطالعات به مسائل مهم و 
درخوری می‌پردازنده کاستی‌های فراوانی هم دارند و تصوبری واقعی و 
درست از شیعه و روحانیان آن ترسیم نمی‌کنند. این کمبود در نوشته‌های 


ِ شت ۱ و 


۱ حسن تقی‌زاده تحفیقات علمای مغرب در باب ممالک شرقی. مجموعه سخنرانی‌ها و 
خطابه‌ها, ش ۰۲ ص ۵. 
۲. محمدرضا بارانی. مجموعه مقالات همایش بین‌المللی تشنیع و خاورشناسان. ص ۰۱۱ 


۶ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


د. توجه به نهضت‌های اصلاح‌طلبانه اسالامی 

رخدادها و وقایعی که در سرزمین‌های اسلامی پیش آمده - همچون ادعای 
بعضی از مدعیان دروغین مهدویت در سرزمین‌های اسلامی و به وجود آمدن 
مذاهبی مانند کیسانیه» اسماعیلیه. شیخیه. بابیت و بهائبت - بر موضوع 
مهدویت تکیه کرده و درباره نگرش مسلمانان و متون اسلامی پیرامون 
مهدویت سخن گفته‌اند. همزمانی برخی مستشرقان مانند گلدزیپر 
مهدویت در علاقه‌مندی بیشتر آن‌ها به این مباحث نقش داشته است. در 
هر صورت» موضوع مهدویت به عنوان یک اصل پذیرفته شده در میان 
فرقه‌های اسلامی. در فراز و شیب تاریخ. مورد توجه و حتی سوء استفاده 
قرار گرفته است. گاهی این حرکات با انگیزه‌های استعماری همراه شده و 
توجه ویژه اسلام شناسان غربی را برانگيخته است و باعث شده تا درباره 
مباحث مهدویت و مفاهیم مربوط به آن به بحث و گفت‌وگو بپردازند و در 
این راستا مسائل متعددی را مطرح کنند. 


ه نگاه کلان به موضوع منجی و جامعه آرمانی 

موضوع مهدویت که در معارف اسلامی از جایگاهی ممتاز برخوردار است در 
یک نگاه کلی و به صورت بین‌الأدیانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در 
تمام ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی (سامی و غیرسامی) این اعتقاد در 


فصل اول: کلّیات 2 ۲۷ 


بشری را ظهور و تجلی یک شخصیت آسمانی و منجی دینی می‌دانند. و بر 
اساس این تفکر دینی, بسیاری از دین‌پژوهان غربی ذیل عناوبنی همچون 
منجی‌گرایی, بازگشت مسیح, هزاره‌گرایی» نجات. رستگاری, پایان تاریخ» 
آینده‌پژوهی و امثال آن؛ به این موضوع پرداخته و درباره نگرش ادیان به 
این موضوع» کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشته‌اند . 

علاوه بر اسلام‌شناسان غربی که موضوع مهدوبت را در ذیل مباحث 
کلی منجی‌گرایی و آینده‌پژوهی و...دنبال کرده‌اند و همچنین دین‌پژوهانی 
که به طور خاص, به موضوع مهدویت در اسلام توجه کرده‌اند. می‌توان از 
دسته سومی هم نام برد که مباحث و نظرات آنان می‌تواند به پربارشدن 
مباحث مهدوی بیفزاید. این دسته از اندیشوران, فیلسوفان اجتماعی و 
جامعه‌شناسان یا اندیشوران فلسفه سیاسی هستند که لزوماً درباره مباحث 
کلامی و دینی از جمله مبحث مهدوبت يا منجی‌گرایی سخن نگفته‌اند؛ اما 
به فراخور موضوعات تخصصی خویش به گونه‌ای به مباحث مربوط به 
مهدویت و منحی‌گرایی پرداخته‌اند. این دسته از اندیشوران برای نمونه 
درباره جامعه آرمانی» آینده‌پژوهی, جامعه‌شناسی دین. نهاد دین, فلسفه 
تاریخ» آینده و سرنوشت جوامع و دیگر موضوعات مربوط به حوزه علوم 
اجتماعی بحث کرده‌اند؛ به طوری که پرداختن به موضوعات مذکور موجب 


می‌شود تا بتوان نظرات و آرای آنان را درباره مباحث مهدویت و منجی‌گرایی 


. ر.ک: شرق‌شناسی و مهدویت. ص ۰۱۰ 


۸ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


استنباط کرد؛ برای مثال. اندیشورانی همچون «توین بی» «اشپینگلر). 
«هگل)» «ویکو)» «ماکس وبر»» «فوکویاما» و... نظر خود را درباره جامعه 
آرمانی و ابراز می‌کنند؛ به طوری که اگر پژوهشگران بخواهند درباره 
مباحث تطبیقی و میان‌رشته‌ای مهدویت تحقیق کنند. لازم است تا به آرا و 
تظرات این انکتوران نردازنه «این مس سوه از مشک ان در ره 
اسلام‌شناسان غربی قرار نمی‌گیرند؛ اما از این جهت که مطالعات آن‌ها 
زمینه‌ای برای ورود به مباحث منجی و جامعه آرمانی و موعود ادیان است؛ 
روزنه‌ای را به سوی موضوعات مربوط به موعود ادیان و بالطبع موعود 
مطرح‌شده در آموزه‌های اسلامی» باز می‌کند. 


۳ روش‌شناسی دین‌پژوهان غربی 

آنچه به اختصار گذشت. در تعریف اسلام‌شناسان غربی و زمینه‌های کلی 
ورود آنان به مباحث اسلامی؛ به ویژه موضوع مهدویت بود؛ اما مطلب 
مهم‌تر که کمتر به آن توجه شده این است که همواره در بحث از 
مستشرقان و شرق‌شناسی اهداف و نیات آنان مورد توجه قرار گرفته و 
شرقیان به سبب تاریخ پر از استعمار خوده بیشتر به این پرسش حساس 
پودماک که با قلارم شی فان داراماهتاق انهطا مت شیری ی فیایش 
بوده است يا نه؛ ولی کمتر به این پرسش توجه شده که «روش‌شناسی» 


شرق‌شناسان در شناخت شرق چه بوده است و اینکه آنان از چه روشی در 


۲ 
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شرق‌شناسی استفاده نموده‌اند که اين نتایج را به همراه داشته است و چرا 
میان شرق‌شناسان در نگاه به شرق, این همه تفاوت وجود دارد؛ به طوری 
که گاه بعضی از این نگاه‌ها موافق با فرهنگ شرقیان و ببضی دیگر مخالف 
با نگرش آنان است؛ از این رو سزاوار است که به روش‌شناسی شرق‌شناسی, 
بیشتر توجه شود و مشخص گردد که چرا بمضی از شرق‌شناسان مدعی 
هستند که شرقیان نمی‌توانند خود را بشناسند و بر این باورند که اين آمر باید 
به دست غربیان صورت پذیرد . 

امروزه روش‌های علمی - پژوهشی گوناگونی به عنوان ابزاری مناسب 
برای تحقیق در رشته‌های مختلف وجود دارد؛ روش‌هاپی همانند روش 
عقلی و تحلیلی» نقلی و تاریخی, نقلی و وحیانی» تجربی و علمی و روش 
شهودی و عرفانی" که گزینش روش متناسب با هر موضوع» کمک شایانی 
برای نتیجه‌گیری مطلوب و درک بهتر موضوع خواهد بود. بدیهی است 
برای تحلیل و بررسی آرای اسلام‌شناسان غربی لازم است روش پژوهشی 
آن‌ها نیز مشخص شود؛ زیرا نوع روش زاویه نگرش را تغییر می‌دهد. در 
هر ال رای هسانش واه هاش سر اه و وهای تاره 
مرجع تحقیق نوی برای بسیاری از پژوهشگران به‌شمار می‌رود و 
پژوهش‌های برخوردار از چنین استنادهایی, نزد اندیشمندان و محققان» 


ارزش علمی بیشتری دارند؛ از این روء ارزیابی و نقد این آثار. یکی از 


۱. همان. ص ۱۶. 


۳ ر.ک: محید حیدری‌فر. مدرسه پژوهش و نگارش. ص ۰۲۵ 


۰ 2 مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


تآثیرات نگرش فردی بر نوع پژوهش 

در بعضی موارد در نقد و بررسی آثار اسلام‌شناسان غربیء آن‌چنان که بایسته 
است دقت صورت نپذیرفته و معمولا با عنوان کلی آرای دین‌پژوهان غربی» 
به اظهار نظر در مورد اندیشه‌های آنان پرداخته شده است؛ اما همان گونه که 
قبلاً اشاره شد. اسلام‌شناسان غربی الزاماً همگی اصالت غربی و غیراسلامی 
ندارند. بر این اساس, تأثیر این تفاوت را در شیوه نگرش آن‌ها نمی‌توان 
نادیده انگاشت. گاهی یک دین‌پژوه غربی غیرمسلمان با یک نگاه کاملا 
بیرونی» یک مطلب مهم دینی را به بوته نقد و بررسی می‌گذارد و گاهی 
یک دین‌پژوه غربی مسلمان با اصالت شرقی به چنین کاری اقدام می‌کند. 
به نظر می‌رسد که روح حاکم بر مطالب و نظرات آن دو یکسان نباشد. این 
دسته از اندیشوران شرقی به سبب تعلّق خاطر به فرهنگ شرقی و آگاهی 
بیشتر از موضوعات تحقیقی خود. از قابلیت افزون‌تری در قلمرو شرق‌شناسی 
برخوردارند و حتی در دانشگاه‌های غرب. در زمینه اسلام یا دیگر تمدن‌های 
نویسندگان و محققان دایرةالمعارف‌هاء دانشنامه‌ها و مدرسان مراکز علمی در 
زمینه اسلام و تمدن‌های شرقی نوعاً در این دسته از محققان جای دارند؛ بر 
خلاف پژوهشگران و نویسندگان دایرةالمعارف‌های قرن نوزدهم و اوایل 


قرن بیستم که معمولا از محققان غربی بوده‌اند. 
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نخستین گام برای نقد محتوایی و تحلیل آثار آنان در مورد اسلام و 
تشیع» تنظیم شاخصه‌های نظام فکری آنان با توجه به مطالعات گسترده در 
مجموعه آثاره و سپس بررسی مصداقی تحلیل‌ها در مورد موّلفه‌های اساسی 
دین در درجه دوم قرار می‌گیرد. معمولاً هر نظریه‌پرداز و تحلیل‌گر بر اساس 
مقدمات و معلومات ذهنی خویش و دانسته‌های پیشین, به تعریف و تحلیل و 
استنتاج می‌پردازد و چارچوب نظری و مهندسی معرفتی نوبسنده در سرتاسر 
نوشته مشخص می‌شود؛ از این رو با بررسی تحلیل‌ها می‌توان به شاخصه‌ها 
دست یافت . 

افزون بر این ویژگی شخصی که بر روح و فکر دین‌پژوه سایه انداخته 
است» نوع روش پژوهشی نیز تأثیر خاص خود را خواهد داشت که جنبه‌های 
مثبت و منفی متمایزی را ایجاد خواهد کرد. از جنبه‌های مثبت آثار 
دین‌پژوهان و اسلام‌شناسان غربی. می‌توان به تخصص‌گرایی و 
محدودکردن پژوهش به مورد مطالعاتی» روشمندی تحقیق, انسجام و 
پی‌گیری» دقت نظرء تفاهم و همدردی آشاره کرد. برخی از اندیشوران در 
تحلیل روش پژوهشی مستشرقان لاعان کرده‌اند که بر خلاف اندیشوران 
داخلی» آن‌ها بر «روشمندی» تحقیق» تأکید کرده و از اظهار نظرهای نابجا و 
سلیقه‌ای دوری نموده‌اند؛ به گونه‌ای که حتی گاه سخنان نادرست خود را 


مبتئی بر روش‌شناسی کرده و9 آن را درست جلوه داده‌اند. 


۲ تا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


آنچه تحقیقات آن‌ها را متمایز می‌سازد تأکید بر روشمندی و بهره‌گیری 
از آرایش کلام تعقلی و پرهیز از هر نوع اظهار نظر سلیقه‌ای بی‌پایه است. 
آن‌ها حتی سلیقه‌های ناساز و بی‌اندام را چنان مستند و مستحکم جلوه 
می‌دهند که مقبول همگان می‌افتد. این شیوه روشمندی پژوهش, که حاصل 
سال‌ها ممارست و دقت نظر و کارورزی پژوهش‌گران غربی است. کمتر در 
محققان وطنی دیده می‌شود. به ویژه نقد علمی که لازمه هر تحقیق و 
تحلیل و تعبیر پردازی است. نزد محققان وطنی» وزن و قربی ندارد؛ از این 
رو تحقیقات آن‌ها را از اعتبار می‌اندازد . 


روش‌های پژوهشی اسلام‌شناسان غربی 
از آنجا که نوشتار حاضر در مقام تحلیل و بررسی آرای برخی دین‌پژوهان 
غربی در موضوع مهدویت است. ضرورت دارد دربارةٌ روش‌های پژوهشی 
آنان نیز مطالبی عنوان شود. شیوه خاورشناسان در برخورد با مولفه‌ها و 
بنیادهای اعتقادی شیعه به دو دسته تقسیم می‌شود: 

الف. روش تاریخی‌نگری: خاورشناسان با این روش می‌کوشند که 
مولْفه‌های اعنقادی شیعه را با توجه به ریشه‌ها و تحول‌های تاریخی بررسی 
کنند. شیوه بیشتر دین پژوهان پیش از قرن بیستم تا آغاز آن» مانند «فان 
فلوتن»» «دارمستتر» و «گلدزیهر» و... چنین بوده و اکنون نیز به آن توجه 


می‌شود. 


۱. یعقوب آژند. مکتب نگا رگری اصفهان. ص ۱۲. 
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ب. روش پدیدار شناسی: با این روش به بیان و توصیف آموزه‌های 
شیعه می‌پردازند و کارکردها و تأثیرات آموزه‌ها را در درون نظام و سیستتم 
اعتقادی و فکری شیعه بررسی می‌کنند. روش افرادی مانند «هانری کربن» 
و «آنه ماری شیمل) این گونه است". 


روش تاریخی‌نگری 

در شیوه تاریخی‌نگری اسلام‌شناس می‌کوشد تا دین اسلام را به عنوان 
پدیده‌ای که در زمان و مکان مشخص و در برهه‌ای از تاریخ رخ داده. 
بررسی کند. در این روشء هویت یک رخداد تاربخی تحت تأثیر عوامل 
همراه و پیش از خوده در بستر تاریخی شکل می‌گیرد؛ به گونه‌ای که 
نمی‌توان آن را جدای از شرایط تاریخی آن بررسی کرد. این شبوة 
تأثیرپذیری عمیق از روش تاریخی‌نگری و تفسیر اموری همچون مهدویت؛ 
بر اساس حوادث و عوامل چبری تاريخ باعث شده است برداشت‌هایی کاملا 
ناصواب و دور از واقعیت صورت پذیرد. این دسته از خاورشناسان با تکیه بر 
روش تاریخی‌نگری, اعلام می‌کنند که انديشه مهدویت به دست عده‌ای از 
شیعیان کوفه مانند مختار ثقفی و کیسانیه یا مسلمانان سودان مثل محمد 
احمد سودانی یا دیگر سرزمین‌های اسلامی به وجود آمد تا از گسترش 
مه یا کاس ی سا سای سک دام انآ 


کاسته شود. به عقيده اینان» مدعیان مهدویت خواستند با اختراع و جعل 


۱ .گزید هآثار همایش بین‌المللی تشیع و خاورشناسان. ص ۳۴. 
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مسأله مهدویت و منجی‌گرایی» مردم را برای یک نهضت آزادی‌بخش, گرد 


كِِ ۱ 
آورند . 


تفاوت نگاه تاریخی با روش تاریخی‌نگری 

در اینجا لازم است به یک نکته ظریف» دقت شود و آن اینکه ضرورت 
پرداختن به یک موضوع تاریخی از منظر تاریخ» واضح است و نمی‌توان 
مولفه تاریخ را نادیده گرفت؛ به تعبیر هانری کربن, انسان‌ها نه تنها در تبیین 
درست یک پدیده به ارزیابی تاریخی نیاز دارند. بلکه جامعه‌ای که از شناخت 
راهان اش ماه و 
تاریخی‌نگری به معنای نادیده‌گرفتن مطالعات تاریخی نیست. روح حاکم بر 
روش تاریخی‌نگری» همان جبر تاریخ و روح دوران است که به تاریخ اصالت 
می‌بخشد؛ به گونه‌ای که موضوع مورد پژوهش» محصور در شرایط زمان و 
مکان خاص تاریخی و دستاورد شرایط اجتماعی» سیاسی»... و تاربخی 
زمان خوبش است و هیچ اصل ابت و پایدار فراتاریخی وجود ندارد؛ اما در 
روش تاریخی از مباحث تاریخی بهره می‌بریم» بدون این که به اصالت 
تاریخ قائل باشیم. برخی اندیشوران منتقد به روش تاربخی‌نگری» بررسی 
تاریخی را نیمی از کاوش خود می‌دانند؛ در کنار نیمی دیگر که عناصر 
درونی غیرزمانمند هستند؛ از این رو پژوهش‌گرانی همچون هانری کربن که 


با استفاده از روش پدیدارشناسی به نقد روش تاریخی‌نگری پرداخته‌اند بر 


۱ شرق‌شناسی و مهدویت. ص ۵۲. 
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این باورند که می‌توان در بررسی یک موضوع. هم از روش پدیدارشناسی در 
برابر روش تاریخی‌نگری بهره جست و هم از دیدگاه تاریخی به آن 
۳ ۱ 


روش پدیدارشناسی 

در روش پدیدارشناسانه» به بررسی ماهیت یک پدیده به صورت شبکه‌ای و 
فرازمانی و فرامکانی نگریسته می‌شود؛ به طوری که در این شیوه. بیش از 
آنکه به عوامل تحقّق تاریخی و شرایط ایجاد آن توجه گردد. به عناصر و 
پدیده است. آن طور که بر فرد عرضه می‌شود. به تعبیر «آنه ماری شیمل»» 
در روش پدیدارشناسانه» محقق می‌کوشد تا با این روش به کانون یک دین 
وارد شود و به درونی‌ترین آمر مقدس هر دین دست يابد. در این روش» 
بررسی و مطالعه یک پدیده. حتی از پرداختن به حقانیت و کشف دلیل آن, 
مهم‌تر است؛ در وقع پدیدارشناس سخن درباره صحت و حقانیت یک پدیده 
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تا به همزبانی و همدلی با یک پدیده و پدید آوران آن بپردازد . 

افزون بر آنچه در تعریف و توصیف دو روش تاریخی‌نگاری و 
پدیدارشناسی بیان شد. می‌توان افزود که در نگاه تاربخی» مانمی‌توانیم 
پی‌ببريم که یک فکر چگونه به وجود آمده و مبنای آن چیست؛ ولی در نگاه 
پدیدارشناسانه مبانی و چگونگی پیدایش یک تفکر و انديشه را می‌توان 
فهمید. در شیوه پدیدارشناسانه. هدف. شناخت پدیده از راه شناخت عناصر 
ذهنی و روانی افراد و درک پیامدهای آن بر آثار خارجی است و اين امر با 
شناختن و واکاوی علت‌ها و عوامل فکری» امکان‌پذیر است؛ بر خلاف روش 
تاریخی‌نگری که در آن» بررسی مسأله بدون نظر به ظرفیت‌ها و عناصر 
ذهنی» مورد اهتمام و توجه می‌باشد. در نگاه تاریخی‌نگری اگر واقعه, تفکر 
مکتب و اندیشه‌ای را از رشته تاریخی و ارتباط طولی آن جدا سازیم. قابل 
شناخت نیست و حتماً یک واقعه یا پدیده را باید در روند تاریخی و در نسبت 
با گذشته و حال آن بررسی کرد؛ اما در پدیدارشناسی, به ارتباط منطقی 
واقعی با گذشته و حال یا مکان وقوع آن نیاز نیست. 

بر اساس روش پدیدارشناسانه. به جای آنکه به توجیه و تبیین 
رویدادهای تاریخی بسنده گردد و پیدايش یک انديشه با رویدادهای جبری 
تاریخ گره زده شود بیشتر به مولفه‌های فکری و اعتقادی دین توجه 
می‌گردد و پژوهش گر به جای اظهار نظرء به بیان و توصیف آموزه‌های 


۱ ر.ک: شرق‌شناسی و مهدویت. ص ۰ ۵. 
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مذهب می‌پردازد؛ اما در روش تاریخی‌نگری» هیچ گاه به ارزشیابی یک 
اعتقاد دینی و اهمیت آن از دیدگاه نظام اعتقادی و پیروان آن» نگریسته 
نمی‌شود و توجه نمی‌گردد که آن موضوع. در درون مذهب. چه جایگاه و 
منزلت اعتقادی و آیینی دارد. نگاه تاریخی‌نگری شیوه متداول بسیاری از 
شرق‌شناسان و دین‌پژوهان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود و 
امروزه نگاه پدیدارشناسانه» شیوه متداول بسیاری از اسلام‌شناسان غربی 


ترجیح روش پدیدارشناسی بر روش تاریخی‌نگری 
درباره ترجیح روش پدیدارشناسی بر روش تاریخی‌نگری نیز باید گفت که 
شیوه تاربخی‌نگری» یکی از وبژگی‌های منفی در روش‌های پژوهشی 
اسلام‌شناسان غربی است. «رنه گنون» بر این باور است که محقق در 
شناخت یک تمدن و فرهنگ باید از شیوه تاریخی‌نگری فاصله بگیرد و از 
دیدگاه توصیفی و پدیدارشناسانه به شناخت آن همّت بگمارد. وی در کتاب 
مطالعه عمومی بر مطالعه تعالیم هندویی می‌گوید: 
خطای بزرگ شرق شناسان, این است که به همه امور از دید 
جهان غرب می‌نگرند؛ حال آنکه شرط نخستین در درک درست 
هر تعلیم شرقی یا سنتی این است که بکوشیم تا در حد مقدور 
خود را در نظرگاه اهل آن تعلیم قرار دهیم. برای بررسی تعالیم 
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مارهب هگن پیرزنی دراوم باره قاخت کروواند : 


۶ نقاط قوت و ضعف دین‌پژوهان غربی 
انصاف. اقتضا دارد که همه دین‌پژوهان غربی را یکسان ندانيم و خدمت 
برخی را به واسطه خیانت گروهی دیگر نادیده نگیربم. خدمات خاورشناسان 
در شناسایی, گردآوری, فهرست‌نگاری و انتشار برخی نسخه‌های خطی 
اسلامی و خصوصاً معجم نگاری الفاظ قرآنی» پی‌ریزی شیوه‌های نوین 
پژوهش در متون دینی که محصول تجارب آنان در پژوهش‌های علوم 
انسانی است را بپذيريم و از خیانت برخی از آنان در تحریف تدلیس, تأویل 
دستکاری هتسار فاليم قرآی و شاه به ررایات ضیف آفسانه‌ها: 
خرافه‌ها» جعلیات» شایعات و گفته‌های احبار و رهبان غافل نباشیم. در هر 
صورت روش پژوهشی دین‌پژوهان غربی در میان متفکران مسلمان و مراکز 
آموزشی و پژوهشی, تحولی ایجاد کرد و بر مبنای تحقیقات آن‌هاء 
پژوهش‌های جدید در جهان اسلام شکل گرفت؛ زیرا کارهای پژوهشی 
آن‌ها عمدتاً در عرصه کتاب‌های مرجم است " 

دکاتاط قیت موه مق میتی عوی ا آفات وساط 


۱ همان. ص ۱٩‏ به نقل از مقاله «دین زرتشتی از نظ رگاه جاویدان خرد» بابک علیخانی. 
۲. محمد نوری, «خاورتناسان و فرفه‌تناسی». مجله هفت آسمان. ش ۰۱ ص ۰۱۷۶ 
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منفی موجود در آن نیز نباید غافل بود؛ از این رو روشن‌گری واقع‌بینانه و 
تنزیه و تنقیح آثار موجود در حوزه تاریخ اسلام و مبارزه با تحلیل‌های 
جت‌داز و تعر نات شبات وصاحی التقاظی. مظرم شته زر تخاب آن‌هنا 
که دامنه آن از محافل و متون علمی به سطوح عادی جامعه می‌رسد. وظیفه 
انجمن‌های علمی و پژوهشی و اندیشوران متعهد است. در نگاه کلیء آثار 
مستشرقان و دین‌پژوهان غربی در مورد اسلام. تا قبل از قرن یازدهم» غالبا 
انتقاد و تحقیر و توهین به اسلام و برنامه‌های پیامبر اکرم 756 است. 
موضوع بیشتر اين آثار عاریه‌ای بودن دین اسلام است؟؛ یعنی فلسفه 
باتک بوتان کر لقن کلاه یلا اسان مساق افو 
است که بهود و نصارای تازه‌مسلمان در دین وارد کرده‌اند و حقوق اسلامی 
نیز از قوانین رومی گرفته شده است." همچنین بحث خشونت‌آمیزبودن 
بخش‌هایی از تاریخ اسلام احکام اسلام و مبحث زن, دست‌آویز برخی از 
آنان بوده است؛ اما از اواخر قرن نوزدهم گروه دیگری دیده می‌شوند که در 
مقابل گروه نام‌برده» بعضا به دفاع از اسلام پرداخته‌اند؛ مثل کتاب عفر 
تقصیر به پیشگاه محمر و قرآن اثر «جان دیون پورت» و کتأب الابطال 
نوشته «توماس کارلایل» و همچنین برخی آثار خانم «آنه ماری شیمل) ". 
به‌رغم این سیر تکاملی و عقلی که از تعصب و غرض‌ورزی به سوی 


. لوتروب استودارد, امروز مسلمین يا عالم نو اسلام. ص ۰۹ ۲. 


۰ 2 مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


انصاف و حق‌گویی گرایش داشته. بر ما لازم است تااز کنار نقاط منفی 

موجود در نگاشته‌های این اسلام‌شناسان به راحتی عبور نکنیم. زیرا 

ذوق‌زدگی عده‌ای از کسانی که داعیه روشنفکری داشته‌اند باعث شده است 
تا همواره نقاط قوت آثار دین‌پژوهان غربی» که عمدتاً به روش‌ها محدود 
مشود برتضته شاه و تقاط خعف که تایر محر و یعضاً غی فابل عیران 

به دنبال داشته» نادیده گرفته شود؛ نقاط ضعف عمده‌ای مانند: 

۱. برداشت‌های شخصی و تکیه بر حدسیات بدون مراجعه به متخصصان ادبیات 

۲ برخی از این اندیشوران بدون هیچ اعتقاد و باور دینی و با نگاهی منفی 
به تمدن اسلامی به پژوهش پرداخته‌اند و گاهی برخی از آنان خود را در 
موضع برتر دیده و با این تصور که تمدن و مذهب آن‌ها برتر از شرقیان 
است. به قضاوت‌های ناصحیح پرداخته‌اند. 

۳ مقطعی و منطقه‌ای دانستن دین اسلام و تعالیم اسلامی با به کار بردن 
تعبیراتی مانند «دين محمد لتق پا «دین عربی» و محدود کردن آن به 
یک مقطع تاریخی يا جغرافیایی خاص. 

۴ رجوع به منابع دست دوم در زمینه اسلام و همچنین کلی‌نگری به جای 
خزقنینختزی در زمینه شناخت مذاهب اسلامی 9 ردان شیوه 
تاربخی‌نگری در تحلیل تمدن اسلامی. در آغاز و انجام مطالعات 
مستشرقان» این پیش‌فرض نهفته بود که اسلام نه یک وحی, بلکه تنها 
پدیده‌ای است که عاملی انسانی آن را در موقعیت تاریخی خاصی به 
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وجود آورده است ". 

. استناد به رفتارهای عرفی غیرمعتبر و قرار دادن آن به عنوان مبنای 
فکری:مسلمانان و شیعیان؛ زیرا از انضا که پیشتر آن‌ها مشاهذات خودرا 
می‌نگارند به رفتارهای عوام و رایج و عرفیات بیشتر توجه دارنه تا آنچه 
در متون اصیل دینی آمده است. این موضوع. باعث گردیده تا در 
نوشته‌های آن‌ها خرافات وارد شود. 

. تأکید بر اقتباس اسلام از تعالیم یهود و نصارا و قوانین رومی. 

راشای قاط رنه از نار صقان بخ یل ها تا سر رامیت 

شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی از راه لغت‌شناسی زبان و سنجش 

تاریخی تمدن‌ها و ادیان. 

. برجسته‌نمایی مسائل اختلافی درون‌دینی و عدم آشنایی با مبانی عقیدتی 

شیعه و سنی, به گونه‌ای که در بعضی موارد بر اساس تفکر یک مذهب 

فا اش ایا رک داتس سا 
تعمیم می‌دهند. این موضوع که در میان دایرقالمعارفنویسان مشهود 

است موجب پاره‌ای آرای سست شده است. 

. گاهی اوقات نیز برخی اندیشوران غربی» تشیع را بر مبنای تحولات و 

تأثیر و تأثرات آن در عرصه اجتماع, بررسی کرده و به همین دلیل 

عمدتاً اعمال و رفتار شیعیان را به عنوان عقاید حتمی و قطمی آن‌ها 


۱ سیدحسین نصر, قلب اسلام. ص ۲. 
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پنداشته و این گونه منعکس کرده‌اند. 

۰. افزون بر موارد دکر شده گاهی مشاهده شده که مستشرق» هدفی غیر از 
اسلا‌پژوهی داشته و از همان ابتدا به اتگیزه سیاسی يا اهداف تبشیری و 
استعماری» به این کار اقدام کرده است يا این که شخصاً وابسته به مذهب 
و تفکری بوده که مخالفت با اسلام را از همان ابتده در پی داشته است. در 
واقم سر فان اکن اه ره دیالسا دمن که 
دین‌باوری و دین‌ورزی» مخالف و متضاد با هر گونه اندیشیدن و تفکر 
است و به همین سبب به تعارض میان عقل و دين حکم کرده‌اند؛ اما 
نگاهی به تاریخ تمدن اسلامی و تنوع اندیشه‌های فلسفی و نگرش‌های 
عقلانی» به نفی این زمینه انحامیده است؛ حال آنکه بنا بر فرض این دسته 
از دین‌پژوهان غربی که دین‌ورزی را مخالف با هر گونه آزاداندیشی 
می‌داننده ما با نوعی ثنوبت» روبه‌رو می‌شویم که در فضایی از فقدان تأمّل 
و اطاعت کور دینی» قلمرو آزاد انديشه عقلانی را از ضد آن جدا می‌کند و 
امکان طرح هر گونه پرسشی را منتفی می‌سازد 
پاره‌ای از آنان نیز در روبارویی با آرای اندیشوران مسلمان تصور 

می‌کردند که هیچ ارتباطی میان علوم و معرفت بشری با معنوبت و مذهب 

وجود ندارد. اين» نکته‌ای است که مورد غفلت مستشرقان پس از رنسانس 


واقع شده است. 


۲ میرسیاسی. علی. رور شتفکران ایران. ص ۶۸ 


فصل اول: کلیات 2 ۴۳ 


اسلام‌پژوهی در دایرةالمعارف‌های غربی 


اهمیت دایرةالمعارف‌ها 

امروزه دایرةالمعارف‌ها از برجسته‌ترین آثار مکتوب در عرصه دانشگاهی و 
علمی هستند. پس از آن‌که موضوعی علمی در سطح مقاله و سپس کتاب 
مطرح می‌شود و دانش در آن عرصه انبوه می‌گردد. زمينة نگارش دانشنامه و 
دایرقالمعارف فراهم می‌شود. با توجه به گسترش دامنه علم در هر موضوع. 
تألیف دایرة‌المعارف کاری گروهی است. به سبب این وسعت علمی و نیاز به 
کار کم اس که دا المعارف‌ها از اه ریم ی رنه کی 
که معصیولا در هبر بکهاز کتابخان‌دهای تضصین: دانشنامه‌ها و 
دایرةالمعارف‌های مربوط به آن موضوع وجود دارد. با توجه به اهمیت علمی 
دایرةالمعارف‌ها در دنیای کنونی» تدوین دایرةالمعارف در زمینه مطالعات 
اسلامی» امری ضروری است؛ اما متأسفانه غالب دایرةالمعارف‌های موجود در 
مراکز معتبر علمی جهان» به وسیله مراکز علمی غیرمسامان نوشته شده 
است. نوشته شدن بزرگ‌ترین دایرةالمعارف‌ها دربارة اسلام در آکسفورد یا 
کمبریج بیان‌گر آن است که مراکز علمی جهان اسلام در اين امرء کوتاهی 
کرده‌اند. 


پیشینه دایرةالمعارف‌نویسی 


پانزده قرن پیش از میلاد و به چینیان می‌رسد که برخی از این مجموعه‌ها 


۴ «ا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


هم اینک موجود است. یونانیان دومین ملتی هستند که دایرةالمعارف را پدید 
آوردند . پس از انتقال علوم از جهان اسلام به اروپاه دوران شکوفایی دانش و 
گسترش آن در مغرب زمین آغاز شد و در پی آن. آنچه باید در اين زمینه به 
دست مسلمانان به کمال رسد در سده شانزدهم میلادی به دست اروپاتیان 
صورت گرفت و مجموعه‌هایی مشتمل بر معارف بشری و بانام 
«انسیکلوپدی» تألیف شد. با آنکه این مجموعه‌ها با تخیر پذیرش عام یافت؛ 
تخصصی انجامید . در مورد سابقه دایرةالمعارفنویسی در جهان اسلام نیز 
گفته شده که امیرالمومنین لا ند تنها در امر کتابت و تدوین علوم. بلکه در 
موضوع تدوین کتاب‌ها و مجموعه‌های دایرةالمعارف‌گونه نیز نخستین فرد در 
جهان اسلام هستند که علوم مختلف قرآنی را در مجموعه‌هایی گردآوری 


کردند: 
۱. «ما ورد عن آمیرالمومنین فی آصناف آیات القرآن و آنواعها و تفسیر بعض 
آیاتها؛ 


۲. «الجامعة الامیرالمومنین» که به تعبیر روایات به طول هفتاد ذراع است و 
املای حضرت پیامبر 9 و خط امیرالمومنین لا می‌باشد؛ 


۳ احفزا که بخاوی علوم تبوین تودهو مسافلی حون حالال و رام اخکام 


۱ دایرة المعارف تشتیع, ج ۰۷ ص ۴۴۱. 
۲ دایرتالمعارف بزرگ اسلامی. ج ۱ ص هشت. 


فصل اول: کلیات 2 ۴۵ 


و ...را شامل بوده است (بصائر الدرجات. ص‌۱۴۵؛ٍآعیان الشیعه 5۵۱۱ 

ص ۴۴۵ . 

از جمله نخستین مجموعه‌های علمی که به یک معنا تا حدی ویژگی‌ها 
و خصوصیات دایرةالمعارف‌های تخصصی را داراست» بحارالنوار اثر مرحوم 
علامه مجلسی است. اين اثر که مجموعه کتاب‌های شیعی پیش از عصر 
صفویه را گردآوری کرده و به دست عده‌ای از عالمان و پژوهش‌گران عصر 
صفوی و زیر نظر مرحوم مجلسی نوشته شده است یکی از بی‌نظیرترین 
دايرة المعارف‌های حدیثی شیعی است. کتاب الذریعه اثر شیخ آقابزرگ 
تهرانی نیز از آثار ارزنده‌ای است که به کتاب‌شناسی آثار مکتوب شیعه 
پرداخته است. کتاب عیان الشیعه نوشتة مرحوم سیدمحسن امین نیز کار 
ارزشمند دیگری است که به شرح‌حال‌نوبسی عالمان و بزرگان شیعی 
می‌پردازد و دایرةالمعارف‌گونه است. از جمله آثاری که حالت دایرقالمعارف 
دارد و کار گروهی است. کتاب معجم|لرجال اثر مرحوم آیت اه خوتی 
م تاش هه که هر اعلم رعتال تکاش نه فیته اشت مشیم محوفة 
دايرةالمعارفي درباره علوم اسلامی به زبان انگلیسی نیز به نام فرهنگ اسلام 
(صعاوا 0۶ صعجه‌ناه‌ن) تألیف «تامس پاتریک هیوز»» کشیش و 
اشلام‌شتاتی انکلیشین آمریکانی تبار ات که ددمال هدر هتویتان 


۱ دایرتالمعارف تشتیع. ج ۷ ص ۴۴۲. 


۶ تا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 
۱ 1 ۱ 
ات 


استفاده و ارزشی که در جوامع علمی دارنده اکنون می‌خواهيم به بررسی 
برخی مقالات موجود در ذیل مدخل‌های مربوط به مهدویت بپردازیم؛ از این 
(دایرةالمعارف جهان نوین اسلام) (آکسفورد)؛ ««ایرتالمعارف دیین)» (میرچا 
الیاده) و دایرةالمعارف هزارهگرایی) انتخاب شد. از میان مدخل‌ها نیز در 
مجموع شش مدخل در چهار عنوان ذیل, انتخاب گردید: 

"ذطه۷( / ۱۵۲- 1.۸1 

7حصصصصهطه ۱۷ ۵ حصته2.1 

تصصونل ۷12 3 


تصونصهنههع] ۷ متصعاهآ / جصمتصح‌زووع]4(۷ 


۱ دایرتالمعارف تشتیم. ج ۰۷ ص ۴۳۵. 
۲ دایرتالمعارف اسلام (لیدن). ج ۰۵ مدخل ۲۱۵۳۵1 ۵۱ ص ۱۲۳۰-۱۲۳۸ دایرةالمعارف 
جهان نوین اسلام. مدخل ۸300 ص ۰۱۸-۱۹ 
۲ دایرتالمعارف اسلام (لیدن) ج ۴ ص ۴۵۷ - ۴۵۶. 
۴ دایرتالمعارف هزارهگرایی, ذیل مدخل 512۳0 ص ۱۹۱- ۱۸۷. 
۵ دایرتالمعارف جهان نوین اسلام (آکسفورد)؛ ص ۹٩٩‏ -۵٩؛‏ دایرتالمعارف دیین (میرچا 
الیاده), ج ٩‏ ص ۴۸۱- ۴۶۹. 


فصل اول: کنّیات 2 ۴۷ 


نویسندگان مدخل‌های نامبرده نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته‌ای 
از آن‌ها شرق‌شناسان و اندیشوران غربی‌اند که مسلمان نیستند» اما درباره 
اسلام و مهدویت تخصص دارند. «ویلفرد مادلونگ» «تیموتی.آر.فرنیش»» 
«رابرت.اس.کرامر». در این گروه جای دارند. اما دسته دوم اندیشوران 
مسلمانی هستند که سال‌ها در غرب زندگی کرده و بر طبق روش آن‌ها. به 
موضوع پرداخته‌اند. این گروه که در دایرة‌المعارف‌های قرن بیستم و نزدیک 
به عصر ما مقاله می‌نویسند. بر خلاف دسته اول» لزوما به موضوع مهدویت 
نگاه تاریخی ندارند و مطالب آن‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است. «عبدالعزیز 
ساشدینا» از این گروه است. 
الف. دایرةالمعارف اسللام ! 
دایرةالمعارف اسلام» یکی از کامل‌ترین و معتبرترین دایرةالمعارف‌هاي موجود 
در جهان غرب است که در طی سال‌های ۱۰۱۳ تا ۱۹۳۸م به دست 
خاورشناسان و با همکاری تنی چند از نوبسندگان اسلامی, در چهار جلد و 
یک ضمیمه نوشته شد. دانشگاه «لیدن» اين اثر را به سه زبان انگلیسی. 
فرانسه و آلمانی منتشر کرد. آگاهی از نقایص این تألیف و دست‌یابی به 
اطلاعات و منابع جدید تحقیق. ضرورت تألیف مجدد یا تجدید نظر در برخی 
مقالات را آشکار ساخت؛ از این رو ویرايش دوم اين دایرةالمعارف از سال 
۴ آغاز شد و در سال ۲۰۰۵م به دست یک شرکت هلندی پایان یافت. 


1. ۴۳6۷۵۱۵۵6012 0۳۴ ۰ 


۸ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


وبرایش سوم این مجموعه نیز از سال ۲۰۰۷م آغاز شده و تاکنون پنج جلد و 
سه جزء تکمیلی آن به زبان‌های انگلیسی و فرانسه منتشر شده و به نظر 
می‌رسد که مجموع آن به دوازده جلد برسد . 

از ویژگی‌های این دایرةالمعارف که با محوریت اسلام و عقاید و آرای فرق 
اسلامی به نگارش درآمده» توجه به اعتقادات اختصاصی شبعه و زندگی 
می‌نماید؛ اما در هر حال آینه تمام‌نمای نحوه نگرش اسلام‌شناسان غربی در 
مورد مکتب تشیع است که می‌تواند مبنای بسیار محکم تراعن برنامه‌ریزی 
علمای شیعه برای معرفی صحیح و مستند این مکتب باشد. در این 
دایرةالمعارف مجموعاً دو مدخل درباره تحلیل زندگانی وجود مقدس حضرت 
مهدی به نگارش در آمده است که عبارتند از مدخل «المهدی» و «قائم آل 
محمد). 

«ویلفرد مادلونگ» سرویراستار این دایرةالمعارف و نگارنده این دو مقاله 
مهدوی, متولد ۱۹۳۰م و اصالتاً آلمانی است. او در سال ۱۹۸۵ به همراه 
خانواده به آمریکا مهاجرت کرد. وی در سال ۱۹۵۷م دکترای افتخاری خود 
سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ استاد برجسته زبان عربی در دانشگاه آکسفورد 


بود و مطالب فراوانی در مورد تاریخ اسلام خصوصاً فرقه‌های شیعی و به 


۱ دایرتالمعارف بزرگ اسلامی. ج۰۱ ص ۸. 
۰ .۱۷۷۱۱۲6۲۵۰ 2 


فصل اول: کلیات 2 ۴۹ 


وه شیاه تاش ار اه پر راهان اضر ای هه 
طوری که «گلیو» از وی به عنوان «پدر مطالعات شیعی مدرن در بریتانیا» نام 
می‌برد . 

ماک ربق ی رورش مرش و عازن وان 
«مهدی» و بهره‌گیری اشخاص و گروه‌ها از این لفظ می‌پردازد. به عقیده او 
شکل‌گیری اولیه اين واژه در دوران بنی‌امیه صورت گرفته و در ابتدا لقبی 
ماه شوه انس تایه کار سای واه ام بای وش 
عباسیان و امیدبه ظهور یک احياگر دین و برپاکننده حکومت عادلانه این 
لقب بار معنایی ویژه‌ای یافت. او در نهایت به تفاوت دیدگاه شیعه و سنی در 
این مورد پرداخته است. مادلونگ در مدخل «قائم آل‌محمد» » مدعی می‌شود 
که لقب «قائم» از اوایل قرن دوم هجری برای مهدی مورد انتظار به کار 
رفته و شیعه امامیه و اسماعیلیه. به طور گسترده‌ای از این عنوان به جای 
واژه مهدی استفاده کرده‌اند. او در اين مقاله مختصر به علائم حتمی ظهور 
نیز اشاره کرده است. 


. غلام احیا حسینی. شیعه‌پژوهی و شیعیان انگلیسی زبان. ص ۲۹۷ - ۲۹۵. 

۲ ر.ک: بهروز جندقی, «مهدویت از دیدگاه دین‌پژوهان و اسلام‌شناسان غربی» فصلنامه 
اتضان مرو کنر ۱۲۳ 

۳ ر.ک: بهروز جندقی, «قائم آل محمد نمَّ». فصلنامه انتنظشار موصود. ش ۱۱ و ۰۱۲ 


ص ۰۱ ۲. 


. ۵ ها مهدویت در دایر:المعارف‌های غربی 


ب. دایرةالمعارف هزاره‌گرایی ! 
این دایرةالمعارف به جنبش‌های مذهبی پا معنوی در اطراف دنیا و عقاید 
مرتبط با هزاره‌گرایی در ادبان مختلف می‌پردازد. عرصه هزاره‌شناسی» عرصه 
جدیدی است که مسیحیت» جهان غرب. و دیگر ادیان مانند اسلام. 
یهودیت بودپسم. هندوئیسم. کنفسیوسیسم مورموربسم و همچنین برخی 
از جنبش‌های موجود در دنیا را پوشش می‌دهد. همچنین حاوی مقالاتی در 
مورد سال ۲۰۰۰م و ویژگی‌های آن است. این دایرةالمعارف تاریخی و 
چندفرهنگه» جنبش‌های جهانی از آفریقاه آسیه اقیانوسیه تا آمریکای شمالی 
و جنوبی را دربرمی‌گیرد. دایرةالمعارف هزاره‌گرایی» صد و پنجاه مدخل دارد و 
با ویراستاری «ریچارد. الن. لندز»" در سال ۲۰۰۱م به دست انتشارات 
«راتلیج» در آمریکا و انگلستان به چاپ رسیده است. 

در این دایرةالمعارف» در ذیل مدخل "15127 در مورد جریان 
مهدویت و مهدی‌گرایی مقاله‌ای وجود دارد با عنوان "عن۷]20" اثر 
«تیموتی. آر. فرنیش» . محور بحث این مقاله. فرجام‌شناسی تطبیقی مین 
سه دین ابراهیمی بزرگ - یعنی بهودیت» مسیحیت و اسلام - است. او 


۰ اه ۱۳/۱۱۱6 ۵0 صعناه‌نصط۱6 ۱ ۵۴ ۴۱۵۷۵۱۵۵۵۵1۵ .1 

2. ۳2۳01 (۰ 

۳ ر.ک: بهرو ز جندقی. «دکترین مهدویت و جالش هزاره گرایی». فصلنامه انتظار موعود. 
۱ 

4۰ ۳۵۱۷ ۹ 


فصل اول: کلّیات 2 ۵۱ 


پس از مقایسه کلّی فرجام‌شناسی اسلامی با فرجام‌شناسی در سنت یهود و 
مسیحیت. به تجزیه و تحلیل مهدویت در اسلام می‌پردازد و در قسمت 
تنیجه گیری مقاله. دلایل افزايش شدید توجه به حضرت مهدی ‏ و 
مهدوبت را در جهان برمی‌شمارد و در ضمن به نقش بسیار حیاتی پیروزی 
انقلاب اسلامی ایران در الگودهی به دکترین مهدویت در میان ملت‌ها 
اشاره می‌کند. 

موف این مقاله. تیموتی.آرفرنیش حدود سه دهه آموزش و تجربه در 
تاریخ» فرهنگ» سیاست. جغرافیا و مذاهب اسلامی را در کارنامه خود دارد. 
تشد اور شاف آخرال اهامای ی هی ان لاس 
روابط مسلمانان و مسیحیان و مهدوبت است. او زبان‌شناس و مسلط به زبان 
عربی است و از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۷م به عنوان بازجوی عربی» عضو ارتش 
ایالات متحده و مسئول جمع آوری اطلاعات تاکتیکی و عملیات استراتژیک 
در سطح فرماندهان ارتش آمریکا بوده و همزمان به عنوان کشیش در ارتش 
انا کشت راد کش زا ای تا واه شنت 
جنگ‌ها نوشته و در آن از مهدی‌های اسلامیء جهاد و اسامه بن لادن سخن 
گفته است. 


۲ تا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


ج. دایرةالمعارف جهان نوین اسلام! 

این دایرةالمعارف به سر ویراستاری «جان اسپوزیتو»" در سال ۱۹۹۵میلادی 
و برای رفع نیاز به مرجعی عمده برای دست‌یابی سریع به پژوهش‌های 
جدید در خصوص تأثیر حضور اسلام. در سطح جهانی» به دست انتشارات 
آکسفورد منتشر شد. این دایرةالمعارف مکمل و متمم (دایرةالمعارف اسلام» 
می‌باشد و حدود هفتصد و پنجاه مقاله را در سه هزار صفحه جای داده است؛ 
اما در مقایسه با دایرةالمعارف اسلام- که عمدتا بر متون سنتی و تاریخ قرون 
میانه تأکید داشته و یک اثر مفصل با کارکرد تخصصی است- تمرکز اصلی 
معاصرء تأکید بر روش‌شناسی علوم اجتماعی و تأکید بر توازن میان رویکرد 
اصولگرا با واقعبت‌های جهان اسلام. 

تدوین یافته است؛ 


۲ نه به مانند دایرةالمعارف اسلام. مفصّل و تخصصی است و نه چندان 


1. ۲۳۵ 0۲۵۲۵ ۴۳۱۵۷۵۱۵۴۵6012 0۴ ۲۵۵6۲۲ 1512۳۳۱۱ ۰ 
2. 10۳0۳۰1:۴5005100 ۰ 


فصل اول: کنّیات 2 ۵۳ 


مختصر و همگانی؛ 
۳. برخلاف برخی دایرةالمعارف‌ها - مثل «دایرةالمعارف دین» و «دایرةالمعارف 

ایرانیکا» - یکجا منتشر شده و خوانندگان را منتظر نگذاشته است؛ 
۴ طراحان آن به معرفی جهان اسلام امروزی نظر داشته‌اند. 

ترجمه این دایرقالمعارف با هدف دسترسی شمار بیشتری از محققان» با 
ویراستاری حسن طارمی راد محمد دشتی و مهدی دشتی صورت پذیرفته و 
به همّت انتشارات «کتاب مرجع» در سال ۱۳۸۸ش به چاپ رسید. از نکات 
مثبت این ترجمه. قداماتی در جهت تصحیح برخی متون است که با افزودن 
نکات تکمیلی و حاشیه و توضیح برای مقالات انجام شده است. 

از این دایرةالمعارف دو مدخل با عنوان "۷۵0۲" و " طونصه‌زهوع]" 
انتخاب شده است. «رابرت. اس. 9 نویسنده مقاله (مهدی)» 
متخصص در امور آفریقا و خاورمیانه است. او از سال ۱۹۸۹ عضو هیفت 
علمی بوده» کارشناسی ارشد خود را در مطالعات خاورميانه از دانشگاه 
شیکاگو و دکترای خود را در تاریخ آفريقا از دانشگاه «نورث وسترن» گرفته 
است. وی از سال ۱۹۸۰م به مدت دو سال در دانشگاه آمریکایی قاهره به 
فراگیری زبان عربی پرداخت. همچنین مطالعات وسیعی درباره اوضاع سودان 
از قرن هجدهم تا ببستم میلادی انحام داده است. او در سال ۲۰۱۱م جایزه 


۱. مهدی‌باوری. 
۰ ۳ .2 


۲ ر.ک: بهروز جندقی» «مهدی ْ», فصلنامه انتظار موعود. ش ۱۱ و ۱۲ ص ۰۱۹۷ 


۴ تا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


پژوهشگر برجسته را از دانشگاه نورث وسترن دریافت کرد . کرامر در مقاله 
(مهدی»؛ به اختصار کوشیده است دربارة واژه «مهدی» و دیدگاه شیعه و 
سنی و همچنین سیر تاربخی و تحولات اجتماعی مبتنی بر مهدویت» 
مطالبی را بیان کند. او بر این باور است که واژه «مهدی» بر شخصیتی 
معادشناختی دلالت دارد که حضور او پیش از آخرالزمان» به ایجاد عدالت 
شمقانی و فر کین عوهت اتامت ما اما شنت با مخیفای اساع لیا 
اعتقاد به توان جامعه در جهت اصلاح خود. به لحاظ نظری» ضرورت اعتقاد 
به چتین: شحصیی: را هی می کن: 

دومین مدخل منتخب از دایرةالمعارف جسان نوین اسلام. 
0و( است. «عبدالعزیز عبدالحسین ساشدینا» ؛ ملف مقاله» 
ابتدا به بررسی ویژگی‌های مهدوبت از دیدگاه قرآن پرداخته و ترسیم سیمای 
معنوی و اخلاقی مهدویت در اسلام را مورد نظر قرار داده است. او 
جست‌وجوی عدالت و صلح را جوهر مهدویت می‌داند. در بخش دوم مقاله 
مولف به تحلیل تاریخی و جامعه‌شناختی مهدوبت روی آورده و در سه مقطع 
تاریخی کلی به بررسی سیر مهدی‌گرایی و نهضت‌های مربوط به مهدوبت 
پرداخته است؛ مقطع اول» دوران ظهور پیامبر اسلام تٍ و امامان 2 و دو 


۳۱۱5۵۳۷-۰۹۳۲ 0۲ ۳۳۵۲6850۲ ۷۲۵۲۵۲۸۸۵۹۵۵۵۲60 ۱۲۲۵://8۵۵۵۲۲. 1 
۳2۱۱9۰" 
۲. ر.ک: بهروز جندقی, «مهدویت», فصلنامه انتظار موعود. ش ۱۵ ص ۱۶۷ 
۰ ۸۵0۱۱322 .3 


فصل اول: کلیات 2 ۵۵ 


سلسله جبار بنی امیه و بنی‌عباس را دربرمی‌گیرد. مقطع دوم عبارت است از 
پایان هزاره اول اسلام که افراد در گروه‌های مختلفی به احیای امیدهای 
موهم به ظیور یکت مصلم الا اقداه کرد ماد دمحم جانیون که در 
هندوستان ادعای مهدویت کرد یا مهدی سودانی (محمد احمد بن عبدالته) 
که طی دو دهه آخر قرن نوزدهم در آن کشور ظهور کرد. مقطع سوم. اواخر 
قرن بیستم را دربرمی‌گیرد که انقلاب اسلامی ایران» بحران خلیج فارس و 
فنگر رات یساس ای فوران از شاه وق ایو و نقانه‌های یحتف 
برانگیز ظهور حضرت مهدی "* به شمار می‌آیند. 

در میان دین‌پژوهانی که اين نوشتار درصدد واکاوی اندیشه‌های آنان 
است» «ساشدینا» تنها اسلام‌شناس غربی است که مسلمان است. وی متولد 
قیال ۵۱۹۴۲ هداز فیمیان ,امامی تاثرانبا ات آه حسیلات دانشگاهی خود 
را در دهه پنجاه شمسی در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز کرد. پس از چندین 
ال قاس وه ترا تشاب ریا قاری خوره د گرا فظاتات منهی 
را در دانشگاه تورنتوی کانادا سپری نمود و در سال ۱۹۷۶م از پایان نامه 
خود در موضوع مهدویت دفاع کرد. وی به زبان‌های فارسی» عربی و 
انگلیسی مسلط بوده, از نادر اسلام‌شناسان مسلمان است که به زبان 
اتکانست عقاله و کت ابش توق آقار در کته انمض با 


۲ ۳ ۳7 ۱ 
مهدویت. مورد استناد منابع غربی قرار می‌گیرد . 


۶ تا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


د. دایرةالمعارف دین ‏ (ویراسته میرجا الیاده) 
اين دایرةالمعارف به زبان انگلیسی, در شانزده جلد و حدود هشت هزار 
صفحه دارای دو هزار و هفتصد و پنجاه مقاله است. «میرچا الیاده)۲ از 
یطرش نان دیا وتان تاستار معا ات این دنشت مر 
تاد مر فا ری فان سای ص ماه ارم خرش اه 
شیکاگو با همکاری هزار و چهارصد نفر از محققان پنجاه کشور در حوزه 
ادیان مختلف جهان, از جمله ایران. دهه آخر عمر خود را به عنوان ویراستار 
این دایرةالمعارف» صرف تدوین آن کرد که پس از دایرةالمعارف اخلاق و 
دین «هستینگز» از مهم‌ترین منابع موجود در قلمروی دین‌شناسی» مطالعات 
مقایسه‌ای دین و روش‌های دین‌پژوهی است. قسمت عمده این اثر به 
بررسی ادیان اسلا مسیحیت. بهود و آیین هندو اختصاص دارد. 

تکیه این مجموعه بر تاریخ ادیان جهان با توجه به سه محور اساسی 
اندیشه الیاده- تاریخ. پدیدارشناسی (نمادهاء باورهاء اعمال) و تأویل 
نوات خ ات اس وی تا رای سقاه‌های انا تفای اي (انه مار 
شیمل» و «چارلز آدامز» هستند. وبرایش اول این دوره شانزده جلدی در 
سال‌های ۱۹۸۶ و۱۹۰۸۷م به دست انتشارات «مک میلان» انحام شد. اما 
تحولات دنیا پس از سال ۱۹۸۷ و موضوعاتی مانند جهانی‌شدن و دین» 


معنویت. ادیان جهانی» نیضت‌های جدید دینی و شرق‌شناسی باعث شد. که 


1. ۴۱۵۷۰۱۵۵6012 0۴6 ۰ 


2. ۷۱۱۳6۵2۵ ۰. 


فصل اول: کلّیات 2 ۵۷ 


ویرایش دوم این اثره در یک پروژه پنج‌ساله و با همکاری بیش از سیصد نفر 
از امتادان دانشگاه‌های عمدها آمربکتای شمان ره موی استااف 
ویرایش دوم را «لیندسی جونز»» استاد مطالعات مقایسه‌ای دانشگاه اوهایو بر 
عهده داقزک : 

مدخل برگزیده از دایرةالمعارف دین. با عنوان "۷165510701510 نوشته 
(هلمر زینگرن عقیده «مسیحاباوری» را در سه قسمت بررسی می‌کند: 
۱. نگاه اجمالی و بین‌فرهنگی به مفهوم و عقیده مسیحاباوری در ادیان 

مختلف به‌ویژه در مسیحیت؛ 
۲ مسیحاباوری در آینٌ بهود؛ 
۴ مسیحاباوری (مهدویت) در اسلام. 

«رینگرن» در قسمت سوم اين مقاله " که موضوع اصلی بحث ما را هم 
تشکیل می‌دهد. مهدویت در اسلام را بررسی کرده است؛ اما در ابتدای 
کتاب‌شناسی خود تذکر می‌دهد که هیچ مطالعه جامعی را در خصوص کل 
موضوعات مربوط به حضرت مهدی ی و نهضت‌های تاریخی وابسته نيافته 
و تنها دو کتاب را می‌تواند به عنوان منابعی مهم در خصوص ظهور اولیه 
سابقه و توسعه دیدگاه حضرت مهدی ی در نهیضت‌های شیعی معرفی 


۰ ۱۱6۳۱۵۲۱۵96۲۳۸ 6-110۲۵۳۷۸ /۰۱۳/۵۵۲۵۲۱6۵]۲6۲۳5 ۰۸۱۲۱۲۱۰۵ ۵۲۵۲۱۷ ۰۱۵۰/۸/۵۱ 1 
۰ ۲۱۵۱۳۱۶۲۳6 .2 
۳ ر.ک: بهروز جندقی. «مهدویت از دیدگاه دین‌پژوهان و اسلام‌شناسان غربی». فصانامه 


انتظار موعود. ش ۸ و٩‏ ص ۰.۲۱۳ 


۸ تا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


نماید: کنات اغاز فهتویت اثر «ژان اولاف» و کتاب مهدویت در اسلام, 
ایده مهدی در شیعه دوازده امامی» اثر عبدالعزیز ساشدینا. 

(هلمر رینگرن)» نویسنده این مقاله» متولد ۷م در آلاباما ۳ دارای 
دکترای الهیات و معارف اسلامی است. او در بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۹م 
استاد تاریخ مذهبی در دانشگاه اویسالا بوده و در همان دانشگاه تا سال 
جمع‌بندی 
صاحبان مقالات مورد بحث, يا جزء آن دسته از اسلاع‌شناسان مسلمان 
«ساشدینا» - یا مانند «مادلونگ» «فرنیش» و «کرامر» در دسته دین‌پژوهان 
مباحث اسلامی. خصوصا موضوعات مرتبط با مهدویت. نمی‌توان به قطع 
سخن گفت؛ اما با توجه به رشته مطالعاتی افراد نام‌برده که عمدتاً 
نهضت‌ها و فرقه‌ها در جهان اسلام بنا بر عقیده به مهدوبت از یک سو و 
نگاه کلان و بین ادیانی به موضوع آینده بشریت و اعتقاد به منجی و موعود 
آخرالزمان از سوی دیگر» می‌تواند نظر آنان را به مهدویت جلب کرده باشد. 

با فرض این مطلب که این مقالات با انگیزه علمی به نگارش در آمده 
باشد» انتخاب نوع روش پژوهش نیز در نگاه پژوهش‌گر به موضوع» تأثیر 


بسزایی خواهد داشت. در دهه‌های اخیر دو روش «تاریخی‌نگری» و 


فصل اول: کلّیات 2 ۵4٩‏ 


«پدیدارشناسی» روش‌های عمده پژوهشی در آثار اسلام‌شناسان غربی 
هستند. از آنجا که دایرةالمعارف‌ها دربردارنده مقالات برتر در موضوعات 
ای هرت شیر ام بیخم خا مطالک آزاقبفده ور اس روشاه مس 
به برخی دایرةالمعارف‌های معروف دین‌پژوهی و اسلام‌شناسی باشد؛ بدین 
سبب» شش مدخل مرتبط با موضوع مهدویت انتخاب گردید و مطالب 
میریم ور شاف کالم شاه ما ی ما هه 
به یاری الهی تلاش ما بر این است تا طبق فپرست ارائه‌شده دیدگاه 
نویسندگان مقالات را درباره هر موضوع به صورت یکجا آورده, به اختصار 
تحلیل کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد نیازی به آوردن متن کامل هر مقاله به 
صورت جداگانه نیست. 

در پایان فصل اول, یادآوری اين نکته لازم است که مطالب ارائه‌شده در 
این تحقیق. برگرفته از نظرات و حدسیات اسلام‌شناسانی است که با اکتفا به 
منابع اندک و بعضاً غیرمعتبر یا غیرشیعی و با استناد به نظرات غیرمشهور یا 
غلط به تبیین موضوع خطیر مهدویت پرداخته‌اند؛ از این روء مطالب سست و 
نظرآت حلاف:واقع دز توشتدهای آنان کم تیست تاره این تخقیق زیر ان 
است تا با بیان گوشه‌ای از مطالب جاری‌شده بر زبان و قلم برخی 
اسلام‌شناسان غربیء به خود و مرزبانان حریم امامت و مهدویت هشدار دهد 
که برخی از مطالب موجود در منابع معتبر علمی دنیا- که به ترسیم چهره 
اسلام. تشیع و مهدویت پرداخته- تا چه اندازه مخدوش و نازیباست. 


فصل دوم 


وژه‌شناسی «مهبی) 
دردایرةالمعارف‌های غربی 


۲ تا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


۱. مفهوم‌شناسی واژه «مهدی» 


معنای لغوی و اصطلاحی «مهدی» از دیدگاه مستشرقان 

به جز مدخل «قائم آل‌محمد»" که تنها به لقب «قائم» اشاره کرده, در ابتدای 

«مهدی» اشاره شده است. در همه این تعاریف لغت «مهدی» در وجه اسم 

مفعول و به معنای «هدایت‌شده» بیان شده و در تبیین اصطلاح «مهدی). 

عباراتی همجون احیاگر دین و عدالت» شخصیت اسلامی. یک لقشب 

محترمانه. فرمانرو؛ و رهایی‌بخش انسان‌ها از ظلم و ستم در آخرالزمان» به 
این فرمانروا «مپدی» نام دارد؛ یعنی کسی که به حق. هدایت 
شده است...شخصیت اسلامی مهدی به معنای هدایت‌شده یا 


باتش هده از مت اوق ات 


۱ دایرةالمعارف اسلام (لیدن)؛ ج ۴ ص ۲۵۶. 
۲ دایرةالمعارف دین (میرجا الیاده)» ج* ص ۰.۴۸۱ 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایر:المعارف‌های غربی لا ۶۳ 


مهدی به معنای کسی است که درست هدایت شده...اين نام 

از ريشه عربی (ه -د -ی) مشتق شده که عموماً در قرآن به 

معنای هدایت الهی به کار می‌رود. این واژه به عنوان لقبی 

احترام‌آمیز و بدون داشتن بار مسیحایی (منجی‌گرایانه) از زمان 

صدر اسلام به کار می‌رفت : 

واژه مهدی از ريشه عربی (ه -د -ی) به معنای هدایت کردن 

به راه راست گرفته شده؛ پس «مهدی» یعنی هدایت‌شده به راه 
ولتت 
واژه «مهدی» به معنای هدایت‌شده از سوی خداوند لب بسیار 
محترمانه‌ای بوده که مسلمانان در صدر اسلام رم پیامبر و 
چبار خلیفه بکار یی وین دای و با ید واژه به شخصیبت 
فرجام‌شناختی دلالت دارد که حضور او در پیش از آخرالزمان 
0 

رابرت کرامر در دایرةالمعارف جهان نوین اسلام (مدخل«المهدی») در تعریف 

اصطلاح (مهدی) می نویسد: مهدی نام یکی از شخصیت‌های آخرالزمانی 

وجود می‌آورد. 

«ساشدینا» نیز در همین دایرةالمعارف (مدخل ۷]65512701517) مهدویت 


۲ دایرتالمعارف هزارهگرایی. ص ۱۸۷. 
۳ دایرةالمعارف جهان نوین اسلام. ص ۱۸ و ۹۵. 


۴ تا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


را به مفهوم مداخله خداوند در تاریخ بشر از طریق تعیین مهدی برای رهایی 
مردم از ظلم و ستم در آخرالزمان می‌داند. 
گروهی از مستشرقان - به ویژه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم - 
در کنار روش تاربخی‌نگری و سنجش تاریخی تمدن‌ها و ادیان. خواسته‌اند 
از طریق لغت‌شناسی زبان به شناخت آموزه‌های اسلامی دست یابند؛ بدین 
سبب. مارگولیوث" به بیان یکی دیگر از معانی محتمل درباره کلمه «مهدی» 
می‌پردازد. وی به نقل از برخی زبان‌شناسان می‌گوید: 
یکی از معانی این کلمه» این است که یاء نسبت به کلمةّ «مهد» 
به معنای گهواره اضافه شنده است که به معنای عردی موب 
به گهواره می‌باشد." 
او سپس به آیه‌ای از سورة مریم اشاره می‌کند. مبنی بر این که مسیح در 
گهواره سخن گفته است. به نظر می‌رسد او با این ریشه‌شناسی و تفسیر 
دایم تال زا فوض یه که مان اد له ونو رز 


سخن گفتن مسیح در گپواره اقتباس کرده‌اند. 


ارتباط واه «مهدی» و «قانم» 
ویلفرد مادلونگ معتقد است فرقه‌های امامیه و اسماعیلیه به طور گسترده. 
کلمه «قائم» را به جای واژه «مهدی» به کار برده‌اند و در محافل شبعه از 


1. 12..1۷]21 20110024 . 


۹1 شرق‌شناسی و مهدویت. ص ۰۱۶۵ 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایرتالمعارف‌های غربی لا ۶۵ 


اوایل قرن دوم هجری (هشتم میلادی) به بعد. لقب «قائم آل‌محمد» برای 
اشاره به فردی از خاندان پیامبر تک به کار رفته که انتظار می‌رود در برابر 
رژیم‌های نامشروع قیام کند. او مدعی است این واژه در مقابل قاعد یا 
اعضای نشسته خاندان است که از کشیده‌شدن به کارهای مخاطره‌آمیز 
نظامی اجتناب می‌کردند . 

مادلونگ به اطلاق واژه «قائم» به سایر امامان شیعه اشاره کرده است؛ اما 
کاربرد اين واژه را در مفهوم خاص خود. با مهدی موعود مرتبط می‌داند؛ به 
گونه‌ای که اين واژه با مفهوم رجعت و نشانه‌های ظهور ارتباط دارد. او معتقد 
است در شیعه» عفما به مهدی لقب «قائم» داده شده است و در ادامه. ادعا 
کف که :مشک اب ,این لق با کلمه رشان در ستش سامی ارتستاظط 
داشته باشد . این واژه در کاربرد سامری و عرفانی, ظاهراً به معنای «زنده» 
است. ريشه عربی اين واژه هر چه باشد. در کاربرد شیعی به معنای کسی 
است که قیام کرده و حکومت می‌کند. این واژه از پایان دوره بنی‌امیه 
بکاررفتة و اذز ستت آمامیه عمدتاً خایگزین وازه مدع ۷ شده اسک: 


نقد و بررسی 
معنای لغوی «مهدی» 


یکی از مشهورترین القاب امام دوازدهم 1 «مهدی» است. این کلمه» اسم 


۱ دایرةالمعارف اسلام. مدخل «قائم آل محمد تلفت». 


5 ر.ک: وایدنگرن جی» محمد رسول خدا و معراج او. ص ۷۹ 


۶ تا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


مفعول از ريشه ناقص معتل اللام (هدي بهدي هدایة) به معنای «هدایت- 
شده» است. از آن جا که لغت‌نامه‌های عربی در سده‌های نخستین؛ به طور 
جداگانه به واژه «مهدی» نپرداخته و فقط ريشه اصلی آن را معنا کرده‌انده این 
واژه جای بحث دارد؛ اما می‌توان گفت که نظر احمدبن فارس جامع اقوال 
است. به نظر او برای واژه «هدی» دو تعریف وجود دارد؛ یکی پیش‌افتادن 
برای نشان دادن راه راست و دیگری به معنای بخشیدن هر گونه تحفه و 
پیشکش برای محبوب است. " اما در لغت‌نامه‌های جدید. که در قرون میانه 
و اخیر برای تبیین کلمات مشکل تدوین شده واژه «مهدی» به شکل 
مستقل مطرح شده و معنای لغوی آن - یعنی هدایت‌یافته از تعریف اول 
کلمه «هدی» گرفته شده و در متون دینی هم در مفهوم خاص اصطلاحی. 
یعنی منجی موعود به کار رفته است . با این وصف واژه (مهدویت) نیز بر 
ثر کثرت استعمال, به صورت مصدر جعلی برای موضوعات مربوط به مهدی 
به کار می‌رود. 
امام صادق لا در بیان دلیل این لقب فرمودند: 


ای یل که اه تاه اون مایب جات شود : 


۱. احمد بن فارس, معجم مقاییس اللفة. ج۶ ص ۴۲. 

۲. «لمهدی الذی قد هداه ال الی الحق و قد استعمل فی الأسماء حتی صارت 
کالاسماء العاشه وبهشی البهدی اللی بش به ای که اند یج ی اش« اازضاو» 
(ابن اثیر جزری, النهاية. ج ۴. ص ۲۴۴). 

۳ شیخ طوسی. کتاب ایب ص ۴۷۱. 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایرتالمعارف‌های غربی لا ۶۷ 


البته این لقب گاهی در معنای فاعلی یعنی «هدایت‌کننده» نیز به کار رفته 
است. شیخ طوسی در کتاب/نيية (ص۳۷۱) از ابوسعید خراسانی نقل می‌کند 
که از امام صادق لا پرسید: «به چه دلیل» امام زمان» مهدی نامیده شده 
است؟» حضرت فرمودند: «چون مردم را به هر امر مخفی. هدایت می‌کند». 

اما این مطلب را که چرا واژه «مهدی» در مفهوم هادی استفاده شده 
تس کوان از ید ۲۵ شور پوس اتشنباط کرد 

بنابر مفاد اين آیه. فقط کسانی شایستگی مسئولیت هدایت دیگران را 
دارند که خود بدون آنکه به هدایت‌شدن از سوی انسان‌های دیگر نیاز 
داشته باشند, هدایت‌شده‌اند؛ یعنی از هدایت بی‌واسطه الهی برخوردارنده و آن 
کسی که از چنین هدایتی برخوردار نیست - خواه گمراه باشد و خواه 
هدایت‌یافته به واسطه دیگری - شایستگی عهده‌دارشدن هدایت دیگران را 


۷ 
ندارد . 


مفهوم هدایت در واژه «مهدی؛ 

کاربرد گسترده عنوان «مهدی» برای «موعود مننظر»» نمایان‌گر اهمیت ویژه 
عنصر هدایت در میان کارکردهای مهدی موعود است که از مبانی معرفتی 
عمیق در قبام جهانی او حکایت دارد. اما درباره اموری نهانی که آن حضرت 


۲ ر.ک: علی ریّانی گلپایگانی. «فرآن و فلسفه اماست». فصلنامه انتنشار موعود. ش ۷. 


صن ۶۲ 


۸ تا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


به آن‌ها هدایت می‌شود یا هدایت می‌کند با توجه به روایات» نظراتی بیان 
شده که عبارتند از 

۱. او مردم را به حقایق پنهان‌شده دین» رهنمون خواهد شد. پیامبر 
اکرم *75 در اين باره فرمودند: دوازدهمین فرزندم به گونه‌ای غایب خواهد 
شد که اصلاً دیده نخواهد شد و در این دوره غیبت وقایع سختی رخ خواهد 
دا اک راشای اه قوف ای خواهی اد کت او یلام اه 
از فراش رت خی باق خواهد ماند کر ان مق عداونه سا یه ار اخاره 
خواهد داد که قیام کند. آن‌گاه به وسیله او اسلام را تقویت و تجدید خواهد 
کرد. 


۱ 


تحریف‌نشده را از مخفی‌گاه خارج کرده» به آن‌ها نشان خواهد داد . این نوع 
هدایت‌گری عام و جهانی» ویة مهدی موعود است و سایر هادیان امست 
اقتصادی اجتماعی, فرهنگی و...یاری خواهد رساند. امام صادق بل 


فرمودند: 


۱. آیت ال صافی گلیایگانی, منتخب /9مر, فصل اول, باب ۸ ص ۱۴۱. 
۲. علامه محمدباقر مجلسی, بحار الاْنوّار. ج۵۱ ص ۲۹. 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایر:المعارف‌های غربی لا ۶۹ 


و را «مهدی» گویند؛ چون مردم را به اموری که گمکرد‌اند 
هدایت انز 
واضح است که شأن هر امام هدایت انسان‌هاست و به تعبیر علامه 
طباطبایی لب این هدایت هدایت به امر ات اما دامنه هدایت‌گری موعود 
حتی تا کشف دخایر و گنجینه‌های درون زمین نیز کشیده خواهد شد. 

۴ شایستگی آن حضرت در هدایت بشر در تمام جهات وابسته به آن 
است که ایشان در ابتدا به وسیله خداوند هدایت شده باشند؛ از این رو امامان 
و برخی از پیامبران 2 را بدون آنکه مهدی موعود بپندارنده مهدی 
خوانده‌اند؛ چون هدایت‌گرانی هستند که از جانب حق. هدایت یافته‌اند. اگر 
بپذيريم که کاربرد گسترده لقب «مهدی» - که در واقع. از ناحیه روایات 
نبوی ترویج يافته - دلیل بر اهمیت کارکرد «هدایت» در میان کارکردهای 
موعود آخرالزمان است» در این صورت. می‌توان گفت که کارکرد معرفتی, 
اساسی‌ترین کارکرد انقلاب مهدی موعودلا است. 
مفهوم اصطلاحی «مهدی؛ 
ضرورت این هدایت‌یافتگی به حدی است که حتی خاورشناسی همانند 
دارمستتر نیز که مهدویت را یک آموزه صحیح اعتقادی نمی‌داند و از دیدگاه 
تاریخی‌نگری به آن می‌نگرد. معتقد است که واژه «مهدی» بر خلاف نگرش 


۱ شیخ حر عاملی, اثبات الهداة. ج ۰۷ ص ۱۱۰. 
۲. علامه طباطیایی, المیزان. ج ۱۴ ص ۲۰۲. 


۰ ۷ آعا مهدویت در دایر:المعارف‌های غربی 


پاره‌ای از خاورشناسان که آن را اسم فاعل و به معنای هدایت‌گر ترجمه 

کرده‌اند به صورت اسم مفعول و به معنای هدایت‌شده به کار رفته است؛ زیرا 

این دسته از انسان‌ها از جانب خدا هدایت شده‌اند. او می‌گوید: 
مهدی اسم مفعول مصدر هدایت و به معنای کسی است که 
راهتمایی قته باشک ییاد اسلام بر ایق فده اسوان ات کنه 
آدمی به دریافتن حقیقت و صراط مستقیم قادر نیست؛ اما 
خوشبختی اینجاست که خداوند. گاه گاه مردمانی به جانب بشر 
جاهل مأمور می‌کند و آن مردمان را عالم می‌سازد و آنچه 
هست و آنچه باید بشود را به آنان وحی می‌فرماید و ایشان 
پیغمبرانند. پیغمبر به خودی خود مانند سایر برادران خویش. 
اجان لته و فحنود استه اما خقا وک نبه او لاس کند با 
را پیامبر خود می‌نماید و اين که او بشر را هدایت می‌کند از آن 
است که او تنها کسی است که راهنمایی شده و به عبارت 
دیگر. مهدی است؛ پس کلمه «مهدی» صفتی است که ممکن 
است به هر پیغمبر و حتی به هر مخلوق اطلاق شود؛ لکن 
وقتی علم و اسم خاص باشد به معنای کسی است که از میبان 
عموم مردمان برگزیده و راهنمایی‌شده و مهدی به معنای اخص 


۲ 
آوست . .. ۰ 


این هدایت‌یافتگی ویژه» ما را در کشف مفهوم واژه مهدی باری می‌رساند. 


۱ شرق‌تناسی و مهدویت. ص ۰۱۱۰ 
۲. دارمستتر. مهدی از صد راسلام تا قرن سیزدهم. ص ۷. 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایر:المعارف‌های غربی لا ۷۱ 


جاسم حسین در این مورد می‌گوید: 
۰ در قرآن, کلمه «اهتدی» (او هدایت را برای خود پذیرفت) 
ذقیقا به ضورت مخیول تکاس به کار رفته اش که یه 
مفعولی آن «مّهتدی» می‌باشد؛ بنابراین» انسانی که هدایت الهی 
می‌یابد به سادگی به این مهم نمی‌رسد؛ بلکه خود. هدایت 
ربانی را با فطرت يا با عقل» درمی‌یابد... در عین حال» قوانین 
الهی را نمی‌توان با این دو مأخذ آگاهی کشف کرد؛ لذا در 


۱ 
سازند. 


برمبنای آنچه بیان گردید این لقب بر شخصی اطلاق می‌شود که 
هاش ان ات ردان اهامای اساسا زج 
مسیر کمال و رستگاری بر عهده دارد. 

خاستگاه عنوان «مهدی, و «قائم» 

لقب مهدی از ابتداء بر زبان معصومان طَِط رایج بوده و در روایات فراوانی از 
روایی اهل سنت نیز فراوان به چم می‌خورد؛ به گونه‌ای که موعود 
آخرالزمان با این واژه نزد آن‌ها شناخته می‌شود. اگر در زبان اهل ادب و 
همچنین عرف اين واژه درباره پیامبر 2 و خلفای چهارگانه یا امام 


5 جاسم. حسین تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم. ص ۲۴. 


۲ (ا مهدویت در دایر:المعارف‌های غربی 


حسین عْا به کار رفته» فقط به عنوان «حاکم عادل اسلامی» یا «لقب 
محترمانه» بوده و مفهوم خاص (آخرالزمانی) نداشته است. حتی آن دسته از 
شیر کم که روش تا ری گرم همع تن ایتک نا 
قبل از محمد حنفیه» واژه (مهدی» به عنوان منجی موعود اسلامی» برای 
۳ ۳ د ۱ 3 ۲ ۳ 
(مهدی» به آخرین امام اختصاص ندارد و سایر امامان هم «مهدی» هستند؛ 
اما تنها از پیشوای دوازدهم به عنوان مهدی موعود یاد شده است که جهان 
رازن هدیاه کی ده افش تن انار اقا الم هت نف 
مهدی آخرالزمان از ماست؛ او همان مهدی است که تمام 
امت‌ها انتظار او را داشته‌اند . 
با توجه به مطالب عنوان‌شده در دایرةالمعارف هزاره‌گرایی (مدخل قائم آل- 
محمد)» این توضیح لازم است که با مراجعه به روایات می‌توان گفت: هیچ 
لقبی به اندازه «قائمه برای آن حضرت به کار نرفته است. گویی از آنجا که 
قیام حضرت مهدی مت درخشان‌ترین فصل زندگی ایشان است. اين لقب در 
کلام معصومان 2 بیشتر استفاده شده است. البته به تصریح روایات ؛ هم 


۱ ر.ک: عبدالعزیز ساشدیناء «امام مهدی منجی اسلاع», فصلنامه انتظار موعود. ش ۱۱ و 
1 

۲. قاضی نعمان مغربی, شرح/لأخیار» ج ۰۱ ۱ 

۳ ر.ک: بحار الأنوار» ج ۰ ص۳۵ و ج۳۶. ص۴۱۶ و ج۶۱. ص۳۸ و ج ٩۱‏ ص ۰۱۹۸ 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایر:المعارف‌های غربی 2 ۷۲ 


امامان, قاتم هستند اما ویژگی‌های قیام امام مهدی ت آن حضرت را ممتاز 
کرده است؛ از اين‌رو ادعای مادلونگ در این مورد که قیام مهدی و قعود 
سار آمامان علت تامیدشتن ایشان به لب (قاقمه آستة وجیتی تخوآهد 
تفه تیرا یه ات اهاز دابا الا سای اما هش فان تاه 
شده‌اند؛ وانگهی. ملقب‌شدن حضرت مهبدی تلا به «قائم» هیچ مفهوم 
مخالفی در مورد بقیه امامان ندارد؛ همان گونه برای مثالء اختصاص لقب 
«صادق) به امام شم ی به معنای عدم ضداقت سایر امامان نیست. آن 
حضرت را «قائم» نامیده‌اند؛ چون قیام او ویژگی‌هایی منحصر به فرد دارد که 
در تاریخ هیچ فیام بشری یافت نمی‌شود. 

شایان ذکر است که لقب «مهدی» بیشتر درباره آن حضرت در دوران 
پس از ظهور و لقب «قائم» در زمان قبل از ظهور به کار رفته است. ابه 
تعبیر ساشدینا" در آثار امامیه بین نشانه‌های ظهور قائم و اقدام‌های او پس از 
ظهور رابطه ویژه‌ای وجود دارد که دربرگیرنده قیام مهدی است. از اين گونه 
عبارات» روشن می‌شود که امامان 2 دو عنوان را برای یک شخص به کار 
برده‌اند. یکی از پیروان امام صادق ی" به نام ابوسعید خراسانی از ایشان 


می‌پر سد: «آیا مهدی و قائّم» یکی هستند؟) فرمودند: «بلی» . 


۱ خدامراد سلیمیان. درسنامه مهدویت ۱. ص ۲۳۵ 

۲ سیدمحمدتقی آیت‌اللهی. «مروری نقادانه بر دو اثر پژوهشی دانشگاهی در غرب درباره 
مهدویت», فصلنامه انتظار موعود. ش ۸ و ٩‏ ص ۲۲۲. 

۳ شیخ طوسی. اي ص ۲۹۶. 


۴ (ا مهدویت در دایر:المعارف‌های غربی 


۲ جایگاه واژه «مهدی» در کتاب و سنت از نگاه اسلام‌شناسان غربی 


اسلام‌شناسان غربی و واژه «مهدی» در قرآن 

دک نیتم تام موفی فر فرارممطلی ام که بفم مقالاتت یه ان آشاره 
کرده و گویی آن را یک نقصان در پذیرش مهدی از سوی قرآن پنداشته‌اند. 
برخی متفلند: که ريشه این کلمد را در فران تمی‌توان یافت و در واقع اضلا 
در فان گر نشته انست ی کیک یه این وضو اه ی کل کهواره 
(مهدی» به این شکل در قرآن نیامده؛ اما روشن است که این نام از ريشه 
غریی (هبق اسع | مشعق ده استه که عیوما در فرآن به شیاین هتایت 
الهی به کار می‌رود . این دسته از دین‌پژوهان غربی با دقت در 
«هدایت‌محور» بودن قرآن و نجات‌بخشی آیات آن؛ به مفیوم مهدی 


(هدایت‌شده هدایت‌گر) نزدیک شده‌اند . 


۱ دايرة المعارف جهان نوین اسلام. مدخل «المهدی». 

۲ دايرة المعارف اسلام. مدخل «المهدی». 

۳ «واژه مهدی در هیچ جای قرآن به کار نرفته است؛ اگرچه مفهوم هدایت الهی» یکی از 
بنیادی‌ترین اصول بدیهی اين کتاب را تشکیل می‌دهد و به این تعلیم قرآن مربوط 
می‌شود که هدایت الهی برای موّمنان با رهنمون‌شدن غیر مومنان به سوی گمراهی به 
دست خداوند. مساوی است؛ از این و کر شوه (گفت) ای ۱۷ امه استه 

کی که وتو زاره ای کت ها فوانت ش وق بت( یکی ره رصق 
صیفه هشتم هدی است؛ اما کسی که [ خداوند] او را به گمراهی رهنمون کند. هیچ 
پشتیبانی برای هدایت به راه راست نخواهد داشت. 


4. 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایر:المعارف‌های غربی لا ۷۵ 


ساشدینا در تبیین جوهر مهدویت و جربان داشتن آن در قرآن کریم» 
معتقد است وحی اسلامی خود را به طور جدی درگیر تعیین آن دسته از 
۷ 
اشتیت کی راز انکاه رآضا تقوان ار اطریق‌ اه اضف مر شین سر که 
مانع از تحقق جامعه بشری مبتنی بر عدالت و صلح است غلبه کرد ابتدا باید 
از طریق جهاد اکبر بر دشمن درون پیروز شد. مبحث نجات و رستگاری در 
اسلام» نشان‌گر وضعیت بحرانی بشر است و به سرنوشت عام بشر یعنی 
هش رو وی عتالت ی خا سا ی تفه مان کل استان‌ها 
شدیداً به آن نیازمند هستند. این است جوهر مهدویت در اسلام . 

برخی مستشرقان نیز کوشیده‌اند میان آیات مربوط به قیامت. علایم 
ظهور و موضوع آشراطالساعة ارتباط برقرار کنند. هلمر رینگرن مدعی است 
که تأکید فراوان قرآن درباره روز قیامت» علایم زمان (اشراطالساعة) و 
باداش صالسا مرو ادا اج اه ی انکم خال»ه مکافیفل گر ای 
می‌شود. در دوره‌ای که بلافاصله به روز قیامت منتهی می‌شود. نشانه‌های 


۳ 
هر چند قرآن با بیانی قوی به مسأله نجات بشر اشاره نمی‌کند. توجه عمیقی به گرفتاری 
انسان و اينکه چگونه می‌توانیم از آن رهایی يابيم یا در اصطلاح اسلامی. چگونه 
می‌توانیم بر آن فائق شویم. در ردیف افراد موفق قرار گیریم و مشمول هدایت 
نجات‌بخش (هدی, هدایة) واقع شده, در نتیجه دچار خسران نگردیم. دارد». (دايرة 
المعارف دین. مدخل «مهدویت در اسلام»). 
۱ دايرة المعارف جهان نوین اسلام. مدخل 1695513015۳0 
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تهدیدآمیزی از بی‌نظمی در عالم رخ می‌دهد که عبارت است از دود درهم 
یا تاریک بی‌شکل, بیرون آمدن چارپا (دابْ4 طلوع آفتاب از غرب»...تمام 
این‌ها باعث می‌شود که انسان‌ها در نقطه نهایی گرد هم آیند. دجال و اقوام 
یاجوج و مأجوج نیز در آنجا جمع می‌شوند که بیان‌گر دوره استثنایی خاصی 
از وحشت و ترس است . شاید به گمان رینگرن» اين گونه آیات از لحاظ 
روحی زمینه‌ساز پذیرش اخبار و وقایع خاص دوران آخرالزمان و ظهور 


منحی موعود بوده اننتت: 


اسلام‌شناسان غربی و وازه «مهدی» در روایات 
اسلام شناسان غربی, پس از ناکام‌ماندن در یافتن نام مهدی در قرآن؛ به 
وجود او در روایات اسلامی اعتراف کرده‌اند" آنان ضمن اشاره به اتفاق نظر 
شیعه و سنی در این مورد» می‌نوبسند: 
هرچند شیعه و سنی, جوامع حدیثی خاص خود را دارند (جوامع 
حدیثی آن‌ها بازتاب عقاید آن‌هاست) اما برخی از احادیث آن‌ها 
با هم مطابقت دارد " 


۱ دايرة المعارف دین. مدخل ۲۵55۵015۳۱ 15۱2۳016. 

۲واژهبهتی اصلا در قرآن که کفاي:ذیی اضلی مسامانان ابیته دک تمده اما مسدارگی 
که بر اثبات وجود مهدی دلالت می‌کند. به طور کامل در احادیث - یعنی گفتار مکتوب 
محمد [ 8#] آمده است» (دایرة المعارف مختص اسلام. مدخل المهدی. ص ۳۱۰ 
و۳۹ 


۳ ر.ک: فردریک.م.دنی, د رآمدی بر اسلا ص ۱۸۳. 
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فرنیش, نویسنده مقاله «مهدی‌گرایی» ابراز می‌کند که اگرچه نام مهدی در 
قرآن نیامده» ظهور این شخص در شماری از احادیث شیعه و سنی پیش‌بینی 
شده است. وی در ادامه می‌نویسد: 
به طور کلی» عقاید مربوط به مهدی که می‌توان از احادیث 
جمع‌آوری کرد. حاکی از آن است که او از اهل بیت پیامبر 
هدایت موّمنان بر ضد گروه دجال و یأجوج و مأجوج هم‌پیمان 
برابری را در میان ساکنان زمین احیا می‌کند. 
... برخی از مسلمانان بسیار محافظه‌کار به این دلیل که نامی از 
مهدی در قرآن ذکر نشده یا به دلیل اینکه پیش‌بینی‌های 
مربوط به او در دو مورد از معتبرترین منابع حدیثی» پعنی 
صحیح مسلم و صحیح بخاری نیامده» در خصوص این دیدگاه» 
متمادی به این چهره فرجام‌شناختی معتقد بوده و هستند . 


نقد و بررسی 
(مهدی» در قرآن 


حدود هفتاد کلمه از مشتقات ريشه لغوی (ه -د -ی) در قرآن کریم به کار 


۱ دايرة المعارف هزارهگرایی» مد خل ۱1۵0۵:5۳(15۱3۳). 


۸ لا مهدویت در دایر:المعارف‌های غربی 


رفته است که در مجموع ۲۱۶ مورد هه اما واژه «ممدی» در میان 
آن‌ها نیست. کلم «مهتدی» که معنایی نزدیک به «مهدی» دارده چهار بار به 
شکل مفرد و هفده بار به صورت جمع در آیات قرآن به کار رفته است . به 
استناد کرد؛ دسته اول, آیاتی که دربردارنده نوعی وعده نجات در آینده 
بشریت است که مهدویت به عنوان یکی از مصادیق بارز آن به شمار می‌آید. 
تعداد این دسته از آیات» زیاد نیست. دسته دوم آیاتی هستند که به خودی 
مهدویت يا شخص مهدی. تفسیر یا تأویل شده‌اند. تعداد این آیات از دسته 
اول» بیشتر است. 

در مورد علت ذکر نشدن واژه «مهدی» در قرآن کریم. می‌توان گفت: 

۱. بدون تردید» همه مسائل و احکام اسلامی در قرآن کریم نیامده است 
و منظور از آیة #لا رطب و لا یابس انا فی کتاب مبین مقام علم الهی 
مقصود همان علم الهی است. 

. قرآن. کلام الهی است که بشر از آوردن آباتی همانند آن ناتوان 


است. این آیات» افزون بر اعجاز لفظی» تفسیری دارد و تأویلی» باطنی دارد و 


محمود روحانی, المعجم الاحصائی لأفاط الق رآن الکريم. ج ۱ ص ۵۶۴. 
۲. محمد فژّاد الباقی, المعجم المفهرس لألفاظ الق رآن الکريم. ص ۷۲۱ - ۷۳۶ 
۳ . سوره انعام, یه ۱( 
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ظاهری. عبارتی دارد و9 اشارتی. حقایقی دارد و لطایفی. محکماتی دارد و9 
در مقدمه تفسیرش درباره سوره حمد می‌گوید: 
ماه مت اما ود 

۳ خداوند در قرآن کریم برای معرفی افراد از روش‌های گوناگونی استفاده 
کرده است؛ از جمله: 

الف. معرفی اشخاص از طریق آوردن نام آن‌ها؛ بر این اساس, نام برخی 
خبره‌های مت و متفی در قرآن آمذه انبتت؟ 
ویژه‌ای سخن گفته می‌شود که به فرد معين دار این نوع معرفی در 
علم معانی بیان از نوعی لطافت و تأثیرگذاری عمیق حکایت دارد. 

۴ قرآن کریم در جایگاه قانون اساسی اسلام بیشتر به کلیاتی از اصول 
عملی و جزایی و مدنی را به سنت نبوی موکول کرده و تبیین و تفسیر آیات 
را بر عهده پیامبر اکرم ی گذارده است: 


. فخر رازی, تقسی رکبیر» ج۱. ص ۳. 
1 سوره احزاب. یه ۰ 


۰ سوره مائده. یه (۸ه 


۰ لا مهدویت در دایر:المعارف‌های غربی 


و آنزلنا لیک الذکر لتبیّن للّاس ما نزل البهم 1:4 

خداوند تعالی در اين آیه از کلمه تبیین که به معنای توضیح و تفسیراست 
استفاده کرده» نه از الفاظی مانند قرائت و تلاوت که به معنای خواندن است. 
در آیه‌ای دیگر » مسلمانان را به اطاعت از اوامر و نواهی پیامبر 9 فرمان 
داده و در جای دیگر » تکلیف مسلمانان را در اطاعت از اولی الأمر در دوران 
بسن از پیاغبر اکرم ع معین کرده اس 

۵ نام مهدی در قرآن نیامده است؛ اما انديشه مهدویت در اسلا ريشه 
قرآنی دارد. آیات قرآن با قاطعیت تمام. پیروزی نهایی حق بر باطل را نوید 
داده و مستضعفان را وارثان حقیقی زمین قلمداد کرده است. برخی تعداد اين 
آیات را تا حدود ۲۵۰ آیه شمرده‌اند مفسران شیعه و برخی از مفسران اهل 
سنت این آیات را از طریق تفسیر تأویل یا تطبیق و با استناد به روایات به 
حضرت مهدی لا و قیام آن حضرت مربوط دانسته‌اند. 

۶ طبق حدیث ثقلین که با تقریرهای مختلف از سوی راوبان شیعه و 
سنی نقل شده است. «انسان هدایت‌شده» همسنگ با قرآن است و همواره 


۱ 

یور هعشا ارت ۷ 

| 

۴ محمد علی رضایی» روش‌شناسی روایات تفسیری آیات قرآن, فصلنامه انتظار موعود. 
ی 
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است که در عصر ظهور مهدی: 7 قرآن را از غربت در آورده. احیا خواهد 
کرد؛ به گونه‌ای که گویی«کتاب جدید» آورده است.". 


مهدی در روایات" 
در میان آموزه‌های اسلامی. کمتر موضوعی به اندازه مهدویت مورد توجه 
قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که در هیچ یک از موضوعات بنیادین» به این 
اندازه سخن از بزرگان دین و معصومان نرسیده است. «مهدویت» در فرهنگ 
شیعه» از آموزه‌های اعتقادی و بلکه از ضروریات مذهب به شمار می‌آید. 
احادیث مربوط به این موضوع» چنان گسترده و فراگیر است که جایی برای 
شک و تردید باقی نمی‌گذارد. شهرت مهدی موعود. چنان است که ده‌ها تن 
از اصحاب اثمه» پیش از تولد آن حضرت کتاب‌های مستقلی در رابطه با 
ولادت» غیبت» ظهور و نشانه‌های ظهور آن حضرت تألیف کرده‌اند. این 
مطلب. اختصاص به شیعه ندارد؛ بلکه بخش مهمی از عقاید اسلامی به 
شمار می‌آید که بر اساس بشارت‌های پیامبر اکرم :2 در میان تمام فرقه‌ها 
و مذاهب اسلامی شکل گرفته است. 

سنت نبوی دربردارنده تمام شاخصه‌هایی است که برای تأسیس و بسط 


«ٍذا خرج القائم, یقوم بأمر جدید و کتاب جدید و سنة جديدة و قضاء جدید» 
(بحار النوار ج ۵۲ ص ۲۳۵). 
9 ر.ک: درسنامه مهدویت(۰)۱ ص‌ ۵۱ -۳.. 


۲ (ا مهدویت در دایر:المعارف‌های غربی 


به روشنی» مهدی موعود را با اسم و عنوان و برخی جزئیات فردی معرفی 
کرده و در مورد حوادث پیش و مقارن ظهور و ثمرات قیام او سخن گفته 
است. البته به ندرت کسانی پیدا شده‌اند که از پذیرفتن اصل مهدویت» سر 
باز زده, با دلایلی سست و واهی به انکار آن پرداخته‌اند و آن را فکری شیعی 
معرفی نموده‌اند . 

با مروری بر کتاب‌های روایی اهل سنت روشن می‌شود که موضوع 
مهدوبت» در این منابع نیز به فراوانی مورد آشاره قرار گرفته است. علاوه بر 
روایات فراوان که در منابع آهل سنت به صورت پراکنده به چشم می‌خورد. 
تألیف کتاب‌های حدیثی مختص به آن حضرت. گویای جایگاه والای 
مهدویت نزد عالمان سنی است. متون روابی اهل سنت را از این جهت. 
می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 

۱. کتاب‌های عمومی" که در آن‌ها به تناسب به موضوع مهدویت آشاره 
شده است؛ از جمله اینکه آن حضرت از خاندان پیامبرتَضَ از فرزندان 
امیرالمومنین و حضرت فاطمه 2۲ است. و نیز دربارةٌ خصایص حضرت. 
زندگی و سیرت ایشان» چگونگی ظهور و حکومت آن حضرت؛ 


هزین اون لو یه انس ی ۲۳۵ 

۲ لمصتف (عبد الرژاق) الفتن (حماد), المصتف فی الاحادیث و /خبار (ابن ابی شیبه), 
مستد (احمد ین حنبل), سنن (اين ماجه), سنن (آبو داود), الجامع الصحیح (ترمذی)؛ 
المستدرک (حاکم نیشابوری) کنز العمال (متقی هندی). 
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۲ کتاب‌های حدیثی که به امام زمان لا اختصاص دارد" و به دست 
علمای اهل سنت در همین رابطه نگارش يافته» نشان‌گر مسلّم بودن 
موضوع مهدویت و مهدی موعود در میان تمام فرق اسلامی است. 

در میان آثار عمومی یا اختصاصی اهل سنت درباره حضرت مهدیء 
نکات قابل توجهی نیز دیده می‌شود؛ از جمله : 

الف. روایات مهدوی گردآوری‌شده به دست علمای اهل سنت. بر اساس 
احادیث نبوی است. 

ب. در برخی از روایات» به آیاتی از قرآن کریم استشهاد شده است. 

ج. برخی از اين آثار در عصر غیت صغرا یا حتی پیش از تولد آن 
حضرت تألیف یافته است. 

د. در میان این آثار, نام معتبرترین کتب اهل سنت- مانند صحاح ستدء 
مسند احمد حنبل و... - نیز دیده می‌شود. 

ه. بسیاری از اين تألیفات و چه بسا نوع آن‌ها در محیطهایی فارغ از هر 
گوفه وانستکی یی تالیف شقه امیک: 

و. در این کتاب‌هاء مسائل گوناگون و حقایق بسیاری درباره آن حضرت 
آمده است. همچنین تأییدات و سخنان مفیدی از عالمان و محدثان اهل 


سنت» در این مورد» دکر شده آنینت: 


العرف الوردی (ابوبکر سیوطی) البرهان (متقی هندی). 
ری 


۴ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


ز. بزرگان زیادی از اهل سنت به صحت این روایات تصریح کرده‌اند.! 

ح. فراوانی احادیث نبوی در مورد «مهدی» در کتاب‌های مذاهب 
اسلامی به اندازه‌ای است که دانشمندان علم حدیت به متواتر بودن آن؛ 
تصریح کرده‌اند. ۲ 


استناد مستشرقان به آرای ابن‌خلدون 

۰ ۳ ۰ / ۳ / ۰ ۳ ۵ 
اندیشه‌های نادر و عیرمشهور ابن خلدون در موصوع مپبدویت باعث سده 
مربوط به مهدی, دچار تردید شونده برای مثال, دارمستتر" که در نوشته‌های 
خود استنادات فراوانی به سخنان ابن خلدون دارده مدعی است: 
قرآن از مهدی صحبت تم کقش ظاهر| مسلج است که پیغمبر 
اسلام آمدن او را خبر داده بود؛ اما نمی‌توان گفت در واقع چه 
عقیده‌ای در خصوص مپهدی داشته است ...شک می‌توان 
داشت که خود محمد[۵] در این خصوص بدین وضوح 
بیاناتی داشته باشد " 


یا مارگلیوث معتقد است: 


۱ سید امر هاشم العمیدی, مهدی منتظر در انديشه اسلامی» ص ۵۴ - ۶۰ 
۲ منتخب الأٌثر. ص ۵. 
این خلدون: ءقلمه: ص۳۱۱ 
۷۰ 1۵۲۲645[ .4 


۵ مهدی از صدر اسلام تا قرن سیزدهم. ص . 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایر:المعارف‌های غربی لا ۸۵ 


احادیث را هر گونه هم تفسیر کنند. دلیل قانع‌کننده‌ای در دست 

نیست که تصور کنیم پیامبر اسلام ظهور یک مهدی را برای 

حیا و تقویت اسلام لازم و حتمی شمرده باشد. 
ابن خلدون از نادر اندیشمندان اهل سنت است که کوشیده است صحت 
احادیث مرتبط با مهدوبت را در صحاح سته مورد تردید قرار دهد. حضور 
برخی رجال شیعه در سلسله سند روایت و روش او در جرح و تعدیل» 
ناهم‌خوانی مهدویت با نظریه «عصبیت» (هم‌گرایی)» تمسک به احوال 
مدعیان دروغین و ادعاهای متصوفه در این موضوع. باعث شد که او در 
ردیف منکران مهدویت قرار گیرد؛ با این وجود به جز معدودی از 
اندیشمندان اهل سنت مانند رشیدرضاء احمد امین و اقبال لاهوری» کسی از 
اندیشه او استقبال نکرد. گذشته از آن که تخصص ابن خلدون در تاریخ و 
مسائل اجتماعی است. او از میان انبوه روایات مربوط به مهدی» تنها پیست- 
وسه حدیث را بررسی کرده و نوزده روایت را ضعیف شمرده است. او از میان 
انبوه رآویان, هفت نفر را نام برده و از سی و نه صحابی, فقط چهارده نفر را 
برگزیده است. برخلاف تصور عمومی, او نمی‌توانسته منکر اصل مهدوبت 
باشد؛ چون در نهایت» چهار حدیث را در مورد مهدی پذیرفته و صحیح 


۱ عبدالحسین فخاری, ذهیت مستشرقان. ص .۵٩‏ 
جهانی اما زمان له فصلنامه‌انتظار موعود. ش ۰۱۵ ص ۰۱۹۰ 
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دانسف ابیت . شاید بتوان وضوح غیرقابل انکار مهدویت در کتاب‌های معتبر 
روایی اهل سنت و همچنین عدم تخصص ابن خلدون در این موضوع مهم 
را از عوامل اصلی انزوای نظرات مهدوی او دانست؛ اما انديشه ناصواب او 
بهانه‌ای شد تا برخی مستشرقان» مغرضانه يا جاهلانه» در این باره قلم- 
فرسایی کنند. 


توجه مستشرقان به صحیح مسلم و صحیح بخاری 

برخی اسلام‌شناسان غربی نپرداختن صحیحین به «مهدی» را به عنوان 
بهانه‌ای برای تضعیف مهدویت. در مقالات خود تکرار کرده‌اند. جالب 
اینجاست که ابن خلدون به بهانه مقدم بودن جرح بر تعدیل» بسیاری از 
روایات را از درجه اعتبار ساقط می‌کند؛ اما در مورد روایات موجود در صحیح 
بخاری و صحیح مسلم. این روش را نمی‌پسندد؛ زیرا بر این باور است که 
روایات اين دو کتاب را نمی‌توان دور انداخت حتی اگر در سند آن‌ها راوبانی 
کم هنت ی ی و ماه ار انوم ری 
روایت صریحی درباره مهدی در این دو کتاب به چشم نمی‌خورد» اما در 
ضمن روایات مربوط به عصر ظهور آن قدر روایت در مورد حضرت 


۳۳ 5 
مهدی*2* هست که بر مبنای بخاری و مسلم برای صحت. معتبر بوده و 


۱ رک: ابن خلدون, تاریع, فصل ۸۵۲ ص ۵۵۵. العمیدی. سید ثامر هاشم, مهدی منتظر در 
انديشه اسلامی. ص ۱۵ ۲. 
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باور به وجود او را از دیدگاه مسلمانان تأیید کند . وآنگهی بنا بر تعریف 
علمای حدیثی اهل سنت از حدیث صحیح و متواتره پذیرش یک حدیثه 
مشروط به آمدن آن در صحیحین نیست. بخاری اذعان می‌کند احادیث 
صحیحی را که رها کرده‌ام. به مراتب بیشتر از روایاتی است که آوردهام . 
همان گونه که اشاره شد. در این دو کتاب. روایاتی است که با استناد به 

سایر کتاب‌های روایی اهل سنت مصداقی جز مهدی"تا نخواهد داشست؛ 
برای نمونه در صحیح بخاری (ج۴» ص۲۵) و صحیح مسلم (ج ص ۱۳۶ 
۲۴۴) از پیامبر اکرم ی روایت شده است که فرمودند: 

کیف آنتم |ٍذا نزل ابن مریم فیکم و (مامکم منکم؛ 

چگونه‌اید اگر پسر مریم بر شما فرود آید؛ در حالی که مامتان از 

شما باشد؟ 
نیز فرمودند: 

یکون فی آخر آمتی خليفة یحثی المال حثیا. لا یعده عدا؛ 

در آخر امت من, جانشینی خواهد بود که مال را می‌پاشد 

پاشیدنی, و هیچ شمارش نمی‌کند " 


۱. برای مثال. حاکم نیشابوری روایاتی را درباره حضرت در ملاحم و فتن نقل کرده و 
می‌گوید: «بنا ببر شسرط شیخین [مسلم و بخاری] برای صحت. صحیح هستند» 
الستتدرک علی الصحیحین, ج ۴ ص ۵۵۳ 

مایم بر تاد ادن رصیق بت ۳۵ 


۳ نووی, شرح صحیح مسلم» ج ۰۱۸ ص ۸ ۲. 
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۳ سیر تاریخی استفاده از عنوان «مهدی» از منظر اسلام‌شناسان غربی 


درآمدی بر نگاه تاربخی 

اثبات مهدویت از دیدگاه مستندات تاریخی. می‌تواند مزیت‌هایی داشته باشد؛ 
اما کاری بسیار دشوار و نیازمند پژوهشی عمیق و همه‌جانبه است؛ زیرا چه 
بسا بتوان برای اثبات این موضوع از دیدگاه کلامیء دلایل متقن و فراوان 
ارائه کرد؛ اما کمبود مستندات تاریخی یا مخالفت پاره‌ای از اسناد تاربخی 
باعث می‌شود در مسیر مطالعه تاریخیء تنگناهایی به وجود بیاید. با این وجود. 
باید اعتراف کرد که جای این گونه پژوهش‌های مهدوی بسیار خالی است. 

جاسم حسین به این نکته مهم اشاره کرده و می‌نوبسد: 
از نیمه اول قرن چهارم (دهم میلادی) بسیاری از علماء غیست 


آن حضرت را تنها از دیدگاه اعتقادی بررسی کرده‌اند؛ در حالی 
که به نظر می‌رسد این رویدا جنبه تاریخی نیز داشته باشد.! 
در اين میان, مستشرقان و اسلام‌شناسان غربی که عمدتاً غیرمسلمان 
بوده‌اند و از روش‌های پژوهشی» همچون پدیدارشناسی و تاریخی‌نگری بهره 
جسته‌اند. از زاویه یک فرد غیرمعتقد به این موضوع مهم پرداخته‌اند. این 
پژوهش‌گران بدون آنکه به دلایل اعتقاد به مهدویت از جانب معتقدان به آن 
بنگرنده به بیان علت تحقق اعتقاد به مهدویت در صدر اسلام و قرون 


۱ تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم لد ص۲۰ 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایرتالمعارف‌های غربی 2 ۸٩‏ 


نخست. می‌پردازند؛ در حالی که در این گونه مباحث پیش از پرداختن به 
صورت بیشتر نظرات ارائه شده در موضوعات اعتقادی» منصفانه نخواهد بود. 
به تعبیر ساشدینا در کتاب امام مهد" منجی اسلام. این گروه «ناریخ 
اعتقاد» به مهدویت را بررسی کرده‌اند نه «خود اعتقاد» به مهدی را. 


هلمر رینگرن و سیر تاریخی واژه «مهدی؛ 

رینگرن در ابتدای مقاله «مهدویت در اسلام» با اشاره به دشواری بحث: 
اذعان می‌کند که عقاید مربوط به مهدی را نمی‌توان صرفاً به لحاظ 
فرجام‌شناختی, به طور کامل درک کرد و مقایسه آن با منجی‌گرایی بهود یا 
مفهوم مربوط به بازگشت مجدد عیسی مسبح "2 پیچیدگی این موضوع در 
فرهتک انتلامی را بحلن کم گنف ما تایه ان را غیز متارف و فیعلنق نب 
یک فرقه و صرفاً بازتاب دیدگاه‌های افراطی دانست؛ اما وی در ادامه» ظهور 
عثمان و شهادت امام حسین شا دانسته, ادعا می‌کند که اعتقاد به مهدی 
به عنوان منجی, باید از میان گروه‌های جاه‌طلب و ناآرام عرب که حامی 
ادعاهای علوبان در خصوص رهبری مشروع جامعه بودند و همچنین از 
اسلامی برخاسته باشد. 


۱ دايرة المعارف دین, مدخل ۲65518015۳0 . 
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به زعم او اين نوع معنویت و عقیده فوق العاده» نمی‌تواند به طور 
ناگهانی وارد تفکر اسلامی شده باشد. بلکه این واژه (مهدی) نخستین بار 
درسال ۶۸۶م با شورش شیعی مختار در کوفه ظاهر شد. او تبلیغاتی را برای 
محمد حنفیه به راه انداخت و پایه‌گذار جنبش کیسانیه شد. این ممدی. 
شخصیتی فرجام‌شناختی و پیش گوبانه تلقی می‌شد که از معرض دید بشری 
ناپدید شد و تا زمان ظهور مجدد و مورد انتظار خود. به گونه‌ای معجزه آسا 
در وضعیتی شبیه بهشت زندگی می‌کند. 
وی در ادامه از جنبش‌های گسترده‌تر شیعی در سه قرن اول نام می‌برد 
که در این جنبش‌ها عنوان «مهدی» بارهابه وسیله مدعیان مختلف از 
علویان به کار رفته است؛ همچون محمد نفس زکیه یا عبید الّه بنیان گذار 
ماه دی ما وم اس رام 
عیفه خیای و خز سورد تاج ذیکری از مه بر مهوسی گز 1 که از 
گروه‌های دیگر کمتر رسمیت نداشته‌اند؛ اما در هیچ قیام و جنبش سیاسی 
ق کنخ تم کروف ]تا علو بان هقی بو که است رخ ام 
محور تعاليم خود قرار داده بودند و از کاربرد واژه «مهدی» به عنوان لقبی 
برای خود» خودداری می‌کردند. در عوض به واژه «امام» يا «قائم» یا «هادی 
المهتدین» اشاره می کردند. 
رینگرن مدعی است: 
این سلسله متوالی امامان, در برابر تمایل گروه‌های رقیب برای 
توقف بر امام خاص به عنوان مهدی, تا زمان رحلت امام 
یازدهم. حسن عسکری در سال ۸۷۴م مقاومت نموده. سپس 
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آعلاه کرد کیس انم ماش تن یی ای رت ربا 
بازگشت قریب الوقوع او ارتباط با او از طریقی مجموعه‌ای از 
نمایندگان» امکان‌پذیر خواهد بود. پس از سال ۴۱٩م.‏ فقهای 
برجسته شیعه دوازده‌امامی» غیبت کامل امام غایب- تحت 
عنوان مهدی- را تا زمان بازگشت او در آخرالزمان پذیرفتند. 
این تصمیم بیان‌گر انتخاب موضع شیعه افراطی درباره مهدی 
بود که خاندان حسین [طفْا] قبلا آن را زد کرژه ۳ 


سیر تاریخی واژه مهدی در نگاه ویلفرد مادلونک 

مادلونگ» نویسنده مقاله «المهدی» معتقد است که اين واژه به عنوان لقبی 
احترام‌آمیز و بدون داشتن بار مسیحایی (موعود) از زمان صدر اسلام به کار 
می‌رفت؛ از این رو حسان بن ثابت آن را برای پیامبر و جربر آن را برای 
ابراهیم به کار برده است. سلیمان بن صرد. امام حسین مت را پس از 
شهادت» «مهدی پسر مهدی» نامید و فرزدق در مدیحه‌ای ولید را ششمین 
خلیفه از خلفای شش گانه عبد شمس از عثمان نامید که همگی از «هدات 
مهدیین) بودند. نوبسنده» درگیری‌های داخلی پس از مرگ معاوبه را 
سرآغازی برای کاربرد واژه مهدی برای حاکم مورد انتظار می‌داند که اسللام 
را به کمال نخستین خود باز خواهد گرداند. او سپس مانند بسیاری از 


۱ . دايرة المعارف دیین» ج۹ ص‌‌ ۸۱ 
۲ دايرة المعارف اسلام. مدخل ۲۱۵۳۵ ۸۵۱ . 


۲ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


سرآغازی در برداشت مفهوم منجی‌گرایانه از کلمه «مهدی» می‌داند و معتقد 
است: در میان خلفای بنی امیه سلیمان (۷۱۷-۷۱۵/۹۹-۹۶م) نخستین 
خلیفه‌ای بود که به ترویج این عقیده پرداخت. او در مدیحه‌های جریر و 
فرزدقء اغلب در اين مفهوم» «مپدی» نامیده شده است. جریر عمر بن عبد- 
العزیز و هشام را نیز مهدی موعود نامیده است. در اين میان» تلاش خاصی 
صورت می‌گرفت. تا با ادعاهای کوفیان مبنی بر اين که مههدی موعود از 
علویان خواهد بوده مقابله شود؛ از این رو به امام باقر شا نسبت داده شده 
است که: 

پیامبر اسلام از ماست» و مهدی موعود از بنی عبد شمس است. 

ما او را کسی جز عمر بن عبد العزیز نمی‌دانیم.! 
تساه مقاله کز اخامه اه ای و ناسا رس کت کط امرس 
کیسان (۷۲۴/۱۰۶م) گفته است که عمر دوم (عمر بن عبدالعزیز) به درستی 
هدایت شده است؛ اما مهدی موعود نیست؛ زیرا در زمان مهدی موعود. پاداش 
اعمال خوب نیکوکاران بر آن‌ها پیشی خواهد گرفت و بدکاران به توبه دعوت 
خواهند شد. به گفته مادلونگ» حسن بصری معتقد بوده که مهدی کسی جز 
شخمن خی تستة آما اگر قزار است مهدی‌ای وخود داشتته باشنههمان 
عمر دوم است؛ آما محمد بن سیرین معاصر و رقیب او در رهبری دینی معنقد 


بود که مهدی از امت اسلامی است و عیسی پس از فرود آمدن از آسمان, 


۷ ابن سعد» ج ۵ ص ۰.۲۴۳۵ 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایرتالمعارف‌های غربی لا ٩۳‏ 


پشت سر او به نماز خواهد ایستاد. مهدی موعوده بهتر از ابوبکر و عمر و 
هم‌ردیف پیامبران خواهد بود. مادلونگ در ادامه می‌افزاید: این ادعا که مبدی 
هم‌نام پیامبر خواهد بوده ببون شک در زمان قیام مختار و به طرفداری از 
محمد حنفیه صورت گرفته؛ زبرا وقتی به عنوان مهدی موعود خطاب شد به 
امتیاز برخورداری از نام و کنیه پیامبر اشاره کرد. 
مادلونگ سپس به بررسی دوران بنی‌عباس پرداخته» قیام آن‌ها را باعث 
برانگیخته شدن امیدهای مسیحایی (منجیگرابانه) در میان توده مردم 
می‌داند: 
شاعری به نام سدیف اولین خلیفه عباسی را مهدی هاشمیان 
نامید" خلیفه دوم عباسی (ابو جعفر) نیز توسط شاعر دربار خود 
(ابو دلامه) مهدی موعود نامیده شد. در طی حکومت او ادعای 
عباسیان در خصوص مهدویت. با قیام محمد بن عبدالّه حسنی 
در سال ۱۳۵ق (۷۶۲م) با چالش شدید روبه‌رو گردید؛ اما 
شورش او سرکوب شد و پس از آن منصور فرزند و جانشین 
خود را مهدی نامید. 
این پیش‌بینی که مهدی از نوادگان عباس خواهد بو در اوایل 
دوره عباسیان صورت گرفت که به وسیله یزید بن ولید خزاعی 
به کعب‌الأحبار نسبت داده شده است. با این وجود» ادعای 


عباسیان در خصوص مهدویت. در میان راوبان عمدتاً کوفی 


۱. اغانی. ج۴. ص .٩۳‏ 


۹۴ 


مهدویّت در دایرتالمعارف‌های غربی 


مورد حمایت ناچیزی واقع شد و فضای حاکم در میان راوبان به 
سرعت برضد ادعاهای عباسیان و به سود علوبان تغییر بافت. 
روایاتی در تأّیید این دیدگاه که مهدی از نسل محمد [ ]و 
دخترش فاطمه [ن] خواهد بود در اوایل دوره عباسیان در خارج 
از کوفه نیز پخش شد. به رغم پخش سریع روایات مربوط به 
ظهور مهدی موعوده مخالفت با این عقیده به گونه‌ای که قبلاً به 
وسیله حسن بصری مطرح شده بوده پایان نیافت. محمد بن خالد 
جندی حدیثی از پیامبر نقل کرد که سند آن از طربق حسن 
بصری به انس می‌رسید. این حدیث» چنین است: 

«امور همیشه در سختی و دشواری دنیا همواره در حرکت به 
عقب و مردم در حرص و آز خواهند بود. روز قیامت فقط در 
زمان بدترین مردم فرا خواهد رسید. هیچ مهدی‌ای در کار 
نخواهد بوده مگر عیسی بن مریم.» البته بسیاری از کارشناسان 
حدیث. از جمله سنایی و ابن قیم جوزیه. آن را معتبر ندانسته, 
رد کرده‌اند. تردیدهای پابرجا در خصوص مهدی. ممکن است 
تا حدودی به سبب نبود روایتی در خصوص او در صحیح 
بخاری و مسلم باشد. اما روایات مربوط به مهدی در 
مجموعه‌های روایی اهل سنت از قبیل کتب ابی داود. ترمذی و 
او اجه یه دای شنت سای مکی سرا آتشاد 


۳ / ۱ 
همگانی به مهدی را به وجود آورد. 


۱ دايرة المعارف اسلام مدخل «المهدی». ج۵ ص ۱۲۳۰. 
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شیعه پرداخته و معتقد است در بین شیعیان به ویژه گروه‌های رادیکال‌تره امامان را شوت فوق بشری بالا نمی‌بردنده امیدهای مربوط به 
ا روکد و ال ولا از هه فد تا توده انیت ان و و و و و اس ری اوه 


اقا رای آ شاه یک سلیه اسان ایا تانق اه کب شید اف ی ی ی 


تا صاحب طلقان (۸۲۴/6۲۱۹م) با 4 ده‌اند؛ 
اتضای ال یرت اون مت مق ای ی روز ۱ 0 7۳۳ 


او امید بستند. چنین اعتقادی در مورد محمد حنفیه» پسر او ابوهاشسم 


اما از دیدگاه‌های آنان اثری در سنت زیدیه نمانده است. واقفیه 


یرپس ارتوقات شام هفتم (نوسی کالم ور مهتفیی 
نامیده» انتظار بازگشت او ر داشتند. در دوره‌های بعد 9 پیش از 


(۸*ق/2۷۱۶)» عبدالله بن معاویه. محمد بن عبدالله (نفس زکیه) و تعداد غیت ماج خواتفهی که پیش آمامبه او را پس نخان ین 


دیگری از علوبان در دوره‌های بعد به وجود آمد. در شیعه» به مهدی عموماً بن علی عسکری [لفْ] (۲۶۰ق/۸۷۴م) مهدی می‌دانستند, 
لقب قائم داده شده که ممکن است با لقب قائم در متشون ارامتت سامری آموزه غیبت با روایات امامان کاملاً ثابت شده ی 
مرتبط باشد. 


رابرت کرامر و سیر تاریخی واژه «مهدی» 
رابرت اس.کرامر» نویسنده مقاله «الممدی»" پس از اشاره به ادعهای 


وی در مورد برخی فرقه‌های مدعی مهدویت می‌نوبسد: 
در میان اسماعیلیه» قبل از فاطمیون, واژه‌های «مهدی) و 
(قائم» هر دو مانند کاربرد آن‌ها در شیعه برای امام مسیحایی 
(موعود منتظر) به کار می‌رفت. پس از ظهور فاطمیون چنین ۳ 
تصور شد که برخی پیش‌بینی‌های مربوط به مهدی را خلیفه ۱ 
خی فتاه سین ما سای همم تشه آمام دوازدهم محمد بن حسن عسکری|[*] را که در سال 
۸,۸ ,از نظرها نهان شد. مهدی ناميدند. در نتیجه. اعتقاد به 


حوادث دیگری از این قبیل در تاریخ شیعه وجود دارد؛ آن‌ها 


جانشینان او تحقق خواهند زیر از آن پس, نام «مهدی) به 
نخستین خلیفه فاطمی اختصاص یافت؛ اما امام مرتبط با مفهوم 


۱ دايرة المعارف اسلام. ج ۵ ص ۰۱۲۳۰ 
۱. ر. ک: ایوانف دبلیو. سنت اسماعیلیه در رابظه با قیام فاطمیون. ص ۹۷ - ۱۲۲. ۲ دايرة المعارف جهان نوین اسلام. 
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یک ناجی مسیحا (مهدی منتظر) به وجود آمد که روزی 
بازخواهد گشت» تا از آرمان طرفداران خود حمایت کند." 
او به بهره‌برداری گروه‌های مختلف از روایات مربوط به مهدی اشاره 

می‌کند و معتقد است مدعیان گوناگون مهدویت در تأیید ادعاهای خود به 
شمار بسیار زیاد و فزاینده‌ای از احادیث پیامبر 2 درباره مهدی اشاره 
قابلیت انطباق وسیعی دارند. 
او مدعی است که آثار علمای صوفی‌مسلک از جمله ابن عربی (۱۲۴۰م) از 
عوامل مهم گسترش انديشه مهدویت بوده است. از نظر او فراوانی تعداد 
مدعیان مهدی در تاریخ اسلام موّید اقبال عمومی به اندیشه مهدویت است. 
او به چند نمونه از مدعیان مهدویت اشاره می‌کند: محمد بن عبیدالّه 
(۳۴٩م)‏ نخستین خلیفه فاطمیء با استفاده از احساسات و عقاید شیعه در 
شمال آفریقا به قدرت رسید. محمد بن تومرت (۱۱۳۰م بنیان‌گذار جنبش 
اصالاح‌طلب موحدون در قرن دوازدهم نیز مدعی شد که مهمدی اششنت. در 
قرن سیزدهم هجری قمری (۱۸۷۵ - 2۱۸۸۳) حداقل سه رهبر جنبش‌های 
اصلاح‌طلب در غرب آفریقه یعنی «شیخ عثمان دن فودیو» از «سوکوتوا» 
«شیخ احمدو باری» از «ماسینا» و «حاج عمر تال» از امپراتوری «توکلور». از 
گرایش‌های مهدوی مردم برای جهاد خود بهره گرفتند. 


۱. همان. ص ۲۸. 
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کرامر معتقد است انتظار آمدن مهدی از شرق» موج مهاجران غرب آفربقا 

را به سمت نیل گسیل کرد و اين ام قیام مهدی محمد احمد سودانی 
(2۱۸۸۵) را تسهیل نمود. در آين میان» چند مهدی در مصر ظهور کردند که 
به قیام برضد اشغال فرانسه و حکومت مصر انجامید. تا پایان قرن نوزدهم 
قیام تحت عنوان مهدویت برضد امپریالیسم. تقریباً امری عادی بود. نقطه 
دربرگرفته و سلطه سیاسی و فرهنگی غرب در میان مسلمانان» گسترش 
یافته است. اخیراً همین تفکرء عامل تصرف مسجدالحرام در سال ۱٩۷۹‏ به 
وسیله مهدی عربستان سعودی بود. رابرت کرام مقاله خود را با این عبارت 
به پایان می‌رساند: 

با توجه به قدرت برانگیزنده مهدویت و شرایط انعطاف‌پذیر 

خطر است ادعای مهدویت مطرح وه 


ارزیابی ساشدینا از سیر تاریخی واژه «مهدی؛ 
عبدالعزیز ساشدینا در مقاله «مهدویت»" به بیان سیر اندیشه مهدی‌گرایی در 
تاریخ اسلام به طور مختصر اشاره کرده» می‌نوبسد: 
از آن زمان که نخستین سیاست اسلامی در سال ۲۲عم به دست 
پیامبر اسلام بط در مدینه بنا نهاده شد» رابطه قطعی میان 
۱. همان ص۱۸. 
۲ دايرة المعارف جهان نوین اسلام. مدخل 165513015۳0 
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انتصاب الهی (نبوت) و ایجاد نظم جهانی اسلامی یک جزء 
جدانشدنی [از آموزه| مهدویت در اسلام شد؛ در نتیجه انتظار 
می‌رود که مهدی به دلیل انتصاب خود به عنوان وارث پیامبر و 
خلیفه خداء این آرمان متعالی را بر روی زمین تحقق بخشد. 
... در قرن اول قمری» عوامل تاریخی و جامعه‌شناختی پس از 
رحلت پیامبر (۶۲۲م) در تشدید آمیدها و انتظارات مربوط به 
مهدویت تأثیر بسزایی داشت. شیعیان که مورد آزار و اذیت واقع 
شده بودند پس از خارج شدن خلافت از طايفه بنی‌هاشم در 
سال۶۶۱م» بسیار ناامید شدند؛ اماامید به یک رهبر 
عدالت‌گستر, به گونه‌ای خاص مورد تأکید قرار گرفت. اگر چه 
علی | **] و حسین | *]. فرزندش» مفهوم غیرفرجام‌شناختی 
(موعود) مهدی تلقی می‌شدند. محمد حنفیه به عنوان مهدی 
موعود معرفی گشت.! 
او وقوع جنگ‌های داخلی را در ایجاد اندیشه مهدویت موّثر دانسته» اختلاف 
نظر شیعیان در مورد مصداق مهدی را عامل عمده تفکیک فرقه‌های 
گوناگون شیعه می‌داند. به تعبیر وی انتظار آمدن کسی که جهان را پر از 
عدل و داد می‌کند فقط امید به آینده نیست؛ بلکه نوعی ارزیابی مجدد در 
هر دوره از حیات اجتماعی و تاریخی است. هر نسل به دلیلی تصور می‌کرد 
که ممکن است مهدی در زمان آن‌ها ظهور کند؛ در نتیجه. گرایش‌های 


۱. همان ص ۹۵. 


۰ "تا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


مربوط به مهدویت. عامل نگرش‌های بدعت‌گذارانه و حتی ستیزه‌جویانه در 
میان شیعیان شد. قدرت‌های حاکم نیز که از این قیام‌های انقلابی هراسناک 
بودند آن‌ها را به شدت سرکوب می‌کردند. یکی از مهم‌ترین اين قیام‌ها که 
با مهدویت نیز انطباق داشت. انقلاب عباسیان در قرن هشتم میلادی بود. 
همچنین انقلاب فاطمیون در قرن دهم میلادی که به تشکیل حکومت در 
شمال آفریقا منحر شد. از ایدئولوژی شیعه و حتی عنوان «مهدی» استفاده 
کرد. اما همه تلاش‌های شیعه موفقیت‌آمیز نبود. ناکامی‌های پی‌درپی و 
سرخوردگی طرفداران پیش‌گوبی‌های مهدویت به تدریج از تأکید بر مهدی 
به عنوان قدرت سیاسیء به اصلاح دینی تبدیل شد. از این پس. عنوان 
مهدیء دیگر معنای اقدام سیاسی لحظه‌ای و مستقیم را در خود نداشت؛ 
پلکه در قالب تعاليم باطتی تداوم یافت. در کساب‌هایی که شامل ممازف 
باطنی مهدویت و وقایع آینده (بلایا و منایا) است روایاتی ذکر شده که هر 

به گفته ساشدینا» پیش از پایان قرن هشتم میلادی بیشتر مسلمانان. 
خلافت تاریخی را تداوم مقام دنیایی پیامبر :75:7 می‌دانستند که به دور از هر 
کش یی ماد فا خی وروی آنانت ودب ها اسسلن نتاس ها 
نفی خلافت تاریخی بود؛ زیرا آن را مداخله در تحقق طرح الهی می‌دانستند. 
زا مود ای تخاافقظ تیاس وهای شاه اسان کرآش ات 
اسلامی بود که نقش اصلی آن به خلیفه آینده خداونده یعنی مهدی محول 
شده است: سافندیتا با بادآمری دوران تادیکدبه هزاره اول پس از طتور 
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اسلام. به امید و تکاپوی گروه‌های مختلف مسلمان در تحقق ظهور مهدی» 
اشاره می‌کند و از ابن‌حجر مکی فقیه برجسته سنی» نقل می‌کند که «انتظار 
می‌رود مهدی در این هزاره ظهور کند. این شخصیت مسیحایی از سلاله 
فاطمه [ا], دختر پیامبر 9 خواهد بود. او هم‌نام پیامبر ی است و نام 
پدر و مادرش نیز هم‌نام پدر و مادر پیامبر است». 

او به پیچیدگی مسأله هویت مهدی اشاره می‌کند و معتقد است به 
واسطه گوناگونی روایات مربوط به پیش‌بینی ظهور شخصیت موعود, هیچ 
مرجع دینی یا حاکم سیاسی قادر به حل آن نبود. 

وی ادامه می‌دهد که در این زمان» همانند دوره‌های قبل» کسانی ادعا 
کردند که مهدی هستند. سید محمد جانپور در سال ۱۳۹۵م در هنگام طواف 
کعبه. ادعای مهدویت کرد و پس از بازگشت به هند. به ترویج ادعای خود 
پرداخت. تفسیر سوسیالیستی- اخلاقی او که هدف آن, رفع فساد از جامعه 
اسلامی هند بوده با برداشت متداول سنی‌ها از دین مغایرت داشت؛ لذا او 
ناکام ماند و به مرگ محکوم شد. نهضت مهدیه به رهبری مهدی سودانی, 
(محمد احمد بن عبداله) یکی دیگر از قیام‌های متأثر از مهدویت بود که در 
میان اهل سنت و در طی دو دهه آخر قرن نوزدهم به وقوع پیوست. این 
نهضت که از اندیشه‌های صوفیانه موجود در برخی فرقه‌های شیعی نیز الهام 
گرفته بو آخرین جنبش مهدی در میان اهل سنت بود که به تشکیل دولت 
شریعت محور وهابی در عربستان» دولت «فولیه» (عثمان دن فودیو) در 


(سوکوتو» و دولت «سنوسیه» در «سیرنائیکا» انجامید. در اواخر قرن نوزدهم 


۲ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


میرزا غلام احمد قادیانی ادعای مهدویت کرد و اقدام به اصلاح اسلام سنتی 

اهل تسنن کرد که موفق به تأسیس یک نهاد اجتماعی تأثیرگذار شد. 

بناشویتا: الب کرد وا این گرتدیه پابان ش وتان 
در شیعه ائنی‌عشری که معتقد است امام دوازدهم در غیبت به 
سر می‌برد و آو همان مهدی موعود است» یک نگرش سیاسی 
قفا موی تزا وت ی که که همارق آمافهی همان باه 
تا روزی به همراه مهدی که هر لحظه ممکن است ظهور کند» 
دست به انقلابی بزرگ بزنند. با این وجود در آغاز هزاره پس از 
غیبت امام دوازدهم (۸۷۴م) در سال ۱۸۴۴ «علی محمد» خود 
را باب مهدی معرفی کرد و در ادامه. در سال ۱۸۶۲م بهاءاله. 
موجودیت بهائیت را اعلام کرد که حاوی رسالت اجتماعی 
بابی‌ها بود. در سال‌های اخیر نیز احادیث مربوط به مهدویت در 
خصوص پیش‌بینی حوادث آخرالزمان در رابطه با انقلاب 
اسلامی ایران در سال ۱۹۷۸- ۱۹۷۹م و همچنین بحران خلیج 
قاریی قر عیاش عقویت آمفهای مناخ ند ای 


آراء تیموتی آر,فرنیش در مورد سیر تاریخی واژه «مهدی» 
فرنیش" با نگاهی اجمالی به تاریخ اسلام. از میان قیام‌های مبتنی بر 


مهدویت» چهار نهضت را نام می‌برد که به طور خاص موفقیت‌آمیز بوده‌اند؛ 


۱. همان. ص ۹۵. 
۲. دايرة المعارف هزارهگرایی» مدخل 65513015۳۳ ص ۱۸۷. 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایرتالمعارف‌های غربی ۳ ۱۰۳ 


عباسیان» مدعی مقام مهدویت برای حاکمان خود شدند و برای تضعیف 
حکومت خاندان بنی‌امیه در دمشق به جلب حمایت شیعیان پرداختند. خلفای 
عباسی پس از نشستن بر مسند حکومت؛ ادعاهای خود ر در خصوص 
مهدوبت کنار گذاردند؛ هر چند برخی از آنان همچنان لقب «مهدی» را به 
نام خود ضمیمه کرده بودند. 

اما سه گروه دیگر عنوان (م‌مدی) ر به صورت فرجام‌شناختی 
(موعودگرایی) به کار برده, فقط به بهره‌برداری سیاسی از کلمه مهدی برای 
تأسیس حکومت اکتفا نکردند. فاطمیون که از شیعیان اسماعیلی هستند. 
مهدویت را با نوعی کیهان‌شناسی باطنی که برگرفته از عرفان‌گرایی و نوعی 
افلاطون‌گرایی بود» درهم آميختند. پیروان نهضت موحدون» معتقد بودند که 
بنیان گذار آن (ابن تومرت) همان مهدی منتظر است. این گروه. یک 
حکومت سنی مبتنی بر مهدویت تشکیل دادند که تا یک قرن ادامه داشت. 

در اواخر قرن نوزدهم» نبضت محمد احمد سودانی» تنها جهادی بود که 
بنیان گذار و رهبر آنء خود ادعا کرد همان مهدی آخرالزمان است و صرفاً 
یک مجدد نیست. چند نهضت دیگر هم در ۱۵۰ سال گذشته به عنوان 
نیضت اسلامی مبتنی بر مهدویت آغاز شد؛ اما اکنون در قالب مذاهب 
مجزایی طبقه‌بندی شده‌اند؛ مثل بابیه و بهائیه در ایران و قاديانه در 


۴ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


رای مد وود که امه کت ماس ماه غانب ات 3 
ظپور کرده است؛ اما او هرگز مدعی چنین عنوانی نشد. 

... اکنون به گواه تاریخ» جهان وارد یک قرن و هزاره جدید 
شده؛ اما مهدویت» همچنان به عنوان یک ایدئولوژی مخالف و 
به طور بالقوه قدرتمند. در جهان اسلام به بقای خود ادامه 


۱ 
می‌دهد. 


نقد و بررسی 


لزوم تقدم بررسی کلامی بر نگاه تاریخی 

مطالعات تاریخی از سابقه‌دارترین رویکردهای موجود در مطالعه ادیان و 
مذاهب است که در آن به شیوةٌ پیدایش» سیر تطوّر نقاط عطف دوره‌های 
اوج و افول و همچنین شکل‌گیری جریان‌های موجود در بستر تاریخی ادیان 
پرداخته می‌شود. در این راستاء بررسی جایگاه مهدویت از دیدگاه مستندات 
تاریخی و دنبال کردن سیر واژه «مهدی» در تاریخ اسلام. کاری است 
ارزشمند و در عین حال» دشوار و نیازمند پژوهش‌های عمیق و همه‌جانبه. 
این یک واقعیت تاربخی است که در طی بیش از چهارده قرن که از عمر 
تاریخ اسلام می‌گذرد. برخی حاکمان یا مدعیان, عنوان «مهدی» را بر خود 
نهاده یا از سوی مریدان و مطیعان خود» به آن ملقب شده‌اند. این عنوان در 


برخی موارد. جنبه تشریفاتی داشته و لقبی محترمانه محسوب می‌شده است؛ 


همان. ص ۱۸۷. 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایرتالمعارف‌های غربی لا ۱۰۵ 


گاهی در تمجید از عدالت‌خواهی برخی حاکمان به کار رفته و در مواردی 
هم به معنای موعود نهایی مورد انتظار بوده است. 

می‌توان چنین ادعا کرد که تقریاً تمام اسلام‌شناسان غربی» بدون تمرکز 
تی کاههایه کی و هس تاک هیا تسس 
به جریانات تاریخی, در این مورد به قضاوت نشسته‌اند؛ در حالی که شایسته 
بود ابتدا مسأله مهدویت را به عنوان یک موضوع کلامی و اعتقادی و فارغ 
از بحث‌های پیچیده و بعضاًمبههم تاریخی, نقد و بررسی کرده. سپس به فراز 
و نشیب تاریخی آن بپردازند. در این حالت» سوء استفاده‌ها و سوء تدبیرها در 
به کارگیری واژه «مهدی» لطمه‌ای به اصل موضوع وارد نخواهد کرد؛ در 
حالی که بیشتر دین‌پژوهان غربی» بدون بررسی همه‌جانبه این اعتقاد و 
بدون توجه به صدق و کذب و اصل و اساس این عقيده با استناد به برخی 
ادعاهای تاریخی. در مورد حقیقت و اصالت «مهدی» اظهار نظر کرده‌اند. 

استفاده از روش تاریخی‌نگری و عدم اعتقاد به خاستگاه دینی ممهدویت 
باعث شد که برخی مستشرقان آنديشه مهدویت را شکلگرفته در روند 
تکاملی شیعه بدانند که کاربردی جز بهره‌برداری‌های موقت سیاسی نداشته 
است؛ در حالی که مهدویت. حقیقتی است همزاد با اسلام که همه 
معصومان ۳ بر آن تأکید ورزیده و در واقع خود منتظر آن بوده‌اند. قرآن 
کریم مستضعفان را وارثان زمین نامیده است و روایات فراوانی از او و 
دوران غیبت و ظهور او سخن گفته‌اند؛ به گونه‌ای که اعتقاد به مهدی 


هقی آید۵: 


۶ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


موعود» به عقیده‌ای عمومی در میان فرقه‌های اسلامی تبدیل شده است. در 
برخی روایات پیامبر 752 و کب و مصحف‌های امامان» حتی اسامی 
پیشوایان دین تا امام دوازدهم بیان شده است؛ اما شرایط اجتماعی به 
گونه‌ای بوده است که پنهان ماندن نام امام مهدی تا و برخی امامان در 
دوران حیاتشان» به عنوان یک استراتژی سیاسی و اجتماعی به کار رفته 
است. تا با بهره‌گیری از ابزار تقیه جان شریف امام معصوم. از جفای معاندان 
در آمان بماند؛ هرچند که عدم وضوح امامت امامان در میان توده‌های مردم. 
باعث حیرت و گمراهی عده‌ای و سوء استفاده فرصت‌طلبان بود. 
جاسم حسین می‌گوبد: 
شیعه با دو مفهوم گره خورده است؛ ۱. مفهوم شهادت که از 
زمان وقوع حادثه کربلا آغاز شده ۲. مفهوم تقیه که از زمان 
خلفای عباسی معاصر با امامان ‏ به کار گرفته شد. مصداق 
بارز این تقیه, این است که امامان حتی فرصت معرفی امام پس 
از خود را نداشتند ! 
از این روء عقیده به مهدی» چیزی نبوده که به تدریج و در طی قرون بعد به 
وجود آمده باشد. اگر در کتاب‌هایی همچون فرق /لشیعه به این مطلب اشاره 
شده که در زمان ائمه مت شناخت امام بعدی کاری دشوار و همراه با تردید 
بوده است. این موضوع نه از جهت ثبوت و تردید در اصل مسأله بلکه از 
جنبه اثبات و شناخت عمومی مردم بوده است. 


۱ تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم. ص‌ ۰ 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایرتالمعارف‌های غربی لا ۱۰۷ 


کاربرد وازه «مهدی» برای تجلیل و احترام 
در بررسی موضوع به‌کارگیری واژه «مهدی» در تاریخ اسلام» ضرورت دارد 
به تفاوت منظور کاربران اين واژه در دوره‌های گوناگون» عمیقاً توجه کنیم. 
بی‌تردید. از زمان پیامبر 3 روایاتی در مورد «مهدی» و ظهور او در جامعه 
اسلامی وجود داشته است؛ اما از زمانی که ستم امویان در جامعه احساس 
شد. اندیشه انتظار منجی, در جامعه نمایان گشت. بدون شک تثیر اين‌گونه 
اندیشه‌ها در ظپور مهدی‌خواهی در جامعه اسلامیء با توجه به تسلط شاخه 
مروانی آموبان و سرکوب گروه‌های فکری و عقیدتی و سیاسی مخالفه 
غیرقابل انکار است . ولی جوهره و ذات انديشه مهدویت در احادیث و 
روایات پیامبرََ وجود داشت و مسلمانان با آن آشنا بودند؛ به همین دلیل 
بود که برای یافتن مهدی به سراغ خاندان پیامبر تا رفتند. 

به علت فقدان پژوهش‌های مستقل و قابل اتکا در مورد سابقه مهدوبت 
به ویژه در قرن اول و دوم هجری, لازم است پژوهش گر با استنباط و درک 
شتخضی کود از رویدادهاء توف پیونتمیان آرنها برقرار کید و ین اه 
دهد که مفسر رویدادها زاف لفظ «مهدی» در اين دو قرن. بارها در معنای 
«هدایت‌شده» و برای احترام و تجلیل به کار رفته است. حسان بن ابت برای 
اولین بار در رثای رسول اکرم:35 از اصطلاح مهدی به این معنا در 


خصوص آن حضرت استفاده کرد: 


۱. ر.ک: محمدحسن الهی زاده, جنیش حستیان. ص ۱۱۴. 
۲. همان ص ۱۱۵. 


۸ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


جزاء علی المهدی آصبح اویا 
از خلفای راشدین نیز با عنوان مهدی. تحلیل شده است. محمد بن 
حنفیه تعبیر«الخلفاء الراشدون المهدیون» را به کار برد و معاویه در نامه‌ای به 


یا خیر من وطاً لحصا لا تبعدی" 


امیرالموّمنین تلا عثمان را مهدی تامیت له عانعن فان عثمان بن عفان کان 
خليفة مهدیا یعمل بکتاب : 

در جنگ صفین, یاران امیرالمومنین لا در تجلیل از ایمان و شهامت آن 
حضرت ایشان را مهدی می‌خواندند؛ مثلا حجر بن عدی در مدح حضرت 


سروده ازززخ* 


با خاش بت مات سلم لنا المهذب القیا 
ال من اش شیرتا واتفله شاوی بش 


کوفیان نیز در یکی از نامه‌هایشان به امام حسینغا آن حضرت را با 
عنوان مهدی خطاب کردند . سلیمان بن صرد خزاعی» فرمانده توابین» کنار 
کنار مزار امام حسین لا آن حضرت را «مهدی پسر مهدی» خواند: 
«الَهم ارحم حسینا الشهید بن الشهید. المهدی بن المهدی» 
الصلیق بن الصلیق:..» ۰ 


ر.ک: تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم., ص ۱۰ و ۲۴ و ۰۳۵ 
۲. ان اعنم کوفی, الفتوح. ج ۵ ص ۲۲. 

۳ نصر بن مزاحم وقعة صفین. ص ۲۸۱. 

۴ الفتوح. ج۵» ص ۳۱. 

۵ محمد بن جریر طبری, تاریغ. ج ۲ ص ۴۱۱. 


فصل دوم: واژه‌شناسی «مهدی» در دایرتالمعارف‌های غربی 2 ۱۰۹ 


فرزدق شاعر. در مدح بعضی از خلفای آموی مانند ولید بن عبدالملک و 

سلیمان بن عبدالملک از واژه «مهدی» استفاده کرده است . 
عمر بن عبدالعزیز هم بارها با این لقب. مورد تکریم مداحان و شاعران قرار 
گرفته امسنت . ابن سعد به نقل از مسلم بن ابو سعید در حدیث «رواح» و 
«عزرمی) می‌گوید: 

از محمد بن علی الباقر شنیدم که فرمود: پیامبر از ما است. مهدی 

از بنی عبد شمس است و او جز عمر بن عبدالعزیز نییست." 
این روایت جعلی» مورد استناد برخی مستشرقان قرار گرفته تا عمر بن عبد- 
العزیز به عنوان مهدی موعود معرفی شده و این واژه برای او جنبه تشریفاتی 
نداشته باشد؛ در حالی که از امام باقر سل روایت شده که: 

«مهدی از فرزندان مادرم زهرای بتول تا است؛ : 
در ضمن, بیشتر عالمان سنی مسلم بن ابوسعید را بی‌اعتبار دانسته‌اند: 
افزون بر اين» هیچ یک از نشانه‌های مهدی موعود که در روایات آمده» در 
عمر بن عبدالعزیز وجود نداشته و خود او هم چنین ادعایی نداشته است. 
همچنین گروه یا فرقه‌ای که پیرو این ادعا باشند يافت نشده و کاملا 


۳۲ 

۲ جنبش حسنیان, ص ۱۱۹ به نقل از: فرزدق, دیوان. ج۰۱ ص ۲۸۱. 
۳ طبقات الکبری, ج ۵ ص ۳۳۳. 

۴ مقدسی شافعین, عفد البدزن یاب ۴ فصل ررض ۱۱۶ 


۰ تلا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


منقرض شده‌اند . 
گسترش استفاده از واژه «مهدی» در عهد اموی. نشان‌دهن ده رواج 
فوق‌العاده آن در قرن اول و اوایل قرن دوم است. در دورن عباسیان نیز اين 
لقب در همین معنا بارها مورد استفاده قرار گرفته است. به گفته مسعودی" 
یکی از القاب ابوالعباس سفاح (نخستین خلیفه عباسی) مهدی بوده است: 
او (سفاح) در شب جمعه, سیزدهم ربیع‌الآخر سال ۱۳۲ق در 
کوفه به مهدی ملقّب شد . 
واضح است که به‌کارگیری واژه «مهدی» برای تجلیل و احترام. با اعتقاد به 
«مهدی موعود» ارتباطی نداشته است؛ به گونه‌ای که مفهوم مهدی موعود (و 


به تعبیر دین‌پژوهان غربی» بار مسیحایی) از ال برداشت نمی‌شده است. 


واژه «مهدی؛ در مفهوم منجی 

به نظر می‌رسد عنوان مهدی در معنای «نجات‌بخش» و شخصی که آمدنش 
موزد اتتظار استه هز:همان خر اسلام واززسان خلت تام میورد 
استفاده قرار گرفته است. عمر بن خطاب نخستین کسی است که لفظ «ممدی» 
را در معنای «شخص رجعت‌کننده» در جریان رحلت رسول اکرم تسه استفاده 


کرد. او مدعی شد که آن حضرت نمرده است؛ بلکه غیبت کرده و برخواهد 


۱ محمدرضا نصوری. «متمهدیان و مدعیان مهدویت». فصلنامه انتظار موعود. ش ۸ و ٩‏ 
ص ۰۲۰۴۳ 
۲. التنبیه والاشراف, تصحیح الصاوی. ص ۲۹۲. 


۲ جنبش حسنیان. ص ۱۲۱. 
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گشت . برخی از مهم‌ترین منابع تاریخی اسلامی» گزارش کرده‌اند که خليفه 
دوم پس از شنیدن خبر رحلت پیامب رت آن را انکار کرد و گفت: 
او همانند موسی بن عمران, به مدت چهل شبانه روز به سوی 
پروردگار خويش رفته و از چشم مردم. غایب شده است. پس از 
آن مدت «رجعت» خواهد کرد" 
لعف این تیان شا یس که لیف لزوها پامسن را ی ام غوه م فانبهه 
است؛ بلکه اشاره او به دو ویژگی (غیبت و رجعت) حائز اهمیت است که 
احتمالا تخت ات اهل کاب تون تدم است؟ عون شا یک فا 
نخستین کسی که واژه «مهدی» را در معنای اصطلاحی به کار بره شخصی 
به نام حمیری (متوفای ۳۴ق) است که در اصل از اهل کتاب بوده است ‏ 
همچنین در برخی منابع روایی» علاقه خلیفه دوم به تورات‌خوانی دکر 
شده است . البته با فرض صحت این نقل, القای تأثیرپذیری از اهل کتاب 
در موضوع منجی. صحیح نخواهد بود؛ زیرا آموزه مهدویت از پشتوانه روایات 
بن سبا؛ لفظ «مهدی» را در معنای اصطلاحی آن» برای علی‌بن ابی 


ص ۴۴۵. 
۲ ر.ک: سیره ابن هشام. ج ۴. ص ۳۰۵ بلاذری نساب الا شراف. ج ۲. ۲۳۷۰۲۱ 
۳ محمد جاودان. «گونه‌شناسی اندیشه منجی موعود در تشیّع».گونه‌شناسی اندیشه منجی 
موعود د رادیان. ص ۴۱۰. 
۴. عبدالرزاق صنعانی, المصتف. ج ۶ ص ۸۱۱۳ - ۱۰۱۶. 


۲ تلا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


طالب تلا به کار برده است . 

عبداله بن سبآء شخصیتی جنجالی است که از اواخر قرن سوم هجری 
قمری نام او در کتاب‌های فرقه‌شناسی راه یافت و از آن جا به روایات نفوذ 
کرد. در کتب فرقه‌شناسی» عقایدی همچون الوهیت حضرت علی 2 
نسبت داده شده است. در طول تاریخ. از این شخصیت برای حمله به شیعه. 
پرداخته او دانسته و دسته‌ای از مستشرقان با استناد به عبدالله بن سب 
کوشیده‌اند میان تشیع و بهودیت. ارتباط برقرار کنند. 

در قرن چهاردهم قمری, برخی مورّخان و تحلیل‌گران تاریخ اسلام. در 
وجود تاریخی چنین شخصیتی تشکیک کردند که آغاز آن را می‌توان از 
سوی طه حسین» نویسنده مصری, دانست. در ادامه. افرادی مانند دکتر 
«علی وردی» و «کامل مصطفی شیبی» با استفاده از شباهت‌های میان این 
شخصیت با عمّار یاس همچون «ابن السودا» بودن لقب هر دوء یمنی بودن 
هر دو, علاقه شدید هر دو به حضرت علی "تا ارتباط نزدیک هر دو با 
ابوذر وحدت عقیده در عدم مشروعیت خلافت عثمان» نقش کلیدی هر دو 
در جنگ جمل و بالأخره ناپدید شدن مرموز ابن سبا در صفین پس از 
شهادت عمّا در صدد برآمدند تا او را شخصیتی غیرواقعی اما کنایی معرفی 


۱. مهدی فرمانیان. «بازتاب مهدویت در تاریخ سیاسی اسلام» گونه‌شناسی انديشه منجی 
موعود در ادیان. ص ۲۸۸ 
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کنند که نماد عمّار است. " اما ضربه اساسی بر افسانه عبدالله بن سباً از 
جانب علامه عسکری وارد شد. او با بررسی گزارش‌های طبری در مورد ابن 
تا دریافت» «سیف بن عمر تمیمی» (۱۷۰ق) که در کتب رجالی اهل سنت 
شخصی جتال و کذاب معرفی شده. شخصیت عبدالله بن سباً را اختراع کرده 
است. علامه عسکری معتقد است که این شخصیت ساختگی, بعدها از سوی 
ملل و نحل‌نویسان مورد توجه قرار گرفته و موسس فرقه «سبأیه؛ محسوب 


گردید و عقایدی همچون الوهیت يا مهدویت امیرالمومنین ظْلا به او نسبت 


۳ 
داده شد . 
تقذم معنای اصطلاحی واژه مهدی 


بازتاب باور به ظهور مهدی و تأثیر این اندیشه در پیشبرد اهداف مدعیان 
مهدویت در تاریخ سیاسی اسلام دلیلی روشن بر اصالت این عقیده است؛ زیر 
هیچ اندیشه‌ای بدون داشتن ریشه‌ای مستحکم نمی‌تواند زمینه‌ساز چنین 
تحولات و وقابع گسترده تاریخی شود. از همان صدر اسلام باور به آمدن 
مهدی. آن‌چنان در جامعه اسلامی نهادینه شده بود که به تعبیر برخی 
محققان» آنچه در بدو امر از کلمه «مهدی» در اذهان عموم. نقش می‌بست و 
مدعیان اين عنوان در پی آن بودند. چیزی جز مفهوم اصطلاحی مهدی نبود. 
طرفداران آمویان و بنی‌عباس با همین نیت لقب مهدی را برای حاکمان 


۱. مهدی فرمانیان, آشنایی با فرق تشیع. ص ۱۳۶. 
۲ مرتضی عسکری, عبداه بن سیا وآساطیراخری, ج ۷ ص ۲۱۵. 


۴ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


خود به کار می‌بردند؛ آما بعداً علمای اهل سنت به دلیل عدم تطابق عمل آن 
خلفا با عدالت‌گستری مطرح در روایات مربوط به مهدی» عنوان مهدی را به 
تام تقو تسه هی کر با رک هاش را کی :مهافت دز 
روایتی» عبداله بن عمر از محمد بن حنفیه می‌پرسد: «ماالمهدی الذی 
یقولون»؟ و محمد بن حنفیه پاسخ می‌دهد: «الرجل الصالح (ذا کان الرجل 
صالحاً قیل له المهدی» . این روایت» حتی اگر جعلی هم باشد» تلاش 
عده‌ای را برای انحراف اذهان از مفهوم حقیقی «مهدی» نشان می‌دهد. 

در اوایل دوران بنی‌امیه» اندیشه مهدویت بروز چندانی نداشت. شرایط 
سیاسی و اجتماعی دوران قبل از شهادت امام حسین "ْ به گونه‌ای بود که 
برخلاف اعتقاد امت پیامبر تقَ به مهدی موعود. انگیزه‌ای برای گرایش 
عمومی به موضوع «انتظار» وجود نداشت. حکام اموی نیز نه تنها مروج 
انديشه مهدویت نبودند بلکه با آن مقابله می‌کردند. در دوران پس از 
شهادت امام حسین ثْا و فجایمی همچون حمله به مکه و مدینه و قتل عام 
مردم. توجه به مهدی منتظ در اذهان مردم شکوفا شد و این آرزو کم‌کم بر 
سر زبان‌ها افتاد. 


بود؛ از اين رو بنی‌امیه راه تأویل را در پیش گرفته. لقب مهدی را در مدح 


۱. مهدی فرمانیان. «بازتاب مهدویت در تاریخ سیاسی اسلام»گونه‌شناسی انديشه منجی 
موعود در ادیان. ص ۲۰۲. 
۲. الموسوعة ف یحادیث المهدی, ج ۲. ص ۱۷۲. 
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خلفای خود برگزیدند و شاعران نیز با این مضمون, شعرها سرودند. کنرت 
استفاده از عنوان مهدی» احتمالاً برنامه‌ای حساب‌شده از جانب بنی‌امیه بوده 
است تا به این طریق, واژه الهامبخش «مهدی» را از مفهوم نجات‌بخشی و 
قیام در مقابل حاکمان جور تهی کرده. آن را در حذ یک عنوان تشریفاتی و 
لقب افتخارآمیز تنزل دهند . 

شیعیان امامیه که در سختی و فشار مضاعف بودند» آمادگی بیشتری از 
خود نشان داده» از نهضت‌های معطوف به مهدی استقبال می‌کردند. در این 
زمان» عباسیان با بهره‌گیری از شرایط موجود به شکل گسترده و پیچیده وارد 
صحنه شدند. ستم‌هایی که از زمان خلیفه دوم بر موالیان رفته بود و روزگار 
سختی که شیعیان می‌گذراندند زمینه مناسبی را فراهم آورد تا بنی‌عباس با 
بهره‌گیری از روایات «رایات سود» و با شعار «الرضا من آل محمد تب قیام 
خود را آغاز کنند. آن‌ها برای جلب افکار عمومی» خود را از اهل بیت و مهدی 
را از بنی‌عباس معرفی کرده. روایاتی را در این مورد جعل نمودند. 

آنچه در تمام جریانات سیاسی و وقایع تاریخی قرون اول هجری 
غیرقابل انکار است این است که هیچ کس منکر اصل مپدویت نبوده است؛ 
بلکه همگان در صدد تأویل آن به نفع خود بوده‌اند. در این شرایطء ارزش 
موضع‌گیری امامان شیعه, آشکارتر می‌شود. آن بزرگواران در عين حال که 
منادی و مروج اصلی اعتقاد به مهدویت بودنده با سکوت و خویشتن‌داری 


۱. اقتباس از مقاله «بازتاب مهدویت در تاریخ سیاسی اسلام» گونه‌شناسی انديشه منجی 


موعود در ادیان. ص ۲۹۰. 


۶ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


خود به دنبال بهره برداری‌های زودگذر سیاسی نبودند؛ از این روء هیچ یک 
از امامان 2 در زمان خود. ادعای مهدویت به معنای منجی موعود را 
مطرح نکردند. اگر هم در برخی روایات از تمام امامان به عنوان مهدی و 
قائم نام برده شده, شاید به این دلیل بوده است که تأکیدی بر حقانیت 
جریان اصیل امامت باشد که از سوی آخرین امام از خلفای دوازده‌گانه 
پیامبر یط به ثمر خواهد نشست. شرایط دشواری که از یک سو حاصل عدم 
درک درست بیشتر مردم از جایگاه و شآن امامت و فشار دستگاه حاکم از 
دیگر سوی بود» امامان ط را بر آن داشت تا جامعه اسلامی را به سوی 
توجه به فراهم کردن زمینه‌های حقیقی ظهور و آمادگی‌های فردی و 
اجتماعی فراخوانند و از حرکت‌های نافرجام و زیان‌بار برحذر دارند. آنچه در 
ادامه می‌آید درباره برخی افراد یا مریدان آن‌هاست که با توجه به شرایط 
اسلامی بوده‌اند. 


نمونه‌هایی از کاربرد وازه «مهدی» در مفهوم «منجی» 
الف. فرقه کیسانیه 


محمد بن حنفیه به کار برده‌اند. آنان پس از مرگ محمد حنفیه معتقد شدند 


او غایب شده و در کوه رضوی" به سر می‌برد و در آینده ظهور خواهد کرد. 


۱«علت انتخاب دره رضوی این بود که غبدالّه بن زبیر پس از استیلا بر مکه محمد ببن 
.+۰ 
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سید حمیری» پیش از اصلاح عقایدش, در بیت ذیل» محمد حنفیه را مپهدی 
خوانده و از او درخواست رجعت کرده است: 
[مام الهدی قل بی‌متی آنت آیب فمن علینا یا امام برجعة! 
ای امام هدایت‌شده! به من بگو چه زمان برمی‌گردی. ای امام 
رک فا سگرن 
اما دبلیو مادلونگ تصریح می‌کند که محمد بن حنفیه این عنوان (مهدی) را 
نپذیرفت . ابوخالد کابلی نیز می‌گوید: از محمد بن حنفیه پرسیدم: «آیا تو 
امامی هستی که خدا اطاعتش را واجب کرده است؟» گفت: 
«ای ابو خالد! امام من و تو و هر مسلمانی علی بن الحسین 
است» . 
به هر حال. محمد بن حنفیه در سال ۸۱ ق از دنیا رفت؛ در حالی که چنین 
ادعایی نداشت . همچنین, در روایات شیعه و سنی از پیامبر 6 نقل شده 
که فرموده‌اند: «مهدی از اولاد فاطمه‌س (یا از عترت من) است»؛ حال آنکه 
محمد بن حنفیه از اولاد حضرت فاطمهتا نبوده است؛ وآنگهی» به تصریح 


تمام تاریخ‌نویسان» محمد بن حنفیه در مدینه درگذشت و در قبرستان بقیع 


حنفیه را به رضوی و ابن عباس را به طائف تبعید کرد». 
۱ سید حمیری, دیوان. ص ۶۳. 
۲. دايرة المعارف اسلام» ص ۲۳۱. 
۳ مروج الذهب. ج ۲ ص ۸ عزه, دیوا ن کثیر. ج ۲ ص ۱۸۶. 
۴ طبفات ابن سعد. ج ۵ ص .٩۴‏ 
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دفن شد. امام باقر لا او را به خاک سپردند و قبر او تا مدت‌ها آشکار بود. 
کیسانیه خالصه که معتقد به غیبت محمد حنفیه بوده و منتظر بازگشت او 
بودند. تا اواسط قرن سوم در عراق» خصوصاً کوفه و نواحی آن» حضور 
داشتند؛ ولی کم‌کم منقرض شدند. نوبختی» آبن حزم و سید مرتضی به 
انقراض آن‌ها تصریح کرده‌اند , 
دز مورد مشتار هم کفته فنده که اوددر جریان انقتام از قانلان امام 
حسین لا خود را نماینده محمد بن حنفیه خواند و در نامه‌هایش به محمد 
حنفیه. از او با عنوان «مهدی» یاد می‌کرد. در مقالات دایرةالمعارف‌های 
غربیء عمدتاً از مختار به عنوان نخستین کسی یاد شده که لقب مهدی را در 
مفهوم «منجی منتظر» به کار برده است. ساشدینا مدعی است: 
واقعه قیام مختار در کوفه. گستره‌ای را نشان داد که در آن» 
شخص جا‌طلب و زیرکی چون مختار, بتواند در تعهد دینی 
حقیقی مردم» دست‌کاری کند و موضوع مهم منجی را در مورد 
افراد معمولی از فرزندان علیتا که احتمالاً کاری هم به این 
خیزش نداشتند. به کار برد" 


۱ کمال الدین. ص ۲۲ - ۳۷؛ انساب الا شاف ج ۲. ص ۴۸۷. 
۲ آشنایی با فرق تشیم. ص ۳۸. 
۲ فصلنامه انتظا شماره ۱۱ و رو اما مهدی منچی اسلام. ص ۰۱۶۵ 
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3 2 ِ ۲ 2 من ۳ 
برخی از نوبسندگان» این موضوع را رد کرده» آن را تهمتی بیش نمی‌داند . 
منشاً این اتهامات را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: 

الف. امویان کوفه و عاملان و شرکت‌کنندگان در واقعه کربلا؛ 
ب. اشراف و بزرگان کوفه (چون جمع زیادی از سپاهیان مختار غلامان 
آزادشده بودند)؛ 
چ. عبدالله بن زبیر و اطرافیان او؛ 
نم ٩‏ ۳ 
مختار در ایمان و یقین» کامل نبود و در آنچه انجام داد مأذون 
نبود؛ ولی چون خیرات زیادی انجام داده عاقبت‌بهخیر شد... 
من از توقف‌کنندگان در مختارم؛ اگرچه مشهورتر بین علمای 
امه آن ات کوی آزمشکورو اس 
ب. نفس زکیه 
لقب «مهدی» به معنای منجی» برای محمدبن عبدالّه بن حسن (نفس زکیه) 
شهرت یافت؛ به گونه‌ای که پدرش او را مهمدی خطاب کرد و از همگان 
خواست تا با او بیعت کنند. امام صادق نا در پاسخ به درخواست برای بیعت 


۱ همان. ص ۲۷ (به نقل از: ماهیت قیام مختار. ص ۱۱۹). 
۲. نعمت ال صفری فروشانی, غالیان. ص ۸۵. 
۲ بحار الأٌنوار ج ۵ ص ۳۳۹. 
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با محمد. آن را رد کرده. به عبدالله بن حسن (عبدالله محض) هشدار دادند 
که با این کار دو پسرش ابراهیم و محمد را به کشتن خواهد داد و 
بنی‌عباس وارث امویان خواهند شد . حتی خود نفس زکیه در ایام خلافت 
منصور در مدینه به سخن برخاست و مدعی شد: «شما هیچ‌یک شک ندارید 
که من مهدی موعود هستم» . نفس زکیه چند ویژگی داشت که با مهدی 
موعود در روایات پیامبر 6 مطابق بود: خالی همانند خال پیامبر 3 در 
میان دو کتف داشت. با پیامبر هم‌نام بوده نام پدرش مانند نام پدر پیامبر بود 
و از جانب پدر و ماد به حضرت زهرا منتسب بود. او از همان کودکی با 
عنوان مهدی شناخته می‌شد و همگان او را مهدی می‌خواندند؛ از این رو 
سعی می‌کرد کمتر در میان مردم ظاهر شود. خاندان پیامبر 5 همواره از 
او مراقبت می‌کردند و امیدوار بودند او همان مهدی بشارت داده شده از 
جانب پیامبر لظَ باشد . 

بوالفرج اصفهانی در کنار روایات مهدویت محمد. روایاتی را آورده است که 
این اذعا را نیم کند. ام با اشتتاه به این که عبتالله نزن خسن و عهرواین .ییا 
(فقیه بصره) پیش از قیام محمد می‌دانستند که او کشته خواهد شد و حتی 
عموی او علی بن حسن, محل کشته شدن او را نیز می‌دانست, همچنین با 
تکیه بر سخنان امام صادقی مبنی بر مهدی‌نبودن نفس زکیه و یادآوری آن 


۲ جنبش حسنیان». ص ۱۲۶. 
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به پدر او و اطلاع نفس زکیه از این سخنان و کشته شدنش, نتیجه می‌گیرد که 

محمد ادعای مهدویت نداشته است . ابن طاوس نیز که از طرف مادر از سادات 

حسنی است. به دفاع از عبدالله محض پرداخته» می‌نویسد: 
آن‌ها معتقد نبودند که مهدی از ایشان است و منظور از لقب 
«مهدی» برای نفس زکیه, مهدی موعود نبوده است. حسنیان 
مورد محبت امام صادق عم بوده و به حق امام عارف بوده‌اند و 
اخادیک دم خستیان» همه از روی تقیه نوده ابنت ‏ 

از ابراهیم بن عبدالّه (برادر محمد) درباره مهدویت برادرش پرسیدند؛ او گفت: 
مهدی. وعده‌ای است از طرف خداوند که به پیامبرش داده تا 
مهدی را از خاندان او قرار دهد؛ ولی نه نامش را مشخص کرده 
است و نه زمانش را. برادر من برای خدا و در اجرای فریضه امر 
به معروف و نهی از منکر قیام کرد. حال اگر خداوند اراده کرد 
که او را مهدی مورد نظر قرار دهد» آن عنایت الهی است که به 
هر یک از بندگانش بخواهد می‌دهد. و اگر چنین نشد» برادرم 
واجب الهی را که بر دوش او بوده به بهانه انتظار میعادی که به 


انتظارش امر نشده. ترک نکرده است " 


۱ همان. ص ۱۳۲۰. 
۲ زک هلیبق موسی: این طاوس: /قبال (اعمال: اضن ۵۷۹ 
۳ همان. ص ۵۸۲. 
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ج. فرقه زیدیه 
در قرن اول هجری و پس از شهادت امام حسین ‏ گروهی از شیعیان با 
تمسک به روایاتی مانند فرمایش پیامبر 32 که مهدی از فرزندان 
تخس شنت هراق باق یف باق ره یه امامت اما شیم اور 
نداشتند و هر یک از اولاد فاطمه‌تهلا را که بر ضد ظالمان قیام کند» امام 
می‌دانستند. پس از قیام زید. عده‌ای گرد او جمع شدند و او را امام خود 
دانستند. پس از به دار آویخته‌شدن زید به دست هشام بن عبدالملک در 
سال ۱۲۲ق پیروان او قائل به مهدویت زید شده, منتظر ظهور او بودند . 

در منابع امامیه» از زید بیشتر به نیکی یاد شده و در تأٌیید او و قیامش, روایات 
و سخنان زیادی بافت می‌شود. در اینکه زید ادعای امامت و مهدیت کرده 
باشد گزارش قابل اعتمادی وجود ندارد. حتی منابع معتبر زیدیه هم چنین نصی 
را ارائه نمی‌کنند. در منابع امامیه نیز چنین ادعایی نفی شده است. آنجه در 
کلمات زید به وضوح دیده می‌شود درخواست یاری در راه جهاد و آمر به معروف 
و نهی از منکر است. نظریه‌پردازهای زیدیه پس از شهادت زید. خصوصاً در قرن 


سوم هجری به نظریات ویژه خود در مورد امامت سامان بخشیده‌اند . 


د. مهدی عباسی 


۱. شهرستانی, الملل و النحل. ج۱. ص ۵۴. 
۲ آشنایی با فرق شیم ص ۸۲. 
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باور به آن» ترویج می‌کرد؛ اما وی فقط به سبب اهداف و مصالح سیاسی چنین 
زویکرفخت داش او قیل ار آتکه برادرشن شاه منم بویت پشته سمل 
حسنی‌ها بود؛ ولی پس از مرگ سفاح و به حکومت رسیدن» مهدوبت نفس 
ق کشت. او عمويش (عیسی بن موسی) را که ولی‌عهد سفاح بود. خلع کرده و 
به او لقب ب (م‌هدی) ) دا" . کوشش‌های منصور ترا سوء استفاده از عقیده 
مهدویت. از اواخر حکومت اموی شروع شد. در آن زمان» فرزندش محمد 
(متولد ۱۲۶ یا ۱۲۷ق)» خردسالی پنج‌ساله بود. منصور در سال ۱۳۷ ق 
مهدویت فرزندش را رسما اعلام کرد. برخی جاعلان حدیث و شاعران متملّق, 
او را در این کار یاری کردند؛ مطلبی که خودش به آن اعتقادی نداشت. 

شیخ مفید در این رابطه از سیف بن عمر چنین نقل می‌کند: نزد ابوجعفر 
منصور بودم. وی آغاز سخن کرد و گفت: «ای سیف! یکی از نشانه‌های ظهور 
آن است که سروش غیبی از آسمان» نام مردی از فرزندان ابوطالب را ندا 
دهد». گفتم: «فدایت شوم! آیا چنین اعتقادی داری»؟ گفت: «آری؛ قسم به 
شنیده‌ام.ای سیف! این گفته حق است. اگر اين مرد بیایده ما نخستین کسانی 
هستیم که به او لبي ۳ ؛ چون برای مردی از عموزادگان ما چنین 
تدایین سر داده‌اند). گفتم: «منظورتا ن مردی از فرزندان فاطم متا ات9 


۱ سیوطی, تاریخ الخلفاء, ص + ۱ 
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گفت: «آری«.ای سیف! اگر این سخن را از ابوجعفر محمد بن علی ‏ نشنیده 
بودم» آن را نمی‌پذیرفتم؛ اما چه کنم که او محمد بن علی (امام باقر) است 
مهدی عباسی, غنا را دوست داشت و اهل عیش و طرب بود. به تعبیر 
سیوطی, او بر خلاف پدرش منصورء نوشیدن شراب 1 از ندیمان خود پنهان 
نمی کرد. به او گفتند: «مخفیانه شراب‌خواری کن»؛ گفت: «لذت در دیدن 


۲ 3 


ه فرقه اسماعیلیه 
در دوره‌های بعد» فرقه اسماعیلیه مرگ اسماعیل» فرزند ارشد امام صادق لا 
را منکر شده او را زنده و مهدی موعود خواندند. اسماعیل پس از مرگ 
ابوالخطاب (۱۳۸ق) به عنوان یکی از نامزدهای رهبری تندروان شیعه مطرح 
شد؛ ولی مرگ ناگهانی او تمام برنامه‌های افراطیون را نقش بر آب کرد. امام 
صادق لا بسیاری را به عنوان شاهد. بر سر چزه اسماعیل حاضر کردند؛ 
ولی هواداران وی که قائل بودند امام صادق نا به امامت اسماعیل تصریح 
کرده‌اند. او را زنده و مهدی موعود خواندند و گفتند: امام صادق سا از روی 
تقیه این برنامه را انجام داده‌اند . در هر حال» شکی نیست که اسماعیل در 


زمان حیاتش چنین ادعایی نداشته و مرگ او نیز در زمان حیات پدرش امام 


. شیجخ مفید. ارشاد. ج ۲ ص۷۰ ۲. 
۲ ر.ک: تاریخالخلفاء. ص ۲۱۶. 
۳. مهدی فرمانیان, اشنایی با فرق نشیم ص ۱۱۳. 
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صادق تلا رخ داده است. همچنین به تصریح روایات» تعداد امامان, دوازده 
نفر است و «قائم» نهمین فرزند از نسل امام حسین نا است. 

قرامطه که شاخه‌ای از اسماعیلیه‌اند نیز به قائمیت و مهدویت محمد بن 
اسماعیل معتقد شدند. آن‌ها مرگ اسماعیل را پذیرفتند؛ اما با استدلال به اینکه 
بعد از حسنین 22 امامت از برادر به برادر منتقل نمی‌شوده مدعی شدند که امام 
کاظم لا امام نیست و امامت به فرزند اسماعیل منتقل شده است. بطلان این 
ادعا روشن است؛ زیرا امامت از طریق نصب امام پیشین و ورائت از پدر به پسر 
می‌رسد؛ اما محمد بن اسماعیل نوه امام صادق ىا هستند» نه فرزند بلافصل آن 
حضرت. از دیگر سوی, ادعای مهدویت از سوی عبیدالله مهدی - بنیان‌گذار 
فاطمیان - نقض عقاید پیشین این گروه محسوب می‌شود. 

عبیدالله در سال ۲۹۷ ق رسماً حکومت فاطمیان را در مغرب بنیان نهاد و 
خود را «المهدی لله» نامید. او با این کار عملاً مهدویت محمد بن اسماعیل 
را انکار کرد. او مهدوبت را عنوانی عام می‌دانست که به شخصی خاص 
ارتباط ندارد و هر ظهورکننده‌ای می‌تواند مهدی باشدد. واضح است که این 
نوع نگرش به مهدی موعود. با مبانی کلامی و عقیدتی ناسازگار است و 
نباید به حساب عقیده ناب مهدویت گذاشته شود. به هر حال اسماعیلیان با 
به کارگیری اندیشه مهدویت در بستر فکری جامعه اسلامی شمال آفریقا 
توانستند توفیق‌های بسیاری به دست آورند. آنان با این انديشه پایه‌گذار 


۱ همان. ص ۱۱۶ (به نقل از: تاریغ و عقاید اسماعیلیه. ص ۱۶۹. 
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حکومتی بزرگ بودند که توانست به مدت چند قرن بر بسیاری از 
سرزمین‌های اسلامی حکومت کند. گذشته از سوء استفاده‌ها و برداشت‌های 
ناروایی که از آموزه مهدویت انجام گرفته است. این میزان تأثیر دلیلی 
واضح بر اصالت موضوع مهدویت و حقانیت مهدی موعود است. 
و. فرقه واقفیه 
واقفیه نیز امام کاظم 1 را مهدی نامیده, به رجعت و ظهور آن حضرت 
قاقل پودند: تضور تفت آنان شین ود که اسام کتاظمطد از زنتان خازم 
شده و از انظار غایب گردیده است و روزی به عنوان قائم» قیام خواهد کرد. 
عده‌ای دیگر رحلت امام را پذیرفتند؛ اما منتظر رجعت او بودند. علمای امامیه 
حبٌ مال را یکی از عوامل اصلی در پیدایش این ادعا دانسته‌اند» وگرنه امام 
هفتم سل چنین ادعایی نداشته‌اند. حسن بن حسن از امام کاظم لا 
پرسید: «آیا شما قائم هستید»؟ حضرت در پاسخ فرمودند: 
تمام امامان در زمان خوده قائم به امر امامت هستند» تا آن را به 
امام بعدی بسپارند. و جانشین من فرزندم علی است . 
ایشان با این بیان» قائم بودن خود را رد نمودند. واقفیه تا اواخر غیبت صغرا و 
حدود سال ۳۵۰ ق در جامعه شیعه حضور داشتند؛ اما کم‌کم جذب امامیه یا 
فرقه‌های دیگر شدند . 


۱ شیخ طوسی, الفیبة. ص ۲۷. 
۲ آشنایی با فرق تشنیع. ص ۱۳۴. 
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ز. بابیه و بهائیه 
این جریان, بیش و کم به دست گروه‌هایی که عمدتاً جزو غالیان بودند 
ادامه داشت و افرادی را به عنوان مهدی موعود یا پیامبر يا در مقامی بالاتر 
معرفی می‌کردند. برخی اندیشه‌های شیخ احمد احسائی (۱۲۴۱ق) در موضوع 
امامت و جایگاه امام در آفرینش, باعث شده است که عده‌ای فرقه شیخیه را 
در زمره غالیان قرار دهند. علی‌محمد شیرازی» تحت تأثیر فرقه شیخیه. ابتدا 
خود را «باب» امام زمان لا نامید و در مرحله بعد خود را مهدی موعود 
خواند. او در سال ۱۲۶۰ ق اعلان کرد: «آنا القائم الذی کنتم به تنتظرون» . 
وی با کمال شگفتی» پس از آن» ادعای نبوت خويش را مطرح کرد. 

«بهائیه» نیز که فرقه‌ای منشعب از «بابیه» است به دست میرزا 
حسین‌علی نوری به وجود آمد. او مدعی مقام «من بظهره الّه» شد. در مورد 
او ادعا شده است که: «ظهور حضرت بهاء الّه. ظهور موعود کل ادیان 
انشا جعاشیس اخغاع رسالت »وب الوهیت کرد 

می‌توان گفت که علی‌محمد شیرازی در سخنان و نوشته‌هایش, توحید 
نبوت و امامت را انکار نموده» آیین جدیدی را ادعا کرد. وی در مدت شش 
سال که در میان مردم شهرت یافت» پی در پی ادعاهای خود را تغییر می‌داد. 
او در ابتدا ادعای ذکربت نموده سپس ادعای بابیت» و به دنبال آن» مدعی 


مهدویت و در پایان» مدعی نبوت شد. اختلالات شخصیتی او جهالت با 


۱. جواد اسحاقیان, پیچک حراف. ص ۶۴ (به نقل از: فاضل مازندرانی؛ ظهو رالحق. ص ۱۳۷). 
۲ همان ص ۶۵ (به نقل از:/هنگ بدیع؛ ارگان رسمی بهائیان, سال پنجم. شماره ٩‏ ص ۴۱۲). 
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فرصت‌طلبی اطرافیان» اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی و نقشه‌های 
استعماری» از عوامل شکل‌گیری این حرکت انحرافی بود. بهائیت نیز که به 
یک تشکیلات سازمانی شبیه‌تر است تا یک فرقه مذهبی, ادامه همان روش 


بابیه است که از حمایت جذی‌تر استعمار بهره می‌برد. 


جمع بندی 
یکی از شیوه‌ها متداول در روش تحقیق قرن بیستم این است که برای 
ارزیابی یک موضوع. از دیدگاه پیروان آن نگریسته می‌شود و پس از بیان 
نظرات وفاداران و معتقدان به آن تفکر, اگر تناقضی دیده شود. گوشزد 
می‌گردد؛ در حالی که بیشتر دین‌پژوهان غربی. خصوصاً در بررسی موضوع 
مهدویت. ابتدا آن را متأثر از ادعاهای مدعیان و ساخته و پرداخته جریانات 
تاریخی دانسته و این پیش‌داوری را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند. همچنین 
در مرحله بعد» به این مطلب پرداخته‌اند که این اعتقاده چه کارکردها و 
اهدافی را در تحولات تاریخی و سیاسی در پی داشته است. طبیعی است در 
این شیوه تحقیق, بخش زیادی از حقانیت موضوع. قابل تشخیص نخواهد 
بود؛ زیرا بر اين اساس هیچ گاه نمی‌توان به جایگاه و آرزش مهدویت در 
دین اسلام و در نزد معتقدان به آن ی بر 

بیشتر دین‌پژوهان غربی. در شناخت اسلام و تشیع» کمتر به عناصر و 
موفه‌های بنيادین آن توجه کرده‌اند. آنان بدون پرداختن به دلایل کلامی 


۱ شرق‌تناسی و مهدویت. ص ۰۱۲۰ 
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معتقدان به مهدی موعود. به بیان برخی علل تاریخی در ادعای مپدویت اکتفا 
کرده‌اند. آنان برای فیم مباحث عمیق اعتقادی به جای رجوع به منابع دینی» به 
نگاه تاریخی بسنده نموده» بر مبنای آن به نتیجه‌گیری کلامی اقدام کرده‌اند. 

می‌توان خطای این دسته از اسلام‌شناسان ر در روش پژوهشی آنان جست 
و جو کرد. آن‌ها با نگاه تاربخی‌نگری به دنبال این مطلب هستند که در قرون 
شده است. در حقیقت آن‌ها به جای پرداختن به «موضوع اعتقاد به مهدویت)» 
به مطالعه دربارةٌ «تاریخ اعتقاد به مهدویت» پرداخته‌اند و در این مسیر بدون 
به آن استناد کرده‌اند. آن‌ها با رجوع به منابع دست دوم و استناد به نظرات افراد 
غیر متخصص همچون آبن‌خلدون و حتی برخی مستشرقان متقلم مثشل 
دارمستتر دخویه و۰۰9 کوشیده‌اند با برجسته کردن بحث مدعیان دروغین» در 
اصل عقیده به مهدی تردید ایحاد کنند. اگر چنین قصدی هم نداشته باشند. 
نتیجه طبیعی کلام آن‌ها چیزی جز شبهه‌افکنی در اصالت باور به مهدی 
نخواهد بود؛ از این رو برخی از آنان به گونه‌ای می‌نوبسند که گوبی از یک امر 
خرافی سخن می‌گویند که هیچ ريشه و اساس اعتقادی ندارد. 

آنچه مسلّم است موضوع مهدویت همزاد اسلام بوده و بارزترین تجلّی را 
در کلام پیامب تا داشته است. از این روء تمام فرقه‌های اسلامی در پذیرش 
آن اتفاق نظر دارند. سوء استفاده برخی از مدعیان نیز که نوعاً برای کسب قدرت 


و مشروعیت به آموزه‌های دینی تمستک می‌کردند. نباید دلیلی بر نادرستی اصل 
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مهدویت تلقی شود. متأسفانه بیشتر مستشرقان» این دو را به هم آمیخته‌اند. البته 
این موضوع تا حدّی طبیعی است؛ زیرا کم نبوده‌اند کسانی که در طول تاریخ. 
سخن از مهدویت گفته و آن را در جهت مقاصد خود به کار بسته‌اند؛ به گونه‌ای 
که مستشرقان به این ذهنیت رسیده‌اند که این بحث پیش از آن که یک 
واقعیت باشد» دسیسه‌ای در دست معترضان و مخالفان سیاسی بوده است. 
اسماعیل و امام کاظم تا اشاره شد» هیچ یک در زمان حیات ادعا نکرده‌اند که 
مهدی موعود هستند. در مورد نفس زکیه و نقش مختار هم از جانب اهل فن 
تردیدهای جدّی بیان شده است. نیرنگ سیاسی منصور در دادن لقب مهدی به 
فرزندش و همچنین» عدم کفایت اخلاقی مهدی عباسی بر همگان آشکار است. 
اما عواملی مانند شرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان» عدم پاینندی حقیقی امت به 
شخصیت‌ها و افتادن در ورطه غلوّ و بازی‌گری برخی سیاستمداران و حاکمان از 
عواملی هستند که گروه‌هایی ر بر آن داشته است تا برخی افراد ر مهمدی موعود 
بپندارند. روشن است که استفاده معمول و متداول از واژه مهدی به عنوان تجلیل 
و احترام نیز نمی‌تواند خدشه‌ای بر موضوع مهدویت وارد کند؛ زیرا از بحث «مهدی 
خواهد کرد که همه شرایط مهیا باشد. 


ازمنظر دایرة لمعارف‌های غربی 
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۱. مقایسه فرجام‌شناسی اسلامی با فرجام‌شناسی بهودی و مسیحی 


رابطه فرجام‌شناسی و موعودباوری 

آینده‌نگری و کسب اطلاع از کیفیت فرجام بشرء از دغدغه‌های اساسی و 
مهمّی است که در طول تاریخ» در میان همه نژادها و ملیت‌های گوناگون و 
در همه موقعیت‌های جغرافیایی و فرهنگ‌ها و باورهای مختلف اعم از هی 
فرجام‌شناسی در ادیان می‌باشد و شکست بسیاری از نظریه‌ها و جنبش‌های 
مدعی صلح و عدالت» گویای آن است که سرانجام انسانی وارسته به 
ناکامی‌های پی‌درپی بشر پایان می‌دهد و حکومتی عادلانه و جهانی را 
پی‌ریزی خواهد کرد این «موعودگرایی؛ اصل مشترک در مین تمام نظریات 
و مکاتب خوش‌فرجام‌انگار است. ادیان با تکیه بر آموزه‌های دینی که در 
متون مقدس و پیشگوبی‌های پیامبران و قذیسان دینی به چشم می‌خورد 
۲ 
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شخصیت بی‌نظیر» سرانجامی نیکو برای بشر رقم خواهد خورد. 

بنابر آنچه گفته شد» توجه به فرجام نیک بشر همواره ملازم با اعتقاد به 
(موعود منتظر» خواهد بود. البته این اعتقاد در ادیان تاریخی و زنده جهان. 
منحصر نیست. به جز چند دین بدوی که نمونه‌هایی از آن به صورت 
پراکنده در مناطقی از آفریقء مناطق جنگلی هند و استرالیا دیده می‌شود و از 
این مباحث پیچیده بی‌بهره است. گزارش‌هایی از وجود آنديشه منجی در 
ادیان خاموش باستان (ادیان مردم یونان و مصر باستان) و همچنین در 
ادیان بومی آمریکای مرکزی و آفریقا ارائه شده است. علاوه بر اين» اندیشه 
نجات و منجی را در آنچه که امروزه به عنوان ادیان جدید و جریان‌های 
نوپدید دینی می‌شناسند نیز می‌توان یافت. شاید پس از اعتقاد به خداوند 
مفال هیچ نتفای ور هیان انتاء بش اون گونه فراگیر یه اش لته 
این بدان معنا نیست که موعوداندیشی در همه موارد یکسان است؛ بلکه 
حتی ممکن است در درون یک دین, با صورت‌های گوناگونی از این اندیشه 
روبه‌رو شویم؛ آما کمتر دین و مذهبی را می‌يابیم که در انتظار منجی موعود 
تا 
مستشرقان و فرجام‌شناسی در ادیان ابراهیمی 
توجه ویژه ادیان الهی به آینده انسان در این جهان به گونه‌ای است که در 
ادبیات دینی و مفاهیم دین‌پژوهی ارتباطی تنگاتنگ میان واژه فرجام 


اقتباس از > گونه‌شناس ی انديشه منجی موعود در ادیان. ص ۱۱ و ۱۵. 
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۱ ۱ 7 ۲ 7" ۴ 
شناسی با عناوینی همچون منجی‌گرایی . مهدویت." هزاره‌گرایی . 

.< ۶ 2 ۷ ۳ ۳ 
تکار مسیح‌گرایی ۰ آینده‌گرایی » منجی » دوره اخرالزمان و نظایر 
آن» وجود دارد. دایرةالمعارف‌های غربی در تحت عناوین یادشده. به بحث 
درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های ادیان الهی پرداخته و به مباحث فرجام‌شناختی 
در سه دین اسلام» مسیحیت و بهود توجه ویژه داشته‌اند. در این میان, نقاط 
اشتراک ادیان الهی مانند «منجی موعود» و «فرجام نیک بشر»» باعث شده 
است بیشتر مستشرقان در تحلیل‌های خود که بر نگاه تاربخی‌نگری مبتنی 
است» دین اسلام را وام‌دار و تأثیر پذيرفتة اندیشه‌های مسیحیت و بهود 
بدانند. 

هلمر رینگرن در دایرةالمعارف دین (مدخل ۷]65510701510) ابتدا مروری 
مسیحیت کرده و سپس به مسیحاباوری در سنت بهود و مهدوبت در اسلام 
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می‌پردازد. به نظر اوء عقایدی مشابه بازگشت محدد مسیح را در اسلام نیز 
من‌تواخ یاف که ابا تاشی از قاثیز مستخیت استه او ادامد می‌ دهد گنه 
محمد[ تََْهّ] گفته است: اگر فقط یک روز از عمر جهان باقی مانده باشد به 
قدری طولانی می‌شود که فرمان‌روایی از اهل بیت من بتواند هم دشمنان 
گستردگی مفهوم مهدویت در فرهنگ اسلامی. اعتراف می‌کند که عقاید 
مربوط به مهدی را نمی‌توان صرفاً به لحاظ فرجام‌شناختی به طور کامل 
درک کرد و مقایسه با مسیحاباوری بهود يا مفهوم مربوط به بازگشت دوباره 
هزاره‌گرایی(مدخل 1۷20015۳71) به بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های 
فرجام‌شناسی اسلامی (1۷1111601211570) با نظام عقیدتی در خصوص 
حوادئی که به پایان جهان می‌انجامد. به عقاید هر دو دین بهود و مسبحیت 
شباهت دارد؛ اما این اصطلاح و مشابه آن که برگرفته از واژه لاتین 
(۷111601» است و برای عدد هزار به کار می‌رود. به حکومت هزار ساله 


عیسی مسیح بر روی زمین اشاره دارد و نباید در بافت اسلامی به کار رود؛ 
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اما به لحاظ امید به تشکیل جامعه‌ای آرمانی در آینده» می‌توان از این 
اصطلاح برای بیان عقاید مسلمانان استفاده کرد. در واقع» صدساله‌گرایی" 
اصطلاح دقیق‌تری خواهد بود؛ زیرا سنت ظهور یک مجدد در هر قرن» 
شهرت بیشتری در میان مسلمانان دارد. 

او تلاش کرده است با نگرشی دقیق به موضوع مورد بحث به بیان 
تفاوت‌های میان اين سه دین بیردازد. از نگاه او اصطلاح مسیحاباوری را 
هنوز منتظر ماشیح هستند و بر خلاف مسیحیان که در انتظار بازگشت به 
سر می‌برند» در الهیات اسلامی هیچ جایگاهی برای این منجی وجود ندارد. 
عنوانی محترمانه و عاری از هر گونه مفهوم الهیاتی است. 
محمد 9 از باز کشت عیسی سخن می‌گویند؛ اما از نظر مسلمانان 
مهم‌ترین چهره فرجام‌شناختی» مسیح نیست؛ بلکه مهدیء یعنی هدایت‌شده. 
محور اصلی آخرالزمان است. برای مسلمانان بازگشت مسیح تنها یکی از 
علایم فرارسیدن آخرالزمان است. اعتقاد به عصر طلایی در دیدگاه اسلامی 


از یک لحاظ بیشتر به اعتقاد یهودیان شباهت دارد و آن اینکه مهدی و 


ماشیح موعود» هر دو چهره‌های تاریخی خواهند بود که وظایف خود را در 


صروتاهتصصعاصمی :1 
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مسیحیان. جایگاه دوم در تثلیث به او اختصاص دارد. 

نقطه اشتراک دیگر اعتقاد مسلمانان و یهودیان در عصر طلایی این 
خصوص علایم مربوط به آخرالزمان و روز قیامت از بسیاری لحاظ به 
کلیساهای مسیحی شباهت دارد. کتاب مقدس مسممانان و احادیث آن‌ها 
علاوه بر بازگشت مسیح. از دجّال یعنی گمراه‌کننده یا ضد مسیح و یأجوج و 
مأجوج سخن می‌گویند که همه آن‌ها در کتاب مکاشفه یوحنای قدیس 
آخرین کتاب عهد جدید مسیحیان ذکر شده‌اند؛ پس معلوم می‌شود که 
فرجام‌شناسی در اسلام. هم به فرجام‌شناسی بهودیان و هم مسیحیان 
شباهت دارد. 

دارمستتر با بیان اشتراک سه دین ابراهیمی در موضوع موعود. به اتفاق 
نظر آنان در خوش‌فرجامی سرنوشت بشر در این جهان اشاره می‌کند و معتقد 
است: 

در دیانت اسلام. آناری از اصول دیانت یهودیان و عیسویان و 


اساطیر ملل مذکور دیده می‌شود. نکته مشترک میان این سه 
دین عبارت است از اعتقاد به یک موجود فوق‌الطبيیعة که 
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بایستی در آخرالزمان ظهور کند و نظم و عدالت رفته را به 
جهان برگرداند و مقدمه سعادت همیشگی بشر را فراهم آورد!. 
دانیل واکانیز با استناد به مقاله «المهدی». نوشته رابرت کرامر در 
دایرةالمعارف جهان نوین اسلام (ص۱۸) می‌نویسد: 
اکثر مسیحیان و بهودیان با مفاهیم مسیحایی دین خود آشنایی 
دارند؛ مسیحیان» در انتظار بازگشست عیسی مسیح هستند و 
یهودیان در انتظار موعودی هستند که به اعتقاد مسیحیان. 
همان عیسی بوده و یک بار ظهور کرده است؛ اما بیشتر 
مسیحیان و بهودیان نمی‌دانند دین ابراهیمی سومی هم به نام 
اسلام» اعتقاد به شخصیتی مسیحایی را تأیید می‌کند. مهدی» 
شخصیت اصلی مسیحایی در اسلام است. اعتقاد گسترده بر 
این است که مهدی, نام یکی از شخصیت‌های آخر الزمان است 
که با ظهور خوده عصر عدالت و ایمان واقعی را به وجود 
می‌آورد." 
گلدزیهر " که یک اسلام‌شناس بهودی‌الاصل است» گرایش خود به تفکرات 
یهودی را آشکار کرده. همانند دارمستتر و برخی دیگر از اسلام‌شناسان 


غربی» اسلام را در مباحث مربوط به آخرالزمان» متأثر از ادیان پیشین 


۱ دارمستتر, مهدی از صدر اسلام تا قرن سیزدهم هجری. ص ۵. 
۲ دانیل واکاء «شکل‌گیری شخصیت مسیحایی در اسلام و ویژگی‌های آن» فصلنامه انتظار 
موعود. ش ۰۱۵ ص ۰۱۷۸ 
۰ ۲۱2۵2 3.10 


فصل سوم: فر جام‌شناسی اسلامی... 15 ۱۳۹ 


احتمال‌اندیشی ادعا می‌کند که اندیشه بازگشت منجی, از ساخته‌های شیعیان 
پا از عقاید ویژه آنان نیست؛ بلکه احتمال می‌رود که از طریق تأثیر ادیان 


بهودی و مسیحی, به اسلام ره یفته باشد . 
نقد و بررسی 


زمینه‌های تشابه و تفاوت ادیان ابراهیمی در موضوع فرجام‌شناسی و 
منجی موعود 

تشکیل جامعه‌ای به دور از ظلم و تبعیض و بر مبنای عالی‌ترین معیارهای 
معنوی و انسانی» آرزوی دیرینه بشر بوده است. می‌توان گفت که از زمان 
تشکیل ابتدایی‌ترین جوامع بشر همواره به دنبال جامعه‌ای آرمانی و در پی 


این شخص, همان «موعود منتظر) است که در ادیان و فرهنگ‌های 


گوناگون به صورت‌های متنوعی معرفی شده است. از آن جا که برخی 


اقوام و قبایل بدوی نیز گزارش شده است " طبیعی است که ادیان زنده 
جبان» خصوصاً ادیان ابراهیمیء نگاهی ویژه به این آموزه داشته باشند؛ زیرا 


۲. سید حسن حسینی تا «باور شناخت موعود در ادیان و مکاتب مختلف». فصلنامه 


انتظار موعود. ش ۰۱۵ ص ۰۱۵۱ 


۰ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


ضرورت برآوردن نیاز فطری و توقع حقیقی پیروان هر دین در ترسیم آینده» 
از وظایف آشکار هر مکتب و آیین است. در اين میان» هسته اصلی تمام 
مباحث مربوط به فرجام‌شناسی آینده‌نگری» نجات و ...را باید در موعودی 
جست که انسان‌ها با دیدگاه‌های گوناگون» چشم‌انتظار او هستند. 

از آن جا که پیش‌گویی‌های ادیان الهی برگرفته از کلام پیامبران 
خداع و مستند به وحی الهی است. جز این انتظار نمی‌رود که تمام ادیان 
آسمانی در اصل موضوع منحیی اتفاق نظر داشته باشند. متأسفانه تعداد قابل 
توجهی از اسلام‌شناسان غربی, این شباهت را با شبهه «اقتباس» در هم 
آمیخته‌اند و ادیان پسین. به ویژه اسلام. را وام‌دار آیین‌های پیشین 
دانسته‌اند؛ حال آنکه توجه فطری انسان‌ها به این موضوع و فراوانی 
بشارت‌ها در این مورد. فارغ از برخی پیرایه‌هاء نشان‌دهنده حقانیت منجی 
موعودی است که در ادیان الهی تازه‌تر اعتبار و شفافیت بیشتری دارد. به 
رغم نوعی وحدت موضوعی که در اين مورد در میان همه ادیان وجود دارده 
تفاوت‌هایی نیز دیده می‌شود؛ از جمله اینکه هر یک از ادیان» منجی را از 
کیش و آیین خود دانسته‌اند که علت آن را می‌توان در حق دانستن خود و 
باطل دانستن آیین دیگران ارزیابی کرد. 


خاستگاه موعود در آیین بهود 

دین بهود. یکی از ادیان بزرگ جهان است که زمان پیدایش آن به هزار و 
دویست سال پیش از میلاد مسیح می‌رسد. بنیان گذار این دین» حضرت 
موسی لا است و خدا در دین یهود «یهوه» نام دارد. کناب آسمانی یهود. 


فصل سوم: فر جام‌شناسی اسلامی... 15 ۱۴۱ 


تورات (تنخ) است که بعدها تحریف شد. معرفت به دات خدا رابطه میان 
قوم بهود و خدء قیامت» بهشت جهنم و اعتقاد به موعود از موضوعات 
زیربنایی یهودیان است؛ ولی برخلاف منجی‌باوری از نوع مسیحی و 
اسلامی - شیعی» منجی موعود در دین بهوده نقش محوری ندارد و از این 
جهت به دیدگاه مسلمانان تین نزدیک‌تر است. مثلث «یهوه)» «قوم 
برگزیده» و «سرزمین موعود» سه مفهوم محوری در تاریخ بهود هستند. 

در دوره‌های اولیه تاریخ قوم اسرائیل» تا زمان تأسیس نهاد شاهی» نه 
نجات و نه منجیء هیچ یک مفهوم مسیحایی و فرجام‌شناختی ندارند. عوامل 
انسانی - هر چند به بزرگی موسی "۷ باشند - فقط وظیفه ابلاغ پیام خدا را 
دارند و این یهوه است که براساس عهدی که با قوم برگزیده یهود دارد 
متکثل تأمین قدرت قوم کوچک اسرائیل است. گرایش به نهاد پادشاهی, 
نوعی بهوه‌گریزی بود؛ اما تأثیر مثبت آن خصوصاً در دوره داوود زمینه 
توجه به یک «نحات‌بخش از جنس انسان» را ایجاد کرد. 

عنوان «مسیحا» (به زبان عبری 2 ماشیح) عنوانی شاهانه و به معنای 
تدهین‌شده با روغن مقدس است؛ چرا که به پادشاه «تدهین‌شده یهوه» گفته 
می‌شد. با تدهین» روح بهوه در پادشاه قرار می‌گیرد و دارای سرشت و نامی 
نو می‌شود. در این مرحله از تاریخ بهود ماشیح نه آن منجی منتظر 
دوره‌های بعد» بلکه پادشاهی است که با بهوه پیمان بسته که در خدمت او و 


۱ رابرت هیوم. ادیان زنده جهان. ص ۱۶۶. 


۲ تلا مهدویت در دایر:المعارف‌های غربی 


قوم او باشد. در عید عتیق» مسیحا همواره از شاخه داوود لا بوده و حتشی 
از سوی دیگر ضلع سوم (سرزمین موعود) در پردازش مفهوم 
منجی‌باوری بهود. سهمی بسزا داشته است. سایه «قوم برگزیده» آن‌چنان 
بر سر عقاید قوم بپود گسترده شده که حتی بهوه نیز «خدای اسرائیل» 
نامیده می‌شود. بنی اسرائیل که خود را قوم خدا می‌دانست. طبیعی بود که 
سرزمین محل سکونت خود را هم مقدس و ممتاز تلقی می‌کرد. حمله 
بخت النصر در حدود شش قرن پیش از میلاد و دوران اسارت بابلی به 
تابه تنبیه الهی در قبال گناه قوم برگزیده» و بازگشت به آن سرزمین» در 
حکم آرزوی فرارسیدن «روز نجات» بود. از این زمان, انديشه منجی موعود 

۱ ۰ " 

در میان یهودیان قوت گرفت . 


فرجام‌شناسی در آیین یهود 

صرف نظر از آنچه در متون بین‌الع‌هدین و عهد جدید آمده است. و با اکتا 
به عهد عتیق, فرجام‌شناسی به معنای دقیق کلمه. در قوم اسرائیل آن دوره 
وجود نداشته است. این عقیده در دوران نزدیک به ظهور عیسی لا شکل 
گرفت. البته برخی انبیای بنی اسرائیل اندیشه احیای اسرائیل را در سر 
تشه آما این به فرخاه‌شتانسی مربوظ فبودد با ایو اوصاف ی تیان کفلت 


۱. اقتباس از کزبهتشاش ین تشه منجی موعود در ادیان. ص ۱۶۷ - ۱۷۴. 


فصل سوم: فر جام‌شناسی اسلامی... 2 ۱۴۳ 


فرجام‌شناسی در تاریخ بهوده امری متأخر است؛ زیرا اولین قومی که دارای 
نوعی اندیشه فرجام‌شناسی هستند. ایرانیان بودند که تأثیرشان بر دین و 
فرهنگ شرق, تا قبل از قرن ششم پیش از میلاد شروع نشده بود. برخی 
مقیی که آننله‌گراتی (اسید مطرف به آییته) در میاه شی سراف آن 
هنگام به فرجام‌شناسی (به معنای دقیق کلمه) تبدیل شد که با نوعی ثنوبت 
گره خورد. ثنویت در این جا به معنای دو عصر و دو قلمرو است؛ یعنی «اين 
عصر» و «عصری که خواهد آمد». بنابراین عقیده» عصر حاضر در سیطره 
نیروهای شیطانی است؛ اما در عصری که خواهد آمد. خداوند بر حاکمیت 
شیطان غلبه خواهد کرد. همه نیروهای او را نابود خواهد ساخت و به رنج و 
بدبختی پایان خواهد داد و اسرائیلیان يا پرهیزکاران. در روی زمینی که از نو 
آفریده شده با در قلمرویی بزتن سکنا خواهند گزی3؛ 


تأثیر آموزه موعود زرتشت بر ادیان ابراهیمی 
بسیاری از دانشمندان و شرق‌شناسان, پیدایش این فرجام‌شناسی بهودی را 
- که برگرفته از نوعی دوگانه انگاری است - حاصل تأثیر دین زرتشت در 
دوره تبعید بابلی دانسته و آموزه موعود را در سایر ادیان ابراهیمی» متأثر از 
آیین زرتشت انگاشته‌اند. دارمستتر در این‌باره می‌گوید: 
یاه که شمه[ ]تکوم شرت هو انا باه 
وقتی که او ظهور کرد در عربستان علاوه بر شرک ملّی 


۱ همان. ص ۱۷۳. 


۴ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


باستانی» سه دیانت بیگانه هم موجود بود؛ آیین یمود و دیانت 
عضو رو کیش زرفتت: در «دبانتت اسلام آتاری ار ال 
دیانت بهودان و عیسویان دیده می‌شود...که عبارت از اعتقاد 
به یک وجود فوق طبیعی بود که بایستی در آخرالزمان ظهور 
کند...اين اعتقاد که ابتدا در دیانت بهود بوده و عیسویت را به 
وجود آورده است» فقط وقتی در دیانت بهودان و عیسویان به 
صورت نهایی در آمد که تحت تأثیر اساطیر ایرانی واقع شد و 
علت مشابهتی که در اين باره میان عقاید یهودان و عیسویان و 
ایرانیان موجود است و فقط در جزئیات اختلاف دارند» از این جا 


۲ ۱ 
پیدا شده است . 


گلدزیپر هم اين ادعا را این گونه بیان می‌کند: 
بی‌شک» پاره‌ای از ویژگی‌های «سائوشیانت» در کیش زرتشت. 
با انديشه مهدویت. که اصل آن به عقاید یهود و مسیحیت باز 


می‌گردد. آمیخته شده است ‏ 


برخی تحت تأثیر انديشه مستشرقان» چنین ادعا کرده‌اند: 
باید دانست» مهدی گری . ۰ .از زمان پاستان» در میأن ایرانیان و 


۰ ۰ ۰ ۳ 
انداخته‌اند. 


۱ مهدی از صدر اسلام تا قرن سیزدهم. ص ۵. 


فصل سوم: فر جام‌شناسی اسلامی... 15 ۱۴۵ 


اما به رغم شهرت این دیدگاه تاریخی باید گفت که اصولاً جهان‌بینی 
یهودی هیچ گاه همانند جهان‌بینی زرتشتی دوگانه‌انگار نبوده است. در آیین 
توحیدی بهود» شیطان وجودی مستقل همانند اهریمن زرتشت نیست؛ بلکه 
مخلوقی از مخلوقات یهوه است. وانگهی. منجی موعود در آبین بهود بر 
خلاف همتای زرتشتی خود. شخصیتی مشخص نیست؛ بلکه عنوانی کلی 
است که در انتظار مصداق عینی خود به سر می‌برد. همچنین این موعود 
برخلاف موعود زرتشتی» تا حدود زیادی, ملّی و قومی است و رسالت او 
غمدتا اخاخ اشته دزرحالین که رسالی خوعودز قیی اب حاورا 
بند دروغ و مرگ و بی‌عدالتی و نیز پالايش معنوی همه آدمیان است. در 
نهایت آنچه درباره میزان تأثیر آیین زرتشت بر آموزه منجی یهودی می‌توان 
گفت این است که اعتقاد به مفهوم عامٌ شر و بدی که در اندیشه بهود بر 
دشمنان قوم برگزیده اطلاق می‌شد. تحت تأثیر تفکر ایرانی پرورش یافت و 
در چارچوب نظام توحیدی, در اندیشه متدینان بهود منشأً واحد و مستقل 


واف 


منج یگرایی در آیین مسیحیت 

یات از فان تک یوضر یی ارت وانه 
«عیسی» عربی‌شده کلمه «یسوع» است که از ريشه عبری «یشوع» به معنای 
نجات‌دهنده است. این دين در بستری کاملاً بهودی متولد شد و با گذر 


گونه‌شتاش ی ند بشه منجی موعود در ادیان. ص ۱۸۲. 


۶ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


روزگار در هویت دینی جدید گسترش یافت. مسیحیت بر اساس یک باور 
کاقلا خوطوفی شک کرقته استه زیر با شش از تال ام مستخاان کرد 
را فرقه‌ای یهودی می‌دانستند و معتقد بودند که عیسی همان موعودی است 
که بنی اسرائیل بر اساس وعده‌های پیامبران قرن‌ها در انتظار او به سر برده 
است. پس از عروج عیسی به آسمان» عقیده به «رستاخیز عیسی» مفهوم 
موعودگرایی بهودی را دگرگون کرد و باعث شد دین جدید شکل بگیرد و 
صف مسیحیان از اسلافشان جدا شود. از این زمان امید به رجعت عیسی به 
عنوان «پسر انسان» و داور جهان در آخرالزمان» ساختار اصلی موعودگرایی 
مسبجحی ر تشکیل داد 


منجی موعود در اسلام (از منظر قرآن و سنت نبوی) 

در دین اسلام از اندیشه موعود. با تعابیری مانند «مهدی‌باوری» و 
(مهدویت» یاد می‌شود. مهدویت از آموزه‌های فراگیر اسلامی است که همه 
مذاهب و فرقه‌های اسلامی» کم و بیش به آن اعتقاد دارند. از آن‌جا که 
هون سافیی انرای ریم اهاز تشه کار ات ]ره 
در متون مقدس هر دین می‌تواند میزان اصالت آن را در دین مورد بحثه 
معلوم کند. در اسلام. قرآن و سنت پیامبر35 دو منبع اصلی و مورد وفاق 


ان ۲۲۲ 


فصل سوم: فر جام‌شناسی اسلامی... 15 ۱۴۷ 


دربردارنده نوعی مفهوم نجات و فرجام خوش برای آینده بر است" که 
مهدویت را می‌توان به عنوان مصداق کامل این وعده تلقی کرد. 

برخی آیات نیز دلالتی روشن بر نجات و منجی موعود ندارند؛ اما به 
واسطه روایات» به مهدویت يا شخص مهدی موعود تا تفسیر و تأویل 
شده‌اند . قرآن کریم در آیات فراوان به تحقق وعده‌ای بشارت داده که تا به 
بحاز یه تظوز کامل قرش اسر شین تضیق تیافته اثبت. از آتسا که مسلمازا: 
این وعده را از جانب خداوند و تخلف‌ناپذیر می‌دانند. پیدایش انتظار تحقق 
آن در آینده‌ای دور یا نزدیک» کاملاً موجّد خواهد بود. 

سنت نبوی در اسلام» دربردارنده تمام آن چیزی است که برای تأسیس 
آموزه منجی موعود در یک دین لازم است. روایات بسیاری از پیامبر 9 
درباره ویژگی‌های شخصی منجی موعوده غیست. حوادث پیش از ظهور 
نشانه‌های ظهور. ثمرات ظهور ومنزلت مهدی وارد شده است که بر این 
اساس» تردیدی در اصالت موضوع مهدویت باقی نمی‌ماند. در یک بررسی 
کاملاا نقادانه» تعداد ۳۳۸ حدیث از پیامبر »3 درباره مهدی موعود نقل شده 
است که از این میان» حداقل ۴۶ روایت در دیدگاه علم حدیث. از اعتبار کافی 
برخوردارند و به اصطلاح «صحیح» يا «حسن» محسوب می‌شوند. بی‌تردید. 
همین مقدار روایت برای پذیرفتن اين آموزه اسلامی کفایت خواهد کرد. 


وین اتتاه ید یه[ ۵ سوره قصص. آیات ۵ و ب 


وه تقرمی آیه وود هراد یه ۸۶ سووه رطف ای ۳۵ سوره نع یدش 


۸ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


جمع‌بندی 
سه دین ابراهیمی (اسلام. مسیحیت و بهود» فرجام بشریت را در این جهان. 
مثبت ارزیابی کرده» برای رسیدن به این آرمان بزرگ. در انتظار مردی 
بزرگ, به سر می‌برند. بشارت‌های کتب آسمانی در تحقق وعده السی بر 
روی زمین» همچنین پیش‌گوبی‌های پیامبران که از منشأً یکسان وحی 
سرچشمه گرفته‌انده فطرت‌های تشنه را سیراب و دیدگان منتظر را به یک 
سو هدایت کرده است؛ از این روء سه دین نام‌برده در موضوع «منجی 
موعود» بسیار به هم شباهت دارند. این شباهت تا به حدی است که برخی 
مستشرقان» شبهه «اقتباس» را مطرح کرده و دین اسلام را متأثر از آیین 
مسیحیت و بهود پنداشته‌اند. آنان پا را فراتر نهاده و جریان اندیشه موعود در 
ادیان ابراهیمی را وام‌دار اندیشه‌های آیین زرتشت دانسته‌اند؛ غافل از آنکه 
روح توحیدی حاکم بر ادیان ابراهیمی, با ثنویت آیین زرشت هم‌خوانی 
ندارد. وانگهنی» شباهت عیان یک آموزه در چند دین» نمی‌تواند دلیلی بر 
تقلیدی بودن آن آموزه تاشتل. 

استناد به برخی مباحث زبان‌شناسی نیز به اثبات ادعای مستشرقان 
نخواهد انجامید؛ زیرا به رغم برخی تأثیرات که از جنبه ریشه‌شناسی کلمات 
در زبان عربی با زبان‌های عبری و فارسی وجود دارده این مطلب. دلیل بر 
آن نیست تا روایاتی را که این کلمات در آن‌ها به کار رفته است اقتباس‌شده 
از دین یهود يا زرتشت بدانیم؛ برای نمونه». کلمه «شیطان» دارای ریشه 


عبری است؛ اما این هرگز به آن معنا نیست که مفهوم شیطان یک آموزه 
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مستقل مطرح شوند؛ هرچند از نظر ریشه کلمه و علم لخت‌شناسی به یکدیگر 
مرتبط باشند. 

در کنار شباهت‌های فراوان این سه دین در موضوع فرجام جهان و 
مسیحیت. متعین و در دین بهود نامتعين و نوعی خواهد بود. موعود این 
ادیان. کارکرد نجات‌بخشی داشته. به فرجام نیک جهان, نظر دارد. به طور 
نجات‌بخشی هر سه را می‌توان جمعی دانست؛ هرچند در مسیحیت. 
نوعی نجات‌بخشی فردی نیز برای موّمنان به عیسی مسیح دیده می‌شود. 
به گذشته و موعود مسیحی رو به سوی آینده دارد؛ گرچه به واسطه 
منحصربه‌فرد بودن و کامل‌بودن اقدام موعود. می‌توان هر سه را رو به آینده 
دانست. همچنین با توجه به تغییراتی که در اوضاع جهان رخ خواهد داد 

۱ ۹ 

کارکرد هر سه موعود. کیهانی خواهد بود . 


۱ ر.ک:گونه‌شناس ی انديشه منجی موعود در ادیان ص ۰۱٩‏ 


۰ تلا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


۲ گرایش مسیحایی در اسلام 

در آثار مستشرقان» خصوصاً در مباحث مربوط به مهدویت, تعبیر «کارکرد 
مسیحایی» فراوان مورد استفاده قرار گرفته است. این اصطلاح در توصیف 
شخصیت و عملکرد «مهدی اسلامی» به کار رفته است تا از این طریق به 
ظهور او در میان مردم و تحقق وعده آلهی در نیک‌فرجامی بشر اشاره شود؛ 
درست مانند عیسی مسیح که در قالب نزول از آسمان و برای برپایی 
پادشاهی خدا در میان مردم» ظاهر خواهد شد؛ اما این مطلب هرگز به به 
معنای اقتباس و تأثیرپذیری عقیده مهدویت از عقاید مسبحی و بهودی 
نیست. حال آنکه اغلب مستشرقان - سهواً و یا عمدآ- در این مرحله دچار 
اشتباه شده و کوشیده‌اند آموزه ناب مهدویت را وام‌دار ادیان دیگر معرفی 
کتد ن اضالت اسلامی آن را مورد دید فرار دهتته یرای ال هار گولیوگ 
اعتقاد به حضرت مهدی نب را تحت تأثیر مفهوم انتظار مسیح در میان 
مسیحیان و بهودیان پنداشته و با اشاره به حدیتی که آمدن عیسی بن مریم 
را وعده داده آن را علامت تأثیرپذیری مسلمانان دانسته است. او در توجیه 
این مطلب به ریشه‌شناسی کلمه «مهدی» پرداخته و از فول برخی 
زبان‌شناسان نقل می‌کند که یاء نسبت به کلمه «مهد»» به معنای گهواره. 
اضافه شده تا مفهوم «مرد منسوب به گهواره» را تداعی کند. سپس در این 
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در گهواره را بیان فرموده است". 

برخی مستشرقان, مانند گلدزیهر راهبان مسیحی و احبار بهود را 
استادان پیامبر اکرم2 معرفی کرده » سپس در مرتبه‌ای بالاتر نه تنها 
اسلا بلکه یهودیت و مسیحیت را متأثر از اساطیر ایرانی و زرتشتی معرفی 
کرده‌اند . عده‌ای نیز به مانند فان فلوتن» اسرائیلیات و داستان‌های دروغین 
بنی اسرائیل را منشاً پیدایش عقیده مهدویت دانسته‌اند . البته این نوع ارتباط 
میان اسلام با ادیان پیشین- به ویژه مسیحیت- به نحوی ملایم‌تر در 
آندیشه مستشرقی مانند هانری کربن نیز دیده می‌شود. او باور به دوازده 
چهره مقبول در مسیحیت با دوازده چهره مقدس در تفکر امامیه را گویای 
پیوند معنوی میان مسیحیت و اسلام دانسته و در تبیین این ارتباط. به مادر 
امام مهدی 1 حضرت نرجس -* اشاره می‌کند که در ابتدا مسیحی و از 
نوادگان شمعون بود و سپس اسلام آورد؛ از اين رو هانری کرین او را واسطه 
و حلقه اتصال میان معنویت اسلام و مسیحیت و عامل آشنایی مسیحیت با 


اسرار اسللام تلقی می‌کند* 


شرق‌شناسی و مهدویت. ص ۱۶۵ (به تقل از: دایرة المعارف دین و اخلاق» ج 4 
ص ۲۲۶). 


آساتذة له» العقيدة و الشریعة فی/لاسلام, ص ۲۰). 
۲ مان ۱۳۱۸ 
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۳۲ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


ماجرای ظهور مهدی 7 و بازگشت مسیح 12 
آنچه بیان شد تنها اندکی از نظرات مستشرقان و متفکران غربی در مقوله 
مهدویت است که توجه خود را به شناسایی شباهت‌های موجود میان 
مهدی تا و مسیحت" معطوف کرده‌اند. اینان با برجسته‌کردن ماجرای 
ظهور حضرت مهدی 2 2 و بازگشت حضرت عیسی و انگشت‌نهادن بر 
برش اهلاف‌تظرها اند اینکه دابا ممتی, ههام مسع اسب با اش 
در اين عقیده به نمایش بگذارند. در هر حال. اعتقاد مسلمانان به رجعت 
عیسی ی در عصر ظهور حضرت مهدییت» و همراهی آن دوه به گونه‌ای 
است که مستشرقان بر مبنای اعتقادات مسیحی, این نوع کارکرد مهدی را با 
وصف مسیحایی شناخته‌اند. آنان از برخی شباهت‌ها در این موضوع. با 
عنوان گرایش مسیحایی در اسلام. نام برده. از تعبیر «شخصیت مسیحایی» 
نیز استفاده کرده‌اند . 

در میان مقالات مورد بحث در اين نوشتاره به ماجرای نزول حضرت 
عیسی غ* و ظهور حضرت مهد" و حضور آن دو بزرگوار در یک مقطع 
از زمان و مکان» توجهی خاص صورت پذیرفته است. هلمر رینگرن معتقد 


است عقایدی مشابه بازگشت دوباره مسیح را می‌توان در اسلام نیز بافت که 


۱ «مهدی (شخصیت مسیحایی که در یایان جهان حکومت خواهد کرد) با حضور در 
اسلام پرطرهداز اهل ستترو شیم بطدا می‌تواتن تتخصیت: مسیخایی دز اسستلام طلقتن 
شود» (۲/۵06۱09 ۸/۷۰ دایرةالمعارف اسلام. مدخل «المهدی» ص ۱۲۳۰). 
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اتعمالا تاشیاز کان میت ات ام شاه شید کشانیه وشات 
مهدی مورد نظر آن‌ها با نقش عیسی, آن گونه که در قرآن معرفی شده؛ 
معتقد است میان شخصیت مهدی و ماجرای مربوط به آخرالزمان که او به 
مطرح شده بود» نوعی ادغام یا تلفیق آشکار وجود دارد. او به این نکته اشاره 
می‌کند که برخی» مهدی را همان مسیح می‌دانند که قرار است با ظهور خود 
رینگرن در ادامه به اين واقعیت اذعان می‌کند که: 

اولیه اسلامی. صعود او به آسمان‌ها و نهایتاً رحلت او پس از 

بازقفنته کاملا پزیفته نله است : 
ویلفرد مادلونگ نیز به نقل از حسن بصری (متوفای ۱۱۰/ ۷۲۸م) اعتقاد 
به مسیحای مسلمان را رد کرده و تصریح نموده است که عیسی همان 
مهدی موعود است؛ اما در ادامه از محمد بن سیرین که معاصر و رقیب 
حسن بصری در رهبری دینی است نقل می‌کند که یک مهدی از میان است 
اسلامی خواهد آمد و عیسی پس از فرود آمدن از آسمان؛ پشست سر او به 
نماز خواهد ایستاد. محمد بن سیرین تصریح کرده است که مهدی موعود 
بهتر از ابوبکر و عمر و هم‌ردیف پیامبران خواهد بود. همچنین مادلونگ به 


۱ ر.ک: دایرةالمعارف دین (میرچا الیاده» ج ٩‏ مدخل 165513015۳0 ص ۴۶۹. 
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بررسی سیر روایات مهدی پرداخته و برخی از آن‌ها را باعث تقویت نقش 
معادی (مسیحایی) مهدی دانسته است. او ادامه می‌دهد: این نگرش که 
مهدی در زمان فرود آمدن عیسی حکومت خواهد کرد به صورت یک اصل 
ی اس که را مت باه شا سم یا 
شناخته می‌شود.. .برخی از کارها که طبق روایات قبلی» قرار بود عیسی پس 
از فرودآمدن خود انجام دهد. اکنون به مهدی نسبت داده می‌شد که در نابود 
کردن دجّال نیز به او کمک خواهد کرد». 
مادلونگ. با استناد به برخی روایات ادامه می‌دهد: 
محمد بن خالد جندی» اهل یمن, در مخالفت با اعتقاد به 
مهدی, روایتی را از پیامبر[ 22 ] نقل کرد و برای آن اسنادی 
از طریق حسن بصری تا صحابه پیامبر (آنس) فراهم نمود با 
این مضمون: «امور همیشه در سختی و دشواری دنیا همواره در 
حرکت به عقب و مردم در حرص و آز خواهند بود. روز قیامت 
فقط در زمان بدترین مردم فرا خواهد رسید. هیچ مهدی‌ای در 
کار نخواهد بوه مگر عیسی بن مریم»... این حدیث به این 
علت که شافعی (۲۰۴ق/۸۲۰م) آن را از جندی نقل کرده است 
اعتبار بیشتری یافت. این روایت که در سنن ابن ماجه آمده 
بعداً از سوی طرفداران اعتقاد به مهدی چنین تفسیر شد که 
هیچ کس جز عیسی مسیح در گهواره (مهد) سخن نگفته است» 
اانکه مهدی فقط مطابق تعالیم عیسی حکومت خواهد کرد 
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از کارشناسان حدیث از جمله نسایی و ابن قیم جوزیه این 

کت را سین تداتشته برد گرفانگ : 
مادلونگ سپس به یک موضوع کلامی در خصوص اقتدای عیسی لا به 
مهدی لا در نماز اشاره کرده و از قول تفتازانی (۱۳۹۰/۷۹۲ع) در تفسیر 
خود از عقاید نسفی گفته است: «طبق دیدگاه صحیح‌تر مهدی در نماز به 
عیسی اقتدا خواهد کرد. زیرا عیسی به عنوان پیامبر در رتبه دینی بالاتری 
قرار دارد. ابن حجر هیتمی و دیگران, این دیدگاه را رد کرده‌اند. استدلال 
آن‌ها این است که اقامه نخستین نماز عیسی 2 پشت سر مهدی تا به 
معنای اطاعت او از شریعت اسلام است. نه برتری مهدی». نویسنده مقاله 
پس از بیان نظر اهل سنت. اقتدای عیسی "1 به حضرت مهدی 1 را از 
منظر شیعه بدون اشکال دانسته و دلیل می‌آورد که بر طبق آموزه رایج 
شیعه» مهدی همانند ساير امامان» به لحاظ مقام دینی از همه پیامبران به جز 
محمد له حضرت برتر است. 

او در ادامه به حدیثی اشاره می‌کند که به تعبیر او از اهل سنت و به 

وله این یل ودیگران تقل له ورمشکل‌سان کته استرطیی انم 
حدیث» پیامب تة فرموده‌اند: «امتی که در میان آن‌ها من در اول» عیسی در 
آخر و مهدی در میان آن قرار دارد نابود نخواهد شد). این گفته به این معنا 
است که عیسی با پس از مهدی با می‌ماند؛ حال آنکه بر خلاف عقیده 


۱ دایرتالمعارف اسلام. ج ۴ ص ۴۵۶. 
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عیسی آخرین داعی خواهد بود که بشر را به پذیرش اسلام فرامی‌خواند؛ اما 
این گونه نیست که او زنده بماند و مهدی از دنیا برود." 


نقد و بررسی 

تیموتی.آر,فرنیش نویسنده مقاله «فرجام‌شناسی تطبیقی میان سه دین 
اسلامی برای اعتقاد به عصری طلایی است که به آیین یهودبت و مسیحیت 
پیش از خود شباهت دارد؛ هر چند در عین حال تفاوت چشم‌گیری با هر یک 
از آن‌ها دارد. مهدویت به لحاظ تأکید بر عدالت اجتماعی- اقتصادی, بیشترین 
شباهت را به پهودیت داشته است؛ اما به نظر می‌رسد به لحاظ دارا بودن 
عیسی و سایر چهره‌های مطرح در فرجام‌شناسی, بیشتر به مسیحیت شباهت 
دارد. نهایتاً مهدویت را باید بر اساس شرایط خودش سنجید؛ چرا که ذاتأً 
شرایط اسلامی» به سبب ذات اسلامی‌اش بسیار مهم و قابل توجه است. 
مهدویت به لحاظ دارابودن عیسی و سایر چهره‌های فرجام‌شناسیء به نظر 
می‌رسد بیشتر به مسیحیت شباهت دارد". این شباهت‌ها به همراه پیش‌بینی 


. ر.ک: همان. 
۲ تیموتی فرئیش» «دکترین مهدویت و جالش هزاره‌گرایی». فصلنامه انتنظار موعود. 
۰4 


فصل سوم: فر جام‌شناسی اسلامی... 15 ۱۵۷ 


است 1 در توصیف ۳ " هد و ِ" مثبت او در 
فرجام جهان, از عنوان «نقش مسیحایی» برای منجی اسلامی استفاده کنند. 
همین قرابت با مددجستن از اندک روایات مجعول یا محتاج به تبیین» 
بهانه‌ای برای برخی مستشرقان و پژوهش‌گران فراهم کرده است تا اندیشه 
مهدویت را عاریتی و غیر اصیل معرفی کنند. 

از این رو ابتدا لازم است با نگاه کی به خصوصیات حضرت مهدی ی و 
حضرت مسیحْ به عنوان دو موعود منتظر در دو دین پرطرفدار و مطرح 
در جهان به بیان برخی شباهت‌ها و تفاوت‌ها و سپس به بررسی برخی 


روایات در این مورد بپردازیم 


شخصیت حضرت عیسی ‏ ِا در قرآن 

اتقتظه فران کزی آو از زان فرر کت صاحیه فرست اش که راون 
وی را بر بسیاری از پیامبران برتری بخشیده" و آیات و معجزات بسیاری را 
به دست او نمایان کرده است. او «روح نه» »«کلمة الله) ۲ و تا تا ماه سا 


۳۲۲ 

هر اب ۲ 
ری بقره: زد ۲۵۲ 
تفتوه شتا ایب ۱۱۷ 


اوه ال اور ۵ 


۸ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


واسطه همراهی روح‌القدس است . او دارای خلقتی استثنایی و معجزه‌آسا 
بوده و مانند حضرت آدم لا با اراده خاص خداوند. بدون وجود سبب قریب 
متولد شده است . وی خود را بنده خدایی می‌داند که او را پیامبر و مبارک 
قرار داده" و به او انجیل را بخشیده که مایه نور و هدایت است . سرانجام, 
هنگامی که توطئه‌ها برای قتل عیسی "لا شدت گرفت» خداوند از شر 
دشمنان نجاتش داد و به سوی خود بالا برد و بدین ترتیب عروج مسیح 
آغاز شد." او هرگز مصلوب و کشته نشد؛ بلکه این امر بر دشمنان او مشتبه 
شد. خداوند او را به سوی خود بالا بو حضور مجدّد او در میان مردم» گواه 
نزدیکی قیامت خواهد 1 

سخصیبت حضرت عیسی ۸ لا در مسیحیبت 

در مسیحیت» بسته به نظر نویسندگان اناجیل و نوشته‌های پولس و سایر 
نویسندگان عصر جدبد» برداشت‌های متفاوتی از شحصیت حضرت عیسی 


ور هه یه ۵۲ 

۲ سوره مریم آیات ۲۵-۱۵ 
سوره مریم ۳ 
شاه ی 

شور آل,عمران آید ۵0۵ 
شوژه ایا ات ۱۵۶ ۱۵۷ 


مد سا مدع 


سوره زخرف. آیه ۶۱ 


فصل سوم: فر جام‌شناسی اسلامی... 15 ۱۵۹ 


بدین قرار است: او مولود مقدسی است که به قدرت خدا (روح القدس) 
درشکم بانوبی مقدس قرار گرفت و از او زاده شد. او بنده خداست که 
اشعیای نبی درمورد آو پیش‌گوبی کرده بود که با وجود بی‌گناهی, بار گناهان 
قوم خود را بر دوش می‌کشد. او «مسیح» است؛ همان منجی که انبیای 
بنی‌اسرائیل وعده داده بودند برای نجات قوم بهود می‌آید. عیسی همان 
«شبان نیکو» است که وظیفه‌اش ارشاد خلق است. او «صورت خدای نادیده) 
و چلوه بشری خداست. او «پسر خدا» است؛ یعنی معرفت متقابل و صمیمانه 
(عیسی خدا را می‌شناسد) و وحدت اراده (عیسی چیزی جز اراده خدا را 
تحقق نمی‌بخشد). او«کلمه خدا» است؛ یعنی پیام ازلی که خدای حکیم هر 
چیز را به وسیله آن آفرید. با تحسّم یافتن در عیسای انسان, در میان بش 
خیمه خویش را برافراشت. او «خداوند»؛ است یعنی مولایی که قدرت و 
سلطه دارد. در نهایت» شخصیتی که مسیحیت به حضرت عیسی می‌دهد 
«الوهیت» است. مسیحیان معتقدند او به صلیب کشیده شده و دفن گردید؛ 


۰ مه ۲ اه ۰ 4 .۸ 1 
ولی پس از سه روز زنده شد و به اسمان رفت و نزد خدا جای گرفت . 


ظهور مهدی 1 و رج جعت مسیح لا 
رجعت در مسیحیت. از موضوعات اساسی و جزء مهم‌ترین تعاليم کتاب 


۱ علی. پرسش‌ها و پاسخ هایی درباره مسیحَیت. ص ۱۵. 


۰ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


آن‌ها رجعت کند. اين امید تا قرن سوم میلادی ادامه داشت؛ ولی از زمان 
کنستانتین مورد غفلت قرار گرفت. در قرن اخیر» این حقیقت مسیحی دوباره 
در کلیساها مورد تأکید قرار گرفته است. بنا بر عقیده مسیحیان» این رخداد 
عظیم در طی چند مرحله» روی خواهد داد؛ در مرحله اول» حضرت 
عیسی ‏ آن کسانی را که آماده بازگشت به سوی او هستند در یک 
چشم‌برهم‌زدن ربوده» با آن‌ها در هوا دیدار می‌کند. او در این بازگشت به 
زمین نزول نمی‌کند؛ بلکه مقدّسان را در بیرون از زمین, ملاقات خواهد کرد. 
با این رجعت. مردگان زنده خواهند شد و زندگان» زندگی جاودان خواهند 
یافت. در مرحله بعده دوران مصیبت عظیم» روی خواهد داد و این سختی 
هفت سال طول خواهد کشید. پس از سپری‌شدن سال‌های سخت. مسیح با 
لشکریان خود از آسمان نزول خواهد کرد و پس از غلبه بر دشسمنان, دوران 
هزار ساله فرمان‌روایی مسیح» آغاز خواهد شد. در این دوران است که 
«داوری» توسط مسیح انجام خواهد شد. برای این داوری تمام امت‌ها جمع 
خواهند شد و برای صالحان. حیات ابدی و برای بدکاران» محازات و عذاب 
ابدی مقررخواهد شد . 

در اسلام» عقیده به رجعت» یک عقیده همگانی نیست؛ بلکه به شیعه 
اختصاص دارد و به اين معناست که خدای تعالی پس از ظهورحضرت 
مهدی ِ گروهی از مومنان خالص را که از دنیا رفته‌اند به دنیا بازمی‌گرداند 


از ایض ۱۳۳۷ 


فصل سوم: فر جام‌شناسی اسلامی... 15 ۱۶۱ 


تا به آرزویشان که یاری آن حضرت و دیدن شوکت و عظمت اسلام است 
نایل شوند. همچنین برخی از دشمنان اسلام و اهل بیت 92 را به دنیا باز 
می‌گرداند تا با دیدن پیروزی اهل حق, اندوهگین شوند . 

به نظر می‌رسد رجعت مورد اعتقاد مسیحیان, با ماجرای ظهور مهدی 
موعودلا که مورد اتفاق تمام مسلمانان است» شباهت بیشتری داشته باشد. 
مسیحیان» تمام پیش گویی‌های مربوط به آخرالزمان را بر عیسی تطبیق 
نموده‌اند؛ اما روایات اسلامی» حوادث آخرالزمان را از هم تفکیک کرده‌اند. 
برخی از این حوادث مربوط به قیام موعود جهانی است و برخی دیگر بر 
ظهور عیسی 1 قابل تطبیق است. بر اساس این احادیث. در ابتدای ظهور 
مهدی "2 سیصد و سیزده تن از یاوران خالص و حقیقی او از سراسر جهان 
جمح خواهند شد. اجتماع این افراد به گونه‌ای خارق‌العاده انشیگا جمع شدن 
یاران مهدی موعود در منابع اسلامی شبیه گرد آمدن یاران مسیح در منابع 
مامت گرد ماه سس ار کر امه نام وی خسشست مایم 
یاد شده در مورد علائم عمومی ظهور مهدی"* در دوران آخرالزمان هم به 
مواردی همچون وجود فساد و ظلم پریشانی حال مردم و فتنه‌انگیزی 
سفیانی. اشاره شده است. همچنین خصوصیانی که مسیحیان این دوره 
امنیت کامل و در بند بودن شیطان و ظالمان - همگی همان ویژگی‌هایی 


۱. ر.ک: بحارالانوار. ج ۵۲ باب ۲۹ ص۱۳۸ - ۱۴۴. 


۲. محمد باقر حیدری کاشانی, مقندای مسیح. ص ۶۹. 


۲ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


است که در روایات اسلامی برای دوران ظهورمهدی نا بیان شده است. 
همچنین برخی روایات» نقش حضرت عیسی لا را در جریان ظهور مهدی 


5 م ۰ ۰ ۰ ۷ ۱ 
موعود 2 برجسته کرده. از حضور هم‌زمان هر دو خبر می‌دهد . 


مسیحء مهدی موعود نیست 
آیا مهدی موعود, همان مسیح است؟ آیا آن‌ها دو منجی‌اند که به طور 
فمزمان. آما مستقل از یک‌دیگر عمل می‌کنند؟ با این فرض: قنيوة تعامل یا 
تعارض احتمالی آن‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا یکی از آن‌ها به عنوان وزیر و 
همراه منجی اصلی؛ ایفای نقش می‌کند؟ برای یافتن پاسخ, تذکر چند مورد 
ضرورت دارد:؟ 

۱. پژوهش گران جدید. بر این مطلب توافق دارند که عیسی "لا ادعای 
«مسیحایی» نداشته. خود را منجی موعود. معرفی نکرده ات این ادعا از 


سوی مریدان او پس از رستأخيیزش از میأن مردگان مطرح شده است؛ 


۱ قال الباقر 3:«... حتی ینزل عیسی بن مریم من السماء و یقتل ال الدجال علی یدیه و 
یصلّی بهم رجل متا آهل الییت. آلا تری آن عیسی یصلی خلفنا و هو تّسی الاو نصن 
أفضل منه» (بحارالاًنوار: ج ۱۴ ص ۲۲۹ - ۳۴۸). قال رسول ال 32#:«... یلتفت 
المهدی و قدنزل عیسی بن مریم کآنما یقطر من شعره الماء. فیقول المهدی: تقدّم صل 
پالکاین فقون شین انا ات شا لک هی ان نها مت ون زاش موی 
الحاوی للفتاوی, ج ۲. ص ۸۱. 

۲. موسی جوان‌شیر. «مقایسه شخصیت موعود مسیحی و شیعی» مجموعه مقالا تگفتمان 
مهدویت. ص ۲۲۳. 


۳ مری جو ویور, درامدی به مسیحیت. ص ۷۷. 


فصل سوم: فر جام‌شناسی اسلامی... 5 ۱۶۳ 


۲. گزارش اناجیل از عیسی "* هرگز یادآور 4 پرقدرتی 
نیست که یهودیان از دیرباز منتظرش بودند. با طْا در پی ایجاد حکومت 
نبوده و درسخنان او هیچ نظریه سیاسی دیده نمی‌شود. بر اساس روایت 
اناجیل» او فرضیه نجات‌بخشی خود را بر تشکیل یک نهاد حکومتی يا نظریه 
اجتماعی بنا نکرده است؛ به همین دلیل. نمی‌توان کارکرد اجتماعی روشنی 
برای او در نظر گرفت ؟ 

۳ در انجیل» سخن از فردی با عنوان «پسر انسان» به میان آمده که 
قابل تطبیق با حضرت عیسی "فلا نیست؛ بلکه صفات ممتاز اوء وی را در 
جایگاهی بالاتر از مسیح قرار داده است. به گفته هاکس تعبیر «پسر انسان). 
هشتاد بار در انحیل و ملحقات آن آمده که فقط سی مورد آن با حضرت 
عیسی لْء قابل تطبیق است . در موارد متعدده سخن عیسی لا حکایت از 
آن دارد که «پسر انسان» شخص دیگری جز انیت 
عیسی ث اگرچه مورد اتتظار است او منجی منتظر حقیقی نیست. همچنین 


در روایات اسلامی اعم از شیعی و سنیء آمده است که حضرت عیسی "3 در 


۱. مهراب صادق‌نیا؛ «گونه‌شناسی انديشه منجی موعود در مسیحیت» گونه‌شناسی منجی 
موعود د رادیان. ص ۲۲۹. 

۲ یت هاکسن:فاموس کات مفلسن, ی ۲۱۹ 

۳ «... زیرا هر که از من و کلام من عار دارد. پسر انسان نیز وقتی در جلال خود و جلال 
پدر و ملائکه مقدسه آید. از او عار خواهد داشت» انجیل لوقا. ۳۵:۱۲ تا ۴۰). 


۴ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


دوران ظهور حضرت مهدی تا از آسمان فرود خواهد آمده صلیب را خواهد 
یکت مس فروعین را خواهد که وخزیه را بایان عوافه داد :او 
مانند وزیری امین» همراه و مددکار مهدی موعود خواهد بود . او در بست 
المقدس, نماز صبح را به حضرت مهدی با اقتدا خواهد کرد . بنا بر روایات 
فریقین» حضرت تس از اهل بیت رسول خاتم و از اولاد فاطمه و علی 
و ازخسن امام سیخ ‌طفا است از مجموغ این مطالب ی توان دریافت کته 
عیسی شخصی جز مهدی است؛ او آن موعود نهایی نیست؛ بلکه در جایگاه 
وزیر و همراه» در کنار مهدی موعود خواهد بود. 
ترکن از امس فان با اسفاد هه رواشین که به پیامی ب تا داده 


شده و بر اساس آن؛ مهدی موعود همان عیسی شمرده شده است. به 


تقویت شبپه اقتباس پرداخته‌اند» تابدین وسیله. اصالت مپدویت را در 


آموزه‌های اسلامی مورد تردید و انکار قراردهند. ابن ماجه در سنن خویش» 
این روایت را نقل کرده است: 
حدتتا پزتسن بن. عبدالاعای : شا مخمد ین آذریتن الشافی, 
حدّث محمد بن خالد الجندی عن آبان ین صالح عن الحسن عن 


آتس بن مالک عن رسول اه تک 


"۳ معج مأحادیث الامام المهدی. ج‌آ ص ۰۴۵/۸ 
۲ همان. ص ۳۲۳ و ۴۲۸ « پیامبر 32 ...و هو (عیسی) الوزیر الامین للقائم و حاجبه و 


نائبه». 


۳ احمد بن حنبل. مستد» ج ۲ ص ۲۴۵ و ۳۴۸٩؛‏ مسلم نیشابوری» صحیح مسلم. ج ۰۱ 
ص ۰۱۳۷ ح ۷ 


فصل سوم: فر جام‌شناسی اسلامی... 15 ۱۶۵ 


لایزداد الامر الا شدة و لا الدنیا لا (دبارا و لا الشاس الا شحاً 
ولا تقوم الساعة لا علی شرار الناس و لا المهدی لا عیسی بن 
۱ 
مریم؛ 
ابن حماد نیز این معنا را به صورت «المهدی عیسی بن مریم و المهدی هو 
عیسی بن مریم» نقل کرده است. هر دو روایت ابن حمّاده از حسن بصری 
ات وروی طیق لقل این خمان روابت ترا فستد به پیامیر اکرم که تکتوده 
است؛ بنابراین اصولا هر ده روایت ابن حماد با توجه به این که خسن بصری 
حتی از صحابه نمی‌باشد تا روایت وی در حد یک اثر قابل پذیرش باشد. 
مقطوع و قابل تمسک نیست. 
طبرانی در معج مکبیر عين روایت ابن ماجه را با سند دیگری نقل کرده 
انبت؟ولی فسمت اغیر آن شعتی لا المهتمع الا سم »در او تحص 
نمی‌خورد . حاکم نیز روایت دوم طبرانی را که در لفظ اندکی با روایت ابن 
ماجه متفاوت است. تخریج کرده است. در روایت وی نیز عبارت «/ا المهدی 
ال عیسی بن مریم» وجود ندارد. ابونعيم اصفهانی در حلیه /لاولیاء پس از 
نقل روایت ابن ماجه می‌گوید: 
این حدیث از احادیث غریب است و ما فقط به خاطر این که 


۱. ابن ماجه الستن, ج ۲ ص ۰۱۳۴۰ 2 ۴۰۳۹. 
۲ طبرانی, المعجم الکبیر. ج ۸ ح ۷۸۹۴ 


۶ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


به علاوه» سند روایت ابن ماجه نیز دارای اشکالاتی است؛ از جمله اینکه 
محمد بن خالد جندی طبق گفته حافظ ابن حجر در تقریب التهدیب محهول 
است:دیگن اشکه خسرم تصیری نا اینکه از سهع علیت‌شتاسان اه تست 
توئیق شده و اهل فضل و از بزرگان تابعین محسوب می‌شود؛ ولی طبق 
گفته ابن حجر در نقل احادیث» بسیار ارسال و تدلیس انجام داده است؛" 
بنابراین در روایت ابن ماجه که وی روایت را به صورت معنعن از آنس نقل 
کرده است نمی‌توان به اتصال سند روایت اطمینان داشت. 

با این اوصاف؛ روایت اين ماجه در نهایت ضمف است؛ خصوصاً اگر با 
احادیث صحیح وارده در مورد حضرت مپدی:ت2: و اينکه ایشان از عترت 
پیامبر اکرم ت می‌باشد در نظر گرفته شود. تفتازانی در شسرح المقاصد در 
صدد توجیه روایت ابن ماجه بر آمده است؛ به این بیان که شاید منظور از 
«المهدی» مهدی اتم و به تمام معنا باشد؛ یعنی اينکه دو مهدی وجود دارد؛ 
اول مهدی آخرالزمان که از عترت پیامبرتاست و دوم مهدی به تمام 
معنا که همان حضرت عیسی نا می‌باشد. ابن کثیر دمشقی نیز حدیث «لا 
مهدی الا عیسی» را به گونه‌ای توجیه کرده است که خدشه‌ای به احادیث 
ظهور مهدی فاطمی» وارد نياید. تلاش این دو برای توجیه روایتی که پایه‌ای 


از اهل سنت. بیهقی و قرطبی نیز احادیث مهدی فاطمی را قبول کرده و 


۱. ابن حجر تقریب المذاهب. ج ۱ ص ۰۲۰۲ < ...و کان یرسل کثیراً و یدلس». 


فصل سوم: فر جام‌شناسی اسلامی... 15 ۱۶۷ 


حدیث حسن بصری را مردود شمرده‌اند. حتی ابن خلدون که به انکار 

احادیث م‌مدوی معروف است؛ حدیت (< مهدی [[6 عیسی بن هت ر 

ضعیف و9 مضطرب می‌داند. ابن تیمیه نیز در این باره می‌گوید: 
حدیثی که («۷ مهدی 1 غیسی ین مریم) ذر آن آمده توسط 
ابن ماجه نقل شده که حدیثی ضعیف است. ابن ماجهه آن را از 
یونس از شافعی از پیرمرد ناشناخته یمنی نقل کرده است که با 
این اسناد. دلیل و حجتی برپا نمی‌شود و این شخص یمنی در 
اسناد او نیست و تکیه‌اش بر یونس بن عبدالاعلی است که از او 
روایت می‌کند که گفت: «از شافعی برایم حدیث شده است». و 
در الخلعیات و غیره گوید: «یونس از شافعی برای ما حدیث 
کرد» و نمی‌گوید: «شافعی برایمان حدیث کرد». سپس درباره 
حدیث محمد بن خالا جندی چنین گوید: «و این پنهان کردن 
اسناد حدیث. دلیل بر توهین و کوچک شمردن آن است. 
است). 

به هر حال. حروج حصرت مهدی تاد از عبرت پیامبر اکرم تصَ از مسلمات 


۱. ابن خلدون, الیقدمه. ص ۲۵۲. 

۲. ابن تیمیه. منهاج السة. ج۴. ص ۱۰۱ و ۱۰۲. 

۳ ر.ک: مهدی اکبر نژاد و سعید آذرشین فام. حضرت مهدی در مذاهب اریعه. ص۱۱۵ تا 
۷ سید امر الهاشم العمیدی, مهدی منتظر در انديشه اسلامی ص ۲۲۰. 


۸ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


مهدیی مقتدای مسیح 

در ووانات فده ارت رم اسلام ‏ ی روازت فده آشتتا کته تعضت‌ت 
عیسی به هنگام نماز صبح در بیت‌المقدس نزول می‌کند؛ در حالی که 
فشلمانان متتظر اقامد تیار یه آماس اما تن هستتهه ار حشوه سین 
خوایه ی شوک که امامت ار زا شنم بگی ده ول یش تام خرخه اسام 
مسلمین زا شانستهانن عفام م‌داند وبة آن حضزت افتدا می‌کند «.وزترخی 
روایات اهل سنت مانند آنچه در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده نام 
امام مسلمانان ذکر نگردیده. اما بر این مطلب» تصریح شده که او از 
مسلمانان است؛ وانگهی, نام بردن از عیسی "تا در کنار این امام» نشان 
می‌دهد که او فردی جز عیسی خواهد بود. همچنین روایت شده که هنگام 
نزول عیسی» امام مسلمین» مردی صالح خواهد بود؛ اما روایات صحیح 
دیگری نیز یافت می‌شود که در آن‌ها به صراحت از حضرت مهدی تلا به 
عنوان امام مسلمین در زمان نزول عیسی, یاد شده است . ابن حجر 


" 


۰ 2۰ ج ۰ مه + ]اه [۶۱ 
عسقلانی هم پس از بازگویی دو روایت راجع به نماز خواندن عیسی 2 


رک اه بن حنبل, مسند, ج ۳. ص۳۴۵ و ۳۴۸. مسلم نیشابوری, الصحیح؛ ج ۱. ص 
۷ ۲۴۷ و ج ۲ ح ۱٩۲۳‏ بهقی. سنن الکبری. ج ٩‏ ص ۳۹. 

۲. قال رسول اه 48 «کیف بکم |ذا نزل این مریم فیکم و |مامکم منکم »( بخاری, 
صحیع. ج ۴. ص ۰۲۰۵ مسلم نیشابوری, صحیح, ج ۱ ص ۱۳۶). 

کت انوعمرو الدانی: السشن الوازوة قی آفتن ی ۱۱۳۳ البیان, یناب ۸۱ 30*۷ آنن 
یم المنار المنیف. ص ۱۴۷. ج ۳۲۷. 


فصل سوم: فر جام‌شناسی اسلامی... 15 ۱۶۹ 


پشت سر مهدی "تا به نقل از ابوالحسن خسعی ابدی می‌گوید که «اخبار 
متواترند در این که مهدی نا از این امت است و عیسی لا پشست سر او 
نماز می‌خواند). 
به هرحال» این موضوع مربوط به خبر دادن از یک امر غیبی است؛ 
بنابراین» جایی برای اجتهاد باقی نمی‌ماند؛ اما می‌توان گفت از آتجا که 
حضرت مهدی "ی و حضرت عیسی** هر دو معصوم و پیراسته از ریا و خطا 
هستند» به عنوان دو انسان کامل و برگزیده» دراین مورد نیز بهترین موضع را 
انخاذ می‌کنند. یعنی عیسی لا به خوبی می‌داند که حضرت مهدی "1 از او 
برتر است. در غیر این صورت. برای او جایز نیست به مهدی اقتدا کند. در 
جایی دیگره حضرت عیسی در رویاروبی با مهدی ۳" تصریح می‌کند که: 
همانا من برانگیخته شده‌ام. تا وزیر و کمک شما باشم» نه امیر 
۴ فرمانده . 
و با اين بیان تدم حضرت مهدی * را بیان می‌کند.البته قرار گرفتن یک 
پیامبر اولوالعزم در جایگاه یک وزی برای وصی و امام مسلمین, از نظر 
و شریعت او کامل‌ترین دین است وصی او نیز که میراث‌دار پیامبر است بر 
همه افراد تقدّم خواهد داشت. این تقدم» از منظر شیعه کاملاً پذیرفته شده 


است؛ زیرا مطابق آیه۱۲۴ سوره بقره مقام مامت بالافز از تبوت است : 


۱. نعیم بن حماد. الفقتن. ص ۳۴۷. شیخ حر عاملی, ثبات الهداة. ج ۲ ص ۶۱۳ 
که ارت اه مکارم شیرازی, تفسیر نمونه. ج ۱. ص ۴۳۵ تا ۴۴۶. 


۰ تلا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


در میان اهل سنت. تفتازانی معتقد است که حضرت مهدی لیا به 
حضرت عیسی نا اقتدا خواهد کرد؛ زیرا او از حضرت مهدی لا بالاتر 
است. اما بسیاری از دانشمندان اهل سنت (با توجه به روایات نبوی) تصریح 
کرده‌اند که مهدی سنا از انبیای گذشته برتر است . طبق منابع اهل سنت» 
حتی موسی بن عمران "4 که از پیامبران اولوالعزم است» رسیدن به مقام 
حضرت مهدی تا را آرزو می‌کند . ابن جوزی می‌گوید: 
مفهوم نماز خواندن عیسی 2 پشت سر مردی از اين امت. با 
اینکه اين امر در آخرالزمان و نزدیک برپایی قیامت خواهد بود. 
بنا بر صحیح‌ترین اقوال نتیجه می‌دهد که زمین» هیچ‌گاه از 
حجتی که برای خدا قیام کنذء خالی نخواهد بود . 
در هر حال با استناد به نظر علمای اهل سنت» سخن تفتازانی از درجه 
اعتبار ساقط خواهد شد. او به این مطلب توجه نکرده است که با آمدن 
شریعت اسلام آیین عیسی 1 منسوخ شده و حضرت مسیح نیز ملزم به 
تبعیت از دین اسلام است و با این روش, زمینه را برای پذیرش دین اسلام 


از جانب پیروان آیین بهود و مسیبحیت» آماده خواهد ود 


۱. ابن ابی شيبة,لمصنف. ج۸, ص ۶۷۹؛ علی کورانی. عصر ظهور. ص ۳۷۲. 

قاای ی الترریخصی ۱۲۱۲۰۵۸۷۲ 

۳ ر.ک: محمد اخوان. «مهدی موعود نه موهوم» فصلنامه انتقظار موعود. ش ۱۱ و ۰۱۲ 
ص ۲۷۴. 


فصل سوم: فر جام‌شناسی اسلامی... 5 ۱۷۱ 


زمان رحلت عیسی 12 
امام باقر تا در تفسیر آية (و ان من آهل الکتاب لا لیْمتن به قبل موته و 
یوم القيامة یکون علیهم شهیدا> می‌فرمایند: 
همانا عیسی ی پیش از قیامت به دنیا فرود می‌آید و هیچ 
صاحب آیینی از بهودی و غیر بهودی باقی نمی‌ماند. مگر آنکه 
پیش از مرگش به او ایمان می‌آورد. و عیسی 1 پشت سر 
حضرت مهدی فلا نماز وان : 
در تفسیر این آیه و به ویژه درباره مرجع ضمیر(هاء» در «به» و «(موته) 
اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی بنا بر عقیده بسیاری از مفسشران» ضمیر مورد 
نظره به حضرت عیسی نی بر می‌گردد؛ بنابراین» اهل کتاب» پیش از مرگ 
عیسی ی در آخرالزمان به او ایمان می‌آورند. مرحوم امین الاسلام طبرسی 
بعد از بیان اين قول» یادآور می‌شود که اين نظرء از ابن عباسء ابن مالک؛ 
قتاده و ابن زید نقل شده و همین قول از سوی طبری» پذیرفته شده است " 
فخر رازی همین مطلب را تأیید کرده است " و قرطبی نیز به پذیرش آن 
تمایل دارد. گنجی شافعی نیز در تفسیر روایتی که پیامبر را در ابتداه مهدی 


شوه سا اب۵۹ 

۲ قمی. التفسیر. ج۱. ص‌۱۵۸. 

۲ طبرسی, مجمعالبیان. ج ۲. ص ۲۱۱. 

۴ رازی, التفسیر الکبیر. ج ۶ ص ۱۰۶. 

۱ قرطبی, الجامع الا حکام القران. ج ۲ ص ۲۹۸ 


۳۲ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


را در وسط و عیسی را در پایان این امت دانسته» به این مطلب اشاره می‌کند 
که عیسی آخرین دعوت‌کننده است که بشر را به پذیرش اسلام فرا 
می‌خواند؛ اما این گونه نیست که او زنده بماند و مهدی از دنیا برود. با توجه 
بروآناشاه ریق حضرت هس مد هر زان یات اساه سا روم 
خواهد داد. حضرت مهدی تلا مراسم خاک‌سپاری حضرت عیسی تلا 
آشکارا و در برابر همگان انجام می‌دهد تا اینکه برای عده‌ای» از جمله 


ر 


مسیحیان حرفی باقی نماند و سخنانی چون گذشته بر زبان جاری نسازند. 
او حضرت مسیح را در کنار قبر مریم در قدس به خاک می‌سپارد . 
تصریح روایات متعدد بر وفات حضرت عیسی ی و حضور حضرت 
مهدی لب برای آنکه گیتی را زیر سلطه حکومت الهی خویش درآورد." 
جایی برای استناد به اندک روایات ضعیف که به حیات حضرت عیسی لا 


پس از دوران حضرت مهدی یا دلالت می‌کند» باقی نمی‌ماند. 


ننیجه گیری 

کارکرد مسیحایی تعبیری است که مستشرقان برای بیان نوع شخصیت و 
عملکرد موعود اسلامی به کار برده‌اند و در موارد متعدد اعتقاد به مهبدی فلا را 
برگرفته از آموزه‌های سایر ادیان و خصوصاً مسیحیت قلمداد کرده‌اند. اما روایات 


متواتر فریقین در توصیف جایگاه والای حضرت عیسی نی در دوران ظه ور 


. میر تقی حسینی گرگانی, نزول مسیح و ظهور موعود. ص ۲۵ ۲؛ عصر ظهور. ص ۰۲٩‏ 
۲ شیخ حر عاملی, اثبات الهداق. ج ۲ ص ۵۸۷. 


فصل سوم: فر جام‌شناسی اسلامی... 2 ۱۷۳ 


حضرت حجت 2 ماجرای شکوهمنده نزول وی از آسمان و اقتدا به حضرت 
مهدی ِا در نمازه و ایفای نقش در قالب وزیر و معاون برای آن حضرت بیان‌گر 
تحقق وعده الهی در فرجام نیک بشر است که با همراهی حضرت عیسی لا وبا 
محوریت آیین اسلام و پیشوایی منجی اسلامی به ثمر خواهد نشست. 

عدم درک صحیح مستشرقان از حضور هماهنگ و هم‌زمان این دو 
انسان برگزیده همراه با برخی شباهت‌ها میان آن دو و مدد جستن از 
زگ ریات تون بش ای ارآ بر راشای ری 
فراهم کرده است تا موضوع مهدویت را غیر اصیل و مخدوش بدانند؛ حال 
آنکه قرآن کریم از کشته 0 و عروج عیسی ما به جانب خدا سخن 
گفته و روایات معصومان 2 نزول او را به زمین» در زمان مور حضرت 
مهدی لت نوید داده‌اند. از مجموع روایات رسیده در این موضوع می‌توان 
دریافت که حضرت مهدی لا و حضرت عیسی "طْا دو نفر و دو شخصیت 
حقیقی هستند که در جربان تحقق وعده لهی, ایفای نقش می‌کنند. 
عیسی غ* به مهدی م1 اقتدا می‌کند و با این عمل» اعلان می‌کند که تابع 
آن حضرت بوده و به شریعت اسلام پایبند است و به اين وسیله. گروه زیادی 
ار ال کیانی ند لاف خواسر پرسته او نله رروش هبار هار 
مهدی موعود در برپایی دولت کریمه مهدوی خواهد بود. 

به تعبیر ساشادیناء خداوند طی دوران مختلف» در تاریخ. مداخله کرده و 


. ر.ک: میرتقی حسینی گرگانی, نزول مسیح و ظهور موعود. ص‌ ۳ -۱۴۳۰. 


۴ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


نمونه‌هایی زنده - یعنی پیامبران - را که می‌توانند ماهیت واقعی بشر و کمال 
او را از طریق ایمان به خدا متذکر شوند. به سوی مردم روانه کرد. در 
آخرالزمان. پس از آنکه بشر زمان را به هدر می‌دهد و باز هم زمانی که خود 
را نیازمند احیای معنویت و اخلاق می‌داند تا وظیفه تاریخی خود را در ایجاد 
نظم الهی بر روی زمین بر عهده بگیرده خداوند عیسی 2 و مهدی "را 
مها قاتای با اسان پاس ما رها هم کارهای ترا 
برضد بندگان درست‌کار خدا روا داشته شده» جبران نمایند. در این میان. 
آشان‌ها بای یکوفنتن فا باهیت ارن شود را ار ظریی ابالام الب ) تشتایید : 

در نهایت با توجه به آرمان‌های مشترک مهدی"* و مسیح ی مانند 
برپایی حکومت الهی و اجرای احکام دین در سرتاسر گیتی» مجازات مجرمان و 
پاک‌سازی کامل زمين از تمام بدی‌ها و بدکاران, نابود کردن شیطان و دجال, 
یو یت گر 
مستضعفان و برپایی دولتی که پایان‌بخش سیر تکاملی بشر و ثمره کوشش تمام 
پیامبران و ادیان آسمانی است» می‌توان دریافت که «ملکوت خدایی مسیح» که 
حضرت عیسی "1 به آن بشارت داده و رسولان را به تبلیغ آن» و سایر مردم را 
به آمادگی برای آن فراخوانده, همان «دولت کریمه مهدوی» است 


۱ دايرة المعارف جهان نوین اسلام (اکسفورد),؛ مدخل ۱۱66512۳015۳0 ص ۹-۹۵. 
۱ همان ص ۱۷۴. 


فصل چهارم 


مسلمانان و اعتقلا به مهدویت 
درنگاه دایرقالمعارف‌های غربی 
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ضرورت بحت 
در بیان علت ضرورت پرداختن به این مبحث به دو عامل ممم می‌توان 
اشاره کرد: 


الف. غفلت شرق‌شناسان از مبانی اعتقادی فریقین در موضوع 
مهدویت 

شرق‌شناسان و اندیشوران غربی» گاهی از منظر دیگر ادیان به موضوع 
مهدویت پرداخته‌اند؛ که این نوع مباحث. از جهت تطبیق با اندیشه‌های 
اسلامی» بررسی شده و در ضمن مباحثی مثل منجی‌گرایی؛ هزاره‌گرایی» 
نحات. بازگشت مسیح و ...مطرح می‌گردد. اما در مواردی» مستشرقان. 
مستقیماً به مبحث مهدویت پرداخته و موضوع را از دیدگاه مسلمانان بررسی 
کرده‌اند. ورود مستقیم دین‌پژوهان غربی به آموزه‌های اسلامی و بررسی 
برخی موضوعات اساسی همانند مهدویت به رغم فضای تحقیقی جذاب که 
از طریق روشمندی در پژوهش و رویکرد پدیدارشناسانه حاصل می‌شود. 
باعت بروت برخی خطاهای فاحفن و مطالب: حلاف واقع در توشته‌های آن‌ها 
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گردیده است. علت این امر را با فرض دور بودن مستشرق از غرض‌ورزی» 
می‌توان در عواملی همچون عدم آشنایی با مبانی اسلامی تکیه کردن بر 
حدسیات و برداشت‌های شخصی در تحلیل موضوع. استناد به رفتارهای 
عرفی و غیر معتبر برخی مسلمانان و عدم قدرت تفکیک میان شریعت 
اسلام و فرهنگ و رسوم مسلمانان دانست. که تصویری متفاوت از آنچه در 
اسلام است را برای دین‌پژوه غربی» ترسیم می‌کند. همچنین استفاده 
افراط گرایانه از ابزار عقل و اتخاد روش تاریخی‌نگری در تحلیل وقایع 
کنجکاوی سطحی و برجسته‌نمایی در مسائل اختلافی درون دینی و نیز 
عدم آشنایی با مبانی عقیدتی شیعه و سنی در موضوع مهدویت باعث شده 
و 
آموزه مهدویت اظهار نظر کرده» آن را درباره سار مذاهب اسلامی تعمیم 
دهد. 

برای نمونه. گلدزیهر بی‌اطلاع از مبانی کلامی - اسلامی» عقیده 
مهدویت را دارای وثاقت ندانسته. معتقد است اثبات کلامی و اعتقادی این 
موضوع» در حدّی نیست که بتوان آن را یک عقیده دینی دانست؛ از این رو 
آن را از دیدگاه اهل سنت» یک اعتقاد درجه دوم می‌داند که با نگاه شیعه 


متفاوت ات او سپس به تضعیف مبانی شیعه پرداخته» علت 


۱ شرق شناسی و مهدویت ص ۲۰۳ (توجه خانم «آنه ماری شیمل» به آداب و رسوم 
۲ گلدزیهر. العفیده و الشریعة ف ی الاسلام ص ۲۰۳. 
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مهدویت‌خواهی شیعه را بر اثر روحیه مخالفت و انکار آنان در برابر خلفای 
وقت می‌داند و همچون دیگر مستشرقان, بنا بر شیوه تاربخی‌نگری که در 
جست‌وجوی ریشه‌های تاریخی و علّی و معلولی یک عقیده است. مدعی 
می‌شود که تفکر مهدویت شیعه» ريشه در عصر حاکمیت بنی‌امیه داشته و 
محصول تفکر وراثتی بنی‌امیه در امر خلافت و حکومت است. او از منظر 
جامعه‌شناختی و تاریخی به موضوع مهدویت می‌نگرد. 

همچنین همیلتون گیب که به شیعه از زاویه تنگ شیعیان غالی 
نگریسته, تفکر مهدوی شیعه را متأثر از حکمت‌های کهن بابل و تفکر 
گنوسی پنداشته است . او بدون توجه به اختلاف دیدگاه سیاسی فریقین که 
ريشه در دیدگاه کلامی آن‌ها دار نظریه سیاسی اسلام را نادیده گرفته و 
معتقد است که هیچ یک از فرقه‌های اسلامی به مخالفت با حاکمان وقت؛ 
توصیه نشده‌اند. وی در تحلیل ادعای خود معتقد است که اهل سنت. فاصله 
میان :مردام با خکوفت را از راه تسامم و بلکه اطاعت از عاکهارن ری کتتق و 
حاکمان را حافظ منافع مردم و محری احکام دین می‌دانند. شیعه نیز به این 
دلیل که حکومت را متعلق به امام معصوم می‌داند. در زمان غیبت امامش. 
میت از بحکوفت‌های,وفخا را لاره شی‌ذان ی«طیق دی گاه کبیهه با وود 
دو تفکر و تفاوت در مبانی اعتقادی شیعه و اهل سنت نتیجه هر دوء همان 
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مونتگمری وات هم از آن دسته از اسلام‌شناسان غربی است که بدون 
توجه به جنبه کلامی پیدایش شیعه, به شکل‌گیری سیاسی و خارجی تفکر 
شیعه بسنده کرده» آغاز جنبش شیعیان را یک رشته ناکامی‌های سیاسی 
زمان شهادت امام حسن عسکری"* و پس از وفات ایشان تصور نمی‌کردند 
که تعداد امامان به دوازده نفر ختم شود. او مدعی است که اعتقاد به امامان 
دوازده‌گانه بعد از سال ۸۷۴ م به وجود آمده است. از نظریات قابل توجه 
«توسعه تشیع» این است که او پیدایش مفاهیمی همچون «خلیفه» یا «امام) 
را در فرهنگ شیعه. متأثر از اندیشه‌های پاره‌ای از فیلسوفان همچون فارابی 
دا 

آنچه بیان شید اند کین از نظرات گوناگون مستشرقان درباره مباحث عمده 
طور که پیش از این اشاره شد این‌گونه اظهار نظرهاء به دلیل نگاه 
برون‌دینی و عمدتاً فارغ از ایمان و دلبستگی» با روش تاریخی‌نگری و بر 


خاورشناسان پیشین تنظیم شده است. 


۱. «...فلسفه فارابی را می‌توان فراهم‌آورنده پایه و اساس تشیّم امامیه تلقی کرد؛ چه بسا 
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ب. بی‌توجهی به جایگاه حساس آموزه‌های مهدوی 
حساسیت و لزوم ورود به این‌گونه مباحث تاریخی» کلامی و روایی را از 
اینجا می‌توان فهمید که در بررسی آندیشه‌های مهدی‌پژوهان غربی به 
وضوح معلوم می‌شود که حتی مستشرقان حق‌طلب و بی‌غرض همم درک 
درستی از آموزهای دینی نداشته و قادر به تفکیک درست مرزهای عقیدتی 
در میان مذاهب اسلامی نبوده‌اند؛ برای مثال» هانری کربن که یکی از 
انا خرمتا باتا ات زا ها خر فان مس 
توش اه و از شمهای اما اسان و جا رانک اش و 
دیگر جنبه‌های عصر ظهور غفلت کرده است. او تحت تأثیر آراء شهاب‌الدین 
سهروردی و فرقه‌های اسماعیلیه و شیخیه. درستی و نادرستی مطالب را از 
جنبه کلامی و تاریخی نادیده گرفته است. همچنین» شیفتگی او به 
جنبه‌های معنوی و عرفانی باعث شده است در مورد درستی روایات موافق 
طبعش دقت لازم را نداشته باشد , 

همچنین گاهی اوقات» عدم تناسب میان نوع روش تحقیق و ظرافت‌ها 
و پیچیدگی‌های موجود در بخش‌های گوناگون موضوع مورد پژوهش باعث 


۱. همان ص .۹٩‏ وی در مورد «خطبة البیان» که به عقیده بسیاری, از خطبه‌های غلوآمیز 
درباره امامت بوده و از حیت سند و دلالت معتبر نیست ی کپ «در میان آنار رجب 
برسی که به هشت اثر می‌رسد. مشارق الانوار را که مهم‌ترین خطبه‌های عرفانی منسوب به 
امام اول را شامل می‌شود. می‌توان دیباچه‌ای عالی بر حکمت شیعی تلقی کرد» (ناریخ 
فلسفه اسلامی, ص ۱۳۹). 
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می‌شود تا نتیجه به دست آمده» از واقعیت به دور باشد؛ برای مثال» دکتر 
عبدالعزیز عبدالحسین ساشدینا که از شیعیان دوازده‌امامی مقیم غرب 
رتاش و قیال قانیت اد کر نی فان ماه کاقاه 
و آمریکا برخوردار است» کتاب منجی اسلامی؛ اعتقاد به مهدی "3 در تشسیع 
نی عشری را با روش «مطالعه تاریخ اعتقاد به مهدوبت؛ و نه خود اعتقاد به 
مهدویت» نگاشته و اثر ارزنده‌ای را پدید آورده است؛ اما در کنار مزایای این 
نگاه جذاب و بدیع» لغزش‌هایی در این اثر دیده می‌شود که از یک 
ول گر فیس هماننه باشدیتا پذیرفته تست به ویته اینکه آثار این 
دانشمند مسلمان همواره مورد توجه و استناد دایرةالمعارف‌ها و اسلام‌شناسان 
غربی بوده است. در این حالت» خواننده مومن و معنقد هم برای پرهیز از 
سوءتفاهم در هنگام مطالعه این اثر باید توجه داشته باشد که نویسنده نه به 
عنوان یک معتقد بلکه از منظر یک پژوهش‌گر و با شیوه تّل تاریخی به 
موضوع مهدویت نگریسته است. 

نمونه این لغزش را می‌توان در صفحه ۱۲۵ اين کتاب مشاهده کرد؛ آن 
اه که تنم دک ای ام کل بو سم 
غیست به کوتاه و طولانی» ابداع فقیهان امامیه است. در تأیید این 
تقسیم‌بندی احادیث ابداع یا تفسیر شده‌اند تا وضعیت را آن‌چنان که ظاهر 
شده با آن تطبیق دهند». واضح است که نظریه ساشدینا از دقت لازم 
برخوردار نیست؛ زیرا اعتقاد به دو غیبت» پس از رحلت سفیر چهارم (۲۹ق) 
به وجود نیامده و از سوی نعمانی و عالمانی همچون شیخ صدوق. شیخ مفید 
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و شیخ طوسی ابداع نشده است. تنها کار آنان این بود که تطابق میان دو 
غیبت و احادیثی که این اتفاق را پیش‌بینی می‌کرد تبیین نمودند. 
از نظر تاریخی هم اخبار زیادی وجود دارد که نان می‌دهد احادیث 
مربوط به غیبت. پیش از سال ۳۲۹ ق از سوی امامیه به کار رفته است. 
کافی آوزده ات عالتبه اشکته وف دهادل نکم کته یک سرخ 
پیش از غیبت امام دوازدهم. که بیشتر امامیه پس از وفات امام 
یازدهم» حسن بن علی عسکری [ لا در سال ۲۶۰ ق/ ۸۷۴م. 
اور مهد می‌دشیشه آموزه غیت با روایات امامان: کاملا 


۲ 
ثابت شده بود . 


۱. مهدویت در شیعه و سنی از منظر دایرةالمعارف‌های منتخب 


۱. سیدمحمد تقی ای اللهی. «مروری نقادانه بر دو اثر دانشگاهی در غرب درباره 
مهدویت». فصلنامه انتظار موعود. ش۸ و٩‏ ص ۰.۲۳۱ 
۲. دایرةالمعارف اسلام (لیدن)؛ ج ۵ مدخل ۸۵۱-۲۵۳۵۱ 
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تفاوت‌های مبنایی میان شیعه و سنی در موضوع مهدویت مرتبط می‌شود 

به صورت گزارشی مختصر و منسجم مرور می‌کنیم: 

الف. دایر ةالمعارف دین (میرجا الیاده) 

هلمر رینگرن در ذیل مدخل «۷16991011517) در چند مورد» به بیان تفاوت 

دیدگاه شیعه و سنی در مورد مهدی موعود لا پرداخته است. او معتقد است 

که طی دو قرن نخست (قرن هفتم و هشتم میلادی) دو گرايش بنیادی به 

وجود آمد؛ شیعه که معتقد به ضرورت ادامه جاذبه رهبری نبوی در مسیر 

سلاله محمد تلَّ] از طریق منصب امامت بود و اکثریت سنی که طرفدار 

منصب خلافت» به عنوان جانشین مشروع رهبری پیامبر بودند؛ اما در عین 

حال عموماً جاذبه رهبری معنوی و دینی را از خلیفه سلب کردند و ترجیح 

دادند که قرآن ر مرجع و راهنمای خود به عنوان مبنای احکام قضایی 9 

دینی قرار دهند. 

رینگرن در بیانی نه‌چندان روشن و دقیق, به تفکیک و تبیین برخی 

در رهبری پرجاذبه آیین شیعه. هویت مهدی - اگرچه غایب 
است - شناخته شده است و فقط زمان بازگشت او معلوم نیست؛ 


اما برخی مسلمانان سنی می‌گوبند هیچ کس نمی‌تواند هوبت 
مهدی را بشناسد. تا اينکه او ظهور نماید؛ حال آنکه برخی 
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دیگر نقش مهدی را فقط تا حذ عیسی محدود می‌کنند. او 
مانند انسان عادی ظهور می‌کند که کار او مانند یک اصلاح‌گر 
پا یک فاتح است. برخی از سنی‌ها قبول دارند که مهدی در 
خفاست؛ اما این غیبت را فوق‌طبیعی نمی‌دانند. گاه متکلمان 
سنی, کل اعتقاد به مهدی را با چنان احتباط و تردیدی مورد 
توجه قرار می‌دهند که عنوان یا نقش او را نادیده می‌گیرند و 
این روند. امروزه جریان تجدیدشده‌ای به خود گرفته است.! 
او در ادامهء سخن چندباره مستشرقان را تکرار می‌کند که دو مجموعه از 
چهار مجموعه اصلی روایی سنی, یعنی مجموعه بخاری و مسلم. هیچ 
اشاره‌ای به مهدی نکرده‌اند. 
او معتقد است که گرایش دیرینه و ریشه‌دار به چشم‌ان داز نبوت و 
مجموعه اسطوره‌های انباشته‌شده پیرامون مهدی» توآم با آرمانی‌ساختن 
تاریخ آغازین جامعه اسلامی به عنوان الگوی نخستین برای ماجرای مقذس 
آخرالزمان که در وجدان مسلمانان جای گرفته. سبب گشت مفهوم مهدی 
که در بین سنی‌ها به طور ناقص تعریبف شده بود با موقعیت موجود 
هماهنگ شود یا طوری تنظیم گردد که یک داوطلب مناسب بتواند خود را 
مهدی منتظر اعلام کند. 
نویسنده مقاله مورد بحث. با استناد به روش تاریخی‌نگری و بی‌توجه به 


پیجیدگی‌های ورود به مباحث تاریخی» و بدون در نظر گرفتن روایات نبوی 


۱ دايرة المعارف دین. ج ٩‏ ص ۴۸۱. 
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در خصوص ائمه دوازده‌گانه, ویژگی‌های فردی و همچئین غیت امام 


مهدی 72 مدعی می‌شود: 


جناح دیگری از شیعه که کمتر از آن گروه‌ها رسمیت نداشت و 
علوبان حسینی (خاندان دوازده امام) مظهر آن‌ها بودند. انتظار 
منجی آینده را محور تعالیم خود قرار دادند. اما خاندان امامان 
حسینی در هیچ جنبش سیاسی علناً طرف‌دار «عصرطلایی» یا 
معتقد به ظهور منجی» شرکت نکردند...گروه‌های افراطی 


۶ (ا 


مهدویّت در دایرتالمعارف‌های غربی 


خاص) امکان‌پذیر بود. پس از سال۹۴۱م» فقهای دانشمند و 
برجسته شیعه دوازده‌امامی» غیبت کامل امام دوازدهم یا امام 
غایب تحت عنوان مهدی را تا زمان بازگشت او در آخرالزمان 
پذیرفتند. این تصمیم. بیان گر انتخاب موضع شیعه افراطی 
درباره مهدی بود که خاندان حسین[ فا قبلاً آن را رد کرده 
بودند؛ آما اکنون بر بسط تصویری معنوی‌تر از مهدی بر اساس 
اعتقاد به یک شخص رهایی‌بخش, تأکید داشتند. اين اعتقاد با 


اق اي با اوایا قرخ هه ما دعوم زر اداب خاص دینی و عبادی که ویژه شیعه دوازده امامی بود. 
فمالیت دیتی نظری رودقف ار قاط آن‌ها با شت هقی کر تقویت شد و با الهیات ویژه آن‌ها در مورد عدم توارث شهادت 


‌ ۱ 
عرفانی؛ رهبانی و تصوف» مبهم است؛ اما پیامذهای مهمی و رنج صالحان رواج یافت. 


ای شناخت آن‌ها از اما " ی ده ۱ 
برای سناحت اآن‌ها از امام و در نتیجه برای شسحصیت مهدی در ب. دایر ةا! ارف | لام 
ویلفرد مادلونگ در دو مقاله «المهدی| ظْ]» و «قائم آل محمدا تَهّ)» به 


طوز کنستا مقتصل, به برخی اختلاف, دید گاه‌ها دزمان شمه واستنی فرباره 


پی داشت. عقایدی در رابطه با معصوم‌بودن امام مهدی» دانش 
فوق طبیعی او چگونگی وجود معراجی آوء قدرت شفاعت 9 
بخشش گناهان و عظمت و حقانیت آینده او به وجود آمد و 
نِ مهدویت پرداخته است. او در مواردی کوشیده است تا با رویکردی منطقشی 


به بررسی برخی تفاوت‌ها در مبانی عقیدتی شیعه و سنی در مورد مهدی 2 


سرانجام در بین بزرگ‌ترین جمعیت شیعه» یعنی شیعه 
دوازده‌امامی» به عنوان جزء لازم شخصیت مهدی پذیرفته شد. 
این سلسله متوالی امامان در برابر تمایل گروه‌های رقیب برای بپردازد: 
«توقف» بر سر آمامی خاص و انتظار ظهور مجدد او به عنوان 
مهدی تا زمان رحلت امام یازدهم» حسن عسکری|[ 4 در 
سال ۸۷۴ مقاومت کردند؛ سپس اعلام کردند که پسر این 


امام زنده اما غابب است و تا زمان بازگشت قریب‌الوقوع اوء 


در بین شیعیان - به ویژه گروه‌های رادیکال‌تر - آرزوی ظهور 
احیاگر عدل و دین» معمولا" از همه شدیدتر بوده است. اعتقاد به 


آمدن مهدی از اهل بیت پیامبر در اعتقادات شیعه رادیکال بر 


ارتباط با او از طریق مجموعه‌ای از نمایندگان (چهار نایب اشانش 
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خلاف اعتقادات اهل تسنن به یک جنبه اصلی ایمان تبدیل 
شد. از آنجا که هریک از اعضای اهل بیت که به عنوان مهدی 
معرفی شدند نتوانستند در طول زندگی خود انتظارات مربوط به 
و را برآورده سازنده پیروان آن‌ها به آمدن مجدد او امید بستند.! 
او ادامه می‌دهد که امامیه در احتحاجات خود کوشیده‌اند ثابت کنند که 
توصیفات مهدی در احادیث اهل سنت. به امام دوازدهم مربوط می‌شود و 
عمر طولانی مهدی با توجه به اطلاعات مبتنی بر وحی درباره خضر عیسی 
و دجال و گزارش‌های غیردینی در خصوص افرادی که عمر طولانی 
داشته‌اند غیرمنطقی نیست. این‌گونه احتجاجات در اواسط فرن هفتم قمری 
(سیزدهم میلادی) هنگامی که چند عالم سنی این اعتقاد امامیه را تأیید 
کردند که امام دوازدهم. مهدی منتظر است. قوّت قابل توجهی یافت. در 
سال۴۸عق/ ۱۲۵۰م محمد بن یوسف گنجی قرشی» کتابی را تحت عنوان 
البیان ف ی آخبار صاحب الزمان تألیف نمود و بر اساس روایات اهل سنت. 
مهدی بودن امام دوازدهم را ثابت کرد. در سال ۵۰عق/ ۱۲۵۳ کمال‌الدین 
محمد بن طلحه عدوی نصیبینیء اثر خود به نام مطالب السوول فی مناقب 
آل الرسول را در شهر حلب سوریه به پایان برد و در آن امامت دوازده امام را 
تأیید کرده» به اعتراض‌های اهل تسنن بر اينکه امام دوازدهم مهدی است 
پاسخ داد. سبط بن جوزی در تذکره خواص الأمة بذکر خصاتئص لاه 


اخباری را از اهل سنت در خصوص فضایل علی| 2 ] و فرزندانش به ویژه 


۱ دايرة المعارف اسلام مدخل «المهدی». ج۵ ص ۱۲۲۰. 


۸ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


دوازده امام, گرد آورد و در پایان تأکید کرد که امام دوازدهم مهدی موعود 
است. اظهارات این نویسندگان اهل سنت. در حمایت از مهدی بودن امام 
دوازدهم و نیز نویسندگان بعدی از قبیل ابن صبَاغ اسفاقسی مکی (متوفای 
۵ ۱۴۵۱ع) و از متأخران, دانشمند حنفیء شیخ سلیمان بن ابراهیم 
قندوزی بلخی(متوفای ۱۲۹۴/ ۱۸۷۷م) مکررا به وسیله احتجاج‌کنندگان 
امامیه ذکر شده است. از آنار گنجی و کمال الدین بن طلحه به طور 
کشف العمّة فی معرفة امه نقل شده و به استناد فراوان به منابع اهل 
سنت» نظر مثبت نویسندگان سنی را به خود جلب کرده است. 

مادلونگ. با وجود اعتراف برخی از بزرگان اهل سنت به این واقعیت 
اشاره می‌کند که به رغم تأیید اعتقاد به مهدی به وسیله برخی محدثان 
برچسته و متصوفه. این اعتقاد هرگز به بخش اساسی آموزه مذهبی اهل 
موضوع خودداری کرده‌اند. اين طرز برخورد, اغلب احتمالا به سبب ترس از 
تحریک نهضت‌های مخرب سیاسی در میان امت اسلامی بوده است. تا در 
اثر تردید درباره صحت اعتقاد به مهدی. انتقاد صریح از اعتقاد به مهدی 
مانند آنچه ابن خلدون در مقدمه خود انجام داده» از موارد استثنایی محسوب 
می‌شود. 
سنت. به این نکته اشاره می‌کند که: 
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تردیدهای پابرجا در خصوص مهدی, ممکن است تا حدودی به 
سبب نبودن روایتی در خصوص او در صحیح بخاری و مسلم 
باشد. اما روایات مربوط به مهدی در مجموعه‌های روایی اصیل 
اهل سنت از قبیل کتب ابو داو ترمذی, ابن ماجه» نسایی به 
تتازهای اننت که شتا مکی پراش اعفتاد فان ره 
مهدی را به وجود آورد.! 
او به موضوع غیبت و نیز می‌پردازد و می‌گوبد: 0 واقفی 
منسوب به امام جعفر صادق[* در خصوص دو غیبت مهد ی[ ] وجود 
دارد. این دو غیبت را به دو بار دستگیری امام کاظه ط ] تعبیر کرده‌اند که 
پیش از آخرین حبس خود به دست هارون الرشید. مدت کوتاهی در زمان 
خلافت مهدی عباسی زندانی شده بود آکنون چنین تفسیر می‌شد که این 
نایاش هش ما کم ماه دواد ارو ک: 
ولی او در جای دیگر با اشاره به روایاتی که پیش از جریان واقفه درباره 
غیبت در میان مسلمانان شهرت داشته‌انده می‌گوید: «پیش از غیبت امام 
دوازدهم - که بیشتر امامیه پس از وفات امام ۳ حسن بن علی 
عسکری|[عنْ در سال ۸۷۴/۲۶۰ او را مهدی می‌دانستند- آموزه غیبت» 
با روایات امامان» کامللاً ثابت شده بودا. 
دوک همچنین, تا رود تاقت ب پکی اقا خی وان مت یط ره 
نسب حضرت مهدی * لا که مورد اختلاف شیعه و سنی است. به اختلاف 


۱. همان. 


۰ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


نظر علمای اهل سنت در اين مورد اشاره کرده» می‌نویسد: «هرچند ابو نعیم 
اصفهانی» به روشنی موافق این عقیده بود که مهدی[ *] از سلاله 
حسین| *] خواهد بود ابن قیم جوزیه و به دنبال او ابن حجر هیتمی 
معتقد بودند صحت روایاتی که تصریح می‌کنند مهدی از خاندان حسن[ *] 
خواهد بود بهتر تأیید می‌شود و استدلال می‌کردند که خداوند از این جهت 
فرزندان حسن[د ] را ترجیح داده که حسن[* فلا ] با اختیار خود و به خاطر 
دل‌سوزی برای امت اسلا دست از خلافت کشید؛ اما حسین[ 1 به طمع 
خلافت» درگیر جنگ شد). 
لبته مادلونگ این حقیقت را ابراز می‌کند که: 
اين از تحلیل‌های بی‌محتوایی است که بنی امیه برای تخریب 
چهره امامان شیعه در میان افراد رواج دادند. علی هروی قاری 
(متوفای ۰۱۴۳ ایام این استدلال را رد کرده است و 
عبدالرحمن ایدروسی (متوفای ۱۱۹۲ /۱۷۷۸م) هم موّید این 
دیدگاه بود که مهدی[-] از خاندان حسینل ] است.! 


ج. دایرةالمعارف هزاره گرایی 

تیموتی آر,فرنیش در مقاله‌ای با عنوان «۷12۳00150 درباره تفاوت میان 
نگرش مبنایی شیعه و سنی در موضوع مهدی** در جملات کوتاهی 
ان کونه اظها نظر می‌کند: 


۱ دايرة المعارف اسلا 8 ص‌ ۱۳۳۰ 
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شیعه و سنی» نظام‌های عقیدتی متفاوتی را در خصوص مهدی 
ارائه کرده‌اند. سنی‌ها ظهور او را بیشتر به بازگشت دوباره 
عیسی ارتباط داده و بر آن بوده‌اند که نقش او را با نقش مجدد 
که هر قرن ظهور می‌کند و ساختار جامعه اسلامی را تجدید 
رک گنای 


۱۹۲ 


مهدویّت در دایرتالمعارف‌های غربی 


اوه موی اه ات رد ما ای دانی مه چه ون یی 
دیدگاه اهل سنت در خصوص مهدویت. در مقایسه با دیدگاه 
سفق تا ی کی اه که اضاکر دی ار کی که 
که برلی تضتلای سید قدرتشا خر گزبدهآمي شتف له اینکه ضرفا از 


شنت بازگردد.۲ 


در آدامهبا اماره به تفش عقاو قوف رنه این ملد کوگاه اکها 
می‌کند که «یکی دیگر از گروه‌های عمده اسلامی هم دیدگاه خود را به 


ساشدینا هم در مدخل «۷16951201» به جایگاه و نقفش فعال اعتقاد به 


مهدویت آشاره کرده و به اختلاف مبنایی شیعه و سنی در مبحث خلافت و 


عرفایی هستند که عمدتا عقاید مشترکی با شیعه و سنی دارند). 


د. دایرة‌المعارف جهان نوین اسلام 

رابرت.اس.کرامر در مقاله‌ای بسیار مختصر تحت عنوان «المهدی» آنار 
علمای صوفی» خصوصا ابن عربی (متوفای ۱۲۴۰م) را از عوامل مهم 
گسترش انديشه مهدویت دانسته است و سپس در بیان گوشه‌ای از تفاوت 
مبانی مهدوبت در مذهب تشیع و تسنن می‌گوید: 


مهدویت. نقشی اساسی در اعتقادات شیعه داشته؛ اما در اسلام 
تکیه بر اجماع علما و اعتقاد به توان جامعه در جپت اصلاح 


می‌کند. اين مفهوم در طی ناآرامی‌های سیاسی قرون اولیه در 


۱ دايرة المعارف هزارهگرایی» ص ۱۸۷. 


پیش از پایان قرن هشتم میلادی» بیشتر مسلمانان. خلافت 
هر گونه پیش‌بینی معادشناختی (آخرالزمانی) بود. این نقش 
معادشناختی به خلیفه آینده خدا (مهدی) محوّل شد و این 
کانون اصلی اعتقاد اهل سنت درباره میراث مهدویت پیامبر را 
شکل می‌داد؛ اما زیرمجموعه‌های مختلف شیعیان بر ضرورت 
تداوم اقتدار دنیایی و معنوی پیامبر در شخصیت یک امام 
منصوب از جانب خدا برای هدایت جامعه به سوی رستگاری 
نهایی تأکید کرده‌اند. اين» اصل اساسی شیعیانی بود که خلافت 
تاریخی را نفی می‌کردند و آن را مداخله بشر در تحقق طرح 
الهی می‌دانستند و در انتظار ظهور مهدی به عنوان احیاگر نظام 


ارمانی اسلام بودند... در شیعه اثثی عشری اعتقاد به 


۱ دايرة المعارف جهان وین اسلام» ص ۱۸. 
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مهدویت» نقشی پیجیده و ظاهرا متناقض داشته است. این 
اعتقاده اصل هدایت‌کننده هم بوده است. نگرش سیاسی فعال. 
روزی به همرآه مهدی که هر لحظه ممکن است ظهور کند 
دست به انقلاب بزنند. از سوی دیگر چشم‌انتظار تقدیر الی 
بودن تقریباً به صورت تسلیم و رضا نسبت به قضا و قدر درباره 
بازگشت این امام در آخرالزمان است. در هر دو نگرش» مسئله 


خاص بوده 


۲ نقد و بررسی 


۱ مبانی اهل سنت در مورد مهدویت 
مقدمه 
با توجه به نظرات گوناگون مستشرقان در توصیف شاخصه‌های آموزه 


مهدویت در میان شیعه و سنی» ضرورت مطالعه و بررسی تطبیقی میان دو 


طریق با مشخ کردن مبانی اعتقادی مهدوی هر یک از آشفتگی و سوء 


برداشت در این موضوع جلوگیری شود. این. همان چیزی است که بیشتر 


۱ همان. ص ۵. 


۴ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


مستشرقان و9 دین‌پژوهان غربی از درک درست آن عاجز بوده‌اند. پیش از 


ضرورت دارد: 


الف. عدم انحصار موعودباوری در تشیع 

اعتقاد به مهدی موعودعت و نظریه ظهور منجی» بخشی از اعتقادات 
اسلامی و جزء جدایی‌ناپذیر فلسفه سیاسی اسلام است که به رغم تعدّد 
هت سای و وهای ی افیا وه یو هه 
مسلمانان قرار گرفته است. این باور عمومی» بر مبنای کلام رسول خداء5 
و بشارت‌های ایشان در این‌باره شکل گرفته است. بسیاری از علمای اهل 
سنت از قرن سوم هجری تا به امروز بر این مطلب تأکید کرده‌اند که اعتقاد 
به ظهور مهدی موعود لا نه تنها مورد اتفاق مسلمانان» بلکه از اعتقادات 
مسلّم اسلامی است. دانشمندان زیادی از اهل سنت. در اين باره کتاب‌ها 
نوشته یا در کتب روایی خود. احادیث مربوط به مهدی 1 را جمع آوری 
کرده‌اند. حتی برخی از آنان احادیث مربوط به مهدی لا را در حذ تواتر 
فانتذانی: با این بخال: هناد ازخش‌تشماری از فزیستندکان نان که 
ده بش تا کر قاتا سر کان توههانت با شش سغرفی کتردی ناور 
مهدویت در صدد انکار يا تشکیک در این عقیده همگانی اسلامی بر آمده یا 
کوشیده‌اند مهدی اهل سنت را متفاوت از مهدی مورد اعتقاد شیعه نشان- 
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دهند. اين افراد با انگیزه‌های خاص یا شاید به سبب ناآگاهی از مبانی 
کنند؛ اما واقعیات تاریخی و حدیثی. خلاف این ادعا را ثابت می‌کند؛ به 
گونه‌ای که برخی اندیشمندان اهل سنت نیز که در زمره منکران با 
تردیدکنندگان مهدویت قلمداد شده‌اند. به پذیرش مپدویت از جانب عموم 
اهل سنت اعتراف کرده‌اند . 

به رغم پاره‌ای از اختلاف نظرها در برخی جزئیات مربوط به شخص امام 
مهدی لا و نیز چگونگی ظهور و تشکیل حکومت آن حضرت, تمام مذاهب 


. در سال های اخیر(۱۴۲۹ق) کتاب هتی یشرق نورک آیها النتظر» خألیف محمد بن 


عثمان خمیس, به تصحیح و تحقیق عبدالّه بن سلیمان و با ترجمه اسحق بن عبداله 


م 


عوضی, به نام عجیب‌ترین دروغ تاریخ در عربستان با شمارگان میلیونی. چاپ و منتشر 
شده است. هدف نویسنده بر این متمرکز است که ثابت کند مهدی مورد اعتقاد شیعیان. 
غیر از مهدی مورد اعتقاد اهل سنت است و مذاهب اسلامی, در ایین مورد به توافق 
نمی‌رسند. 

. «بدان که در گذر روزگار, میان تمام پیروان اسلام. مشهور شد که تسا گزیو در پایان 


4 


دوران. مردی از خاندان نبوی سریرافرازد که به دین استواری بخشد و دادگری پدیدار 
سازد و مسلمانان وی را پیروی کنند. او بر سرزمین های اسلامی فرمان‌روایی می کند و 
مهدی نامیده می‌شود» (ابن خلدون, مقدمه. ص ۲۴۵). 

دای ابا اها ست اش مهوت آیبان اور اند ی بوای هدر سامت ارس 
بقل از میت امن متیر انا شش ۴۱ 


۶ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


اسلامی دانسته و اعتقاد به آن را واجب شمرده‌اند . همچنین بسیاری از 
علمای مذاهب چهارگانه اهل سنت به لزوم ایمان به مهدی* فتوا داده‌اند 
که متقی هندی (متوفای۷۵ق) تعدادی از آن‌ها را در پایان کتاب البرهان 
فی علامات مهد یآخرالزمان ذکر کرده است . این فتاو؛ در واقع» پاسخی از 
جانب علمای مذاهب چهارگانه اهل سنت ساکن در مکه در قرن دهم 
هجری است به استفتای مسلمانان هند درباره شخصی که مدعی مهدویت 
بوده و در سال ٩۱۰‏ ق از دنیا رفته است. اين فقهاه پس از تقبیح و رد ادعای 
این شخص و مریدانش, به شخصیت والای مهدی موعود لت اشاره کرده و 
تعدادی از علایم ظهور او را از روایات برشمرده‌اند که هنوز محقق نشده 
است . حتی برخی از فقهای اهل سنت. منکر خروج مهدی را کافر و در 
مواردی واجب القتل می‌دانند. برخی نیز گفته‌اند باید او را تأدیب کرد تا به 


حق بازگردد . 


۱ شیخ محمد بن جعفر الکتانی (متوفای۱۳۴۵ق) در کتاب خود می‌گوید: «فالایمان 
بخروج المهدی واجب» (کتانی. ی عبداله محمد بن جعفر, نظم المتتاثر» ص ۲۸۹). 

۲ متقی هندی, ج ۲ ص ۸۶۶. 

۳ در متن پاسخ احمد بن حجر شافعی که یکی از این فقیهان است. آمده: «اگر این انکار 
به دلیل انکار سنت باشد. حکم کفر و ارتداد آنان باید صادر گردد و کشته شوند. و اگر 
آن‌ها لازم است». (ر.ک: مهدی اکبر نزاد. بررسی تطبیقی مهدویت در روایسات شیعه و 
اهل سشت. ص ۲۲۸ - ۲۲۳). 


۴. سیدرضی قادری, مهدویت در صحاح سته. ص ۱۴ (به نقل از: ینابیع المودة. ص ۴۴۷؛ 
4۰ 
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رساله‌های مستقلی نوشته و بسیاری از محذثان» در کتاب‌های خود. بابی را به 
روایات مربوط به مهدی "یل اختصاص داده‌اند. قوّت این آموزه اصیل اسلامی 
به اندازه‌ای است که افراد معدودی جرأت انکار آن را داشته‌اند. این افراد در 
قرون اخیر می‌زبسته و خی متأثر از نظرات ناصواب مستشر قان بوده‌اند؛ برای 
انديشه مهدی اسباب سیاسی اجتماعی و دینی دارد. به گمانم 
این فکر زاییده شیعه است که پس از خروج خلافت از دست 
اهل بیت» آن را ابداع کردند. رهبری هوشمند شیعه با سوء 
استفاده از ساده‌اندیشی توده‌ها و شوق آنان به دین اسلام از 
۱ ۱ 
از قول پیامبر روایت کردند . 


احمد امین و افرادی از قبیل رشید رضا فرید وجدی" و دکتر عذّاب محمود 


القول المختصی ص ۲۶؛ ناصرالدین. مجلة التمدن الاسلاميّق. ش ۰۲ ص ۶۴۳۲). 

۱. احمد امین. ضحی /سلام. ج۳. ص ۲۴۳. 

۲ «...برای شیعه, در مورد مهدویت. خرافاتی است که با اصول دیین مخالفت دارد» 
(رشید رضاءلنار. ج ۱۰ ص ۲۹۴). 

۳ ر.ک: مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت» ص ۲۰۷. وی پس از بیان چند روایت در 
مور فهدی ( می نوشید: «یيامیی موه از آن است که جتین مطالیی را بیان کت این 


احادیث. موضوع و مجعولند» (به نقل از: بررسی تطبیقی. فرید وحدی» دایرةالمعارف 
+۰ 
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الحمش » و برخی دیگر, از نویسندگان متأخر اهل سنت با گرایش‌های 
روشنفکر مأبانه هستند که عمدتا تحت تأثیر القائات مستشرقان, از این منظر 
بل آموزه اسان متتریت نایماح ارم ها با ای تاو 
صفحات پیشین, از جانب دین‌پژوهان غربی عنوان شد بیان‌کننده تأثیر 
عمیق مستشرقان بر افکار این دسته از نویسندگان مصری است. 
به نظر می‌رسد تفکرات این اندیشوران مسلمان؛ بیش از آنکه مستند به 
مبانی علمی باشد محصول شرایط اجتماعی. سیاسی و فرهنگی قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیستم» و عقل‌گرایی و شکگرایی رایج در این مقطع زمانی 
است. اوضاع سیاسی و فرهنگی مصر نیز در ایجاد فضای مناسب برای چنین 
نظریه‌پردازی‌هایی بی‌تأثیر نبوده است. ساشدینا در بیان انگیزه تأثیرپذیری و 
هم‌گرایی اهل سنت با اسلام‌شناسان غربی می‌گوید: 
اهل سنت و دانشمندان غربی در موضوع مهدویت در اسلام» 
این گرایش را داشته‌اند که آیین‌های شیعی را برگرفته از منابع 
مسیحی و یهودی نشان دهند و رهبران شیعی را متهم سازند 
که اين آیین‌ها را به شکل اسلامی درآورده و لباس دین را به 


القرن العشرین. ج ۰۱۰ ص ۴۷). 
۱ همان. ص ۳۰۹. او در سال ۱۹۹۹ میلادی با وشتن کتاب «ألمهدی المتتظر فی روایات 
آهل الستة و الشیعة دراسة حديتية تقدیة» موضوع مهدی را به بحت گذارده و نتیجه 


گرفته است احادیث مهدی. چه از جانب شیعه وچه اهل سنت» صحیح نیست. 
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سرنگون کنند 


مایه تأسف است که آموزه مهدویت گاه. تنها به این دلیل که در میان شیعه 


مردود اعلام شده است ‏ وف برخی از اهل سنت در توصیف مهمدی 


نقل‌شده از ام ِ عده‌ای در جهت نفی ِ است که امامیه 


در مورد مهدی موعودحب* قائل شده است؛ از جمله نفی عصمت. نفی تولد. 
نفی نسب و نفی غیبت مهدی "1 . مستشرق معروف سوسنه دیفلد در این 
باره سخنی تأمل‌برانگیز دارد. او معتقد است: 
هر کس می‌خواهد عقاید اهل سنت را بفهمد» ابتدا باید در خاطر 
خویش, مجسّم سازد که هر جمله‌ای از آن عقایده رذٌ بر یکی از 
فرقه‌های مخالف ایشان بوده است. عقیده کلامی اهل سنت بر 
پایه رة فرقه‌هایی است که از دیدگاه ایشان ضاله حساب 


ت ۰ ۳ 
می‌سوند 3 


۱. عبدالعزیز ساشدیناء «امام مهدی 2 منجی اسلام». فصلنامه انتظار موعود. ش ۰۱۰ 
3 

۲ رک: المتار, ج ۱۰. ص ۲۹۴. احمد امین, ضحیلاسلام. ج ۲ ص ۲۴۱. 

۳. عبدالمنعم آلنمر, تاریخ و وثائق. ص۱۸۸ 

۴ جعفر سبحانی, بحوث فی الملل و النحل. ج ۲. ص ۳۰۷. 
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تأسف‌بارتر اینکه در دوران اخیرء از روی عناد و غرض‌ورزی» برخی از عبارات 
تأییدکننده عقیده شیعه, از متون اهل سنت» حذف شده است؛ برای مثال» 
ابن عربی در فتوحات مکیهة ولادت حضرت مهدی تلا را پذیرفته و به نام 
پدر بزرگوار ایشان تصریح کرده است. عبارت محیی الدین عربی در باب 
۲۶۶ فتوحات. که شعرانی » صبّان و حمزاوی "نیز این مطلب را از او نقل 
کرده‌انده چنین است: 
بدانید که خروج امام مهدی حتمی است...او از خاندان پیامبر و 
از فرزندان فاطمه است؛ جدّش حسین بن علی و پدرش حسن 
عسکری است ...و هم‌نام پیامبر است. 
اکنون بنگرید به عبارت کنونی فتوحات: 
با فان رسول روز فررتدان فاظیه ایست ام هیتام 
رسول خدا و جتش حسین بن علی بن ابی‌طالب است. میان 
رکن و مقام با او بیمت می‌شود . 
ملاحظه می‌کنید که در چاپ‌های جدید فترحات. نام امام حسن 
عسکری تلا تام انیت : 


۱. شعرانی, الیواقیت و الجواهر ج ۲. ص ۵۶۲. 

۲ مر ای مشاز ی الاتوا خن 3۱۱۲ 

۳ ابن عربی, فتوحات مکی ج ۶ ص ۵۱. 

۴ مهدی اکبرنژاد. بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت. ص ۰۲۱۱ 
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مهدویت در قرآن از منظر اهل سنت 
از آنجا که متون مقدس ادیان» مهم‌ترین خاستگاه برای اندیشه منجی 
موعود به شمار می‌رود» واکاوی اين آموزه در نوشته‌های مقدس هر دین» 
می‌تواند میزان اصالت آن را در دین موردنظ مشخص کند. در میان 
مسلمانان, قرآن و سنت پیامبر 2 دو منبع اصلی و مورد اتفاق همگان 
برای تبیین و تفسیر آموزه‌های اسلامی است. برخی از آیات قرآن کریم» 
دربردارنده وعده نحات و حکومت مستضعفان» غلبه دين الهی و تحقق اراده 
خداوند در زمین هستند. از آنجا که اين آیات به فرجام جهان و آینده روشن 
تشییی دا لاهن کف یور یی موه رام ان ای کاس 
آن بشارت‌های قرآنی دانست. 

دسته دیگر, آیات فراوانی هستند که بر مفهوم نجات و تحقق وعده 
الهی دلالت روشن, ندارند. اين آیات» هیچ تصریحی به موضوع مهدویت 
ندارند و استناد به آن‌ها بر اساس روایاتی است که در این خصوص وارد شده 
است. این روایات تفسیری عمدتاً در کنب تفسیر و مجامع حدیثی شیعه نقل 
شده‌اند؛ اما در آنار بزرگان اهل سنت نیز می‌توان نمونه‌هایی از آن را یافت؛ 
برای مثال» در تفسیر #لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرة عذاب 
عظیم ؟» خواری بنی اسرائیل در دنیا؛ به ظهورحضرت مهدی لا و قتل 
آنان به دست منجی موعودله تفسیر شده است. بزرگانی مانند طبری » 


ام سوزه بقره ید۱۳ 
آ. جامع البیان. ج ۰۱ ص ۶۹۹. 
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۳ ی 3 ۳ ۴ ۵ 
قنوجی بخاری » رشیدالدین میبدی » قرطبی » ابن کثیر و سیوطی ء این 
معنا را پذیرفته‌اند. همچنین» قرطبی مالکی در ذیل آیة شریف #لبظهره علی 
الدین کله 4" آن را به پیروزی اسلام بر همه ادیان در زمان ظهورمهدی "2 
تفسیر کرده است". آلوسی بغدادی نیز در تفسیر آية و انه لعلم للسَاعة 4" 
به موضوع «اشراط الساعة» و نزول عیسی * پرداخته و می‌گوید: 

«کثر بر این عقیده‌اند که عیسی به مهدی اقتدا می‌کند». 
در تفاسیر اهل سنت. چندین آیه دیگر به موضوع مهدویت تفسیر شده‌اند. 

‌ از ۰ هه [ه م 1 / تس 

احمد مصطفی مراغی» صاحب تقسیر المراغی " موضع منفی اتخاذ کرده‌اند 
که به مبنای آن‌ها در رد احادیث مهدویت مربوط می‌شود . 


۱ فت حالبیان. ج ۰۱ ص ۲۵۸. 

۲ کشف الأسرار» ج ۰۱ ص ۳۲۵. 

۲ آلجامع لاحکام لقرآن. ج ۱ ص ۵۲. 
۴ تفسیر الق رآن العظیم. ج۱. ص ۰۱۶۲ 
۵ الدر المشور. ج ۰۱ ص ۱۰۸. 

یه ی ۳۳ 

۷ الجامع لاحکام الق رآن. ج ۸ ی ۲ 
رف ی 

.۹۵ روحالمعانی» ج۰۲۵ ص‎ ٩ 

۰ ر.ک: المنار ج۶ و ٩و‏ ۱۰ و ۱۱. 
۱ تسیر ج۱. ص ۱۶۲. 

۱ ر.ک: حضرت مهدی 3 در مذاهب اریعه. ص ۱۴۶. 
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به هر حال. قرآن کریم. نامی از منجی نبرده و چنین انتظاری هم از 
منجی موعود معطوف کند. در موعودباوری اسلامی تبیین این‌گونه حقایق 
بر عهده روایات فراوانی است که از برپایی عدل و داد به دست مهدی لا در 
وعده‌های قرآنی را شناسایی کرد؛ بنابراین می‌توان گفت که آنجه در واقع» 


تس شوت این آموز وه اسلام مه یات اس : 


مهدویت در منابع روایی اهل سنت 
قرآن کریم. به منزله قانون اساسی اسلام. مشتمل بر کلیات و اصول معارف 
دین می‌باشد و تبیین آیات آن بر عهده رسول اکرمت است؛" به همین 
سب برای فهم هر موضوع و مسأله» هم‌زمان با مراجعه به قرآن رجوع به 
سنت نیز ضرورت دارد. به يقین» اگر احادیث فراوان در موضوع مهدوبت 
نبود. اثری از ویژگی‌های مهدی موعودت 2 و قیام او بر لوح دین نقش 
ی 

ستت تبوی: فریردارندة تماخ آن بجیزی است کهبرای تاسشن آموزه 
منجی موعود در یک دین, لازم است. روایات نقل شده از پیامبر »32 منجی 


۱ ر.ک:گونه‌شناس یانديشه منجی موعود در ادیان. ص ۲۷۰. 
سورد تحار ند ۳۳ 
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موعود اسلام را با اسم و عنوان و حتی برخی خصوصیات ظاهری توصیف 
کرده و در مورد وقایع قبل و بعد از ظهور و قیام او خبر داده است. این 
روایات» سینه به سینه نقل شده و سپس با نگارش کتاب‌ها و مجموعه‌های 
حدیثی» ثبت و ضبط گردیده است. 

با توجه به آنکه اهمیت بحث در مورد مهدی ثْلا در نزد اهل سنت. 
بیشتر ناظر به جنبه‌های روایی است تا مباحث کلامی بسیاری از محدثان 
اهل سنت. در کتاب‌های خود بابی را به روایات مربوط به مهدی موعود تلا 
اختصاص داده‌اند. این آموزه که به عنوان یکی از اشراطالساعة در میان اهل 
سنت مطرح بوده» در طول تاریخ» توجه ویژه‌ای ر به خود اختصاص داده 
است؛ به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد تقریباً تمام کتب حدیثی اهل سنت 
اعم از صحاح و غیر آن, به نحوی روایات مرتبط با مهدویت را ذکر کره‌ند 
در تعداد اندکی از این کتاب‌ها که به صراحت از مهدی موعودتلا نام برده 
نشده است. ویژگی‌هایی بیان گردیده که جز بر آن حضرت قابل تطبیق 
در ذیل عنوان «الفتن» «اشراط الساعة». «باب المهدی» و «کتاب المهدی» به 


مهدویت پر داخته‌اند . 


۱. مهدی اکبرنژاد. سعید آذرشین‌فام, حضرت مهد ی در مذاهب اریعه. ص ۳ ۴۰ 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ لا ۲۰۵ 


در میان اهل سنت می‌توان از محدثان و دانشمندان مشهور همچون 
صنعانی(متوفای ۱۱ آق)» ابن ابی شیبه(۲۳۵ق)» احمد بن حنبل(۲۴۱ق)» ابن 
ماجه(۲۷۳ق)» آبو داود(۲۷۵ق)» ترمنذی(۲۹۷ق)» مقدسی(۵۵ق)» 
طبرانی(۶۰آق)» حاکم نیشابوری(۴۰۵ق)» ابن اثیر(۰۶ق)» سبط 
جوزی(۵۴عق)» ابن تیمیه(۷۲۸ق)» ابن کثیر دمشقی(۷۷۴ق)» 
هیثمی(۸۰۷ق)» سیوطی(۱۱*ق)» ابن حجرهیتمی(۷۴ق) و متقی 
هندی(۷۵*ق) و... نام برد. آفزون بر این ده‌ها نفر از بزرگان صحابه در 
اسناد حدیث‌های مهدویت حضور دارند که با توجه به شأن والای آن‌ها در 
نزد سنیان» بر اعتبار روایات مهدویت در نزد اهل سنت افزوده می‌شود. 
درباره اینکه چه تعداد از صحابه در اسناد این احادیث حضور دارند. 
گزارش‌های مختلف ارائه شده است. برخی شمار این صحابه را ۰۲۶ عده‌ای 
۱ با ۳۳ و گروهی ۵۰ نفر شمرده‌اند؛ افرادی همانند علی بن ابی 
طالب 4 عمار یاسر» سلمان فارسی» ابوذر غفاری» عبداله بن عباس» جابر 
بن عبدالّه انصاری ابوسعید خدری, ام سلمه. ام حبیبه» حذيفة الیمان 
عبدالله بن مسعود» عمر بن خطاب» عثمان بن عفان, ابو هریره» عايشه. انس 
بنفالکه اب قتادف ریک نی ارقم وب 


۱ بررسی تطبیفی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت. ص .۹٩‏ 
۲ ر.ک: مهدی منتظر در انديشه اسلامی. ص ۴۱ - ۵۰ 


۶ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


حجیت احادیث مهدویت در دیدگاه اهل سنت 

اعتقاد به موضوعی که مبتنی بر احادیث است. متوقف بر پذیرش و 
حجت دانستن روایات مربوط به آن خواهد بود؛ در نتیحه اگر حجیت و اعتبار 
آن روایات» مورد تأیید اهل فن نباشد. اصل موضوع به خودی خود. مورد 
تردید و انکار قرار خواهد گرفت. آموزه مهدویت نیز که ريشه در سنت و 
بشارت رسول خدائبط دارده از این امر مستثنا نیست. خوشبختانه احادیث 
مهدویت فارغ از برخی اختلاف نظرهای جزیی و با وجود اینکه برخی از آن 
احادیث خالی از ضعف در سند یا متن نیستند» از آن دسته روایاتی‌اند که 
ویژگی حجیت و مقبولیت را دارا هستند. 

ترش از تمیسدکان ستی معاضن, ۶۷ دانشمند اهل فشت را نام بردهانند 
که به احادیث مهدویت استدلال کرده و آن را پذیرفته‌اند. در میان تعابیر 
ایشان در وصف ده‌ها روایت مهدویت. عباراتی مانند: «هذا حدیث حسن 
صحیح)». «رجاله رجال صحیح)». «و رجاله ثقات». «هذا حدیث حسن و قد 
روی من غیر وجه عن النبی»؛ «و هذا اسناد قوی صحیح» و مشابه آن به 
روا تلم مر شم شرا ففا نوکت عیالسم نشوع در ات 
المهدی المنتظر فی ضوء الاحادیث و الاثار الصحيحة و الضعيفة, ۴۶ حدیث 


را صحیح و حسن معرفی کرده می‌نویسد: 
۱ بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت. ص ۷۰؛ محمد احمد اسمعیل. 


المهدی و فق هآشراط الساعة. ص ۶۶ - ۶۹؛ مهدی منتظر در اندیشه اسلامی. ص ۵۴- 
.۶ 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ ۲۰۷ 


خلافت مهدی در آخرالزمان. حق است و انکار آن ممکن 
نیست؛ زیرا احادیث صحیح و حسن بر این مطلب دلالت دارد". 
در اسناد این روایات» کثرت تعداد راویان در همه طبقات به اندازه‌ای است 
که نشان‌دهنده تواتر در مجموعه روایات مربوط به مهدی موعودتق است؛ 
و هرگاه حدیثی به صورت متواتر نقل شده باشد دیگر نیازی به بررسی سند 
آن روایت نیست. در این حالت» وجود برخی افراد ضعیف در طرق آن روایت 
خدشه‌ای به اعتبار سند روایت وارد تب 
بسیاری از دانشمندان اهل سنت. بر متواتربودن احادیث مربوط به 
حضرت مهدی ی تصریح کرده‌اند ؛ هر چند به تعبیر الغماری الشافعی 
(متوفای ۱۳۸۰ق) این تواتر بر بسیاری از مردم پنهان مانده است . اين» مایه 
شگفتی است که مطلبی تا به اين حد مشهور و مورد اتفای اهل سنت" مورد 
غفلت قرار گرفته باشد. یا می‌توان تاکید و تصریح اهل فن را در طی قرون 
متمادی, نادیده انگاشت و روش تردید و انکار را در پیش گرفت؟ به راستی 


۱ بستوی, المهدی المنتظر؛ ج ۰۱ ص ۳۵۵ و ۳۵۶. 

۲. حضرت مهدی در مذاهب اریعه. ص ۶۳ - ۷۷ (به نقل از: جلال الدین سیوطی, تدریب 
الراوی. ج ۰۲ ص ۱۵۹). 

۳ ر.ک: تقد احادیث مهدویت از دیدگاه اهل سنت. ص ۱۶ و ۱۷. 

۴ غماری, ابراز الوهمالمکنون م ن کلام ابن خلدون. ص ۴۳۶ - ۴۴۳. 

۵. حسین الهی‌نزاد. «هم‌گرایی مسلمانان در باورداشت مهدویت». فصلنامه انتشار موعود. 
ش ۲۳. ص ۱۴۱ (پاسخ رابطة العالم الاسلامی (مرکز دینی وهابیت) به پرسش یک 
مسلمان ستی اهل کنیا درباره مهدی موعود ل). 


۸ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


اگر این موضوع. مورد تشکیک قرار بگیرد دیگر کدام‌یک از معتقدات 
اسلامی مورد تردید قرار نخواهد گرفت؟ 
ادعای تعارض در روایات مهدویت 
هم ی تن 
تشکیک در مورد مهدویت قرار داده‌اند. وی در طی بحث از علایم قیامت و 
بیان تعارضات اخبار آن به ویژه در مورد دجال می‌نویسد: 
تعارض در روایات مهدی, قوی‌تر و ظاهرتر و جمع میان آن‌ها 
دشوارتر [از روایات دجال] است. منکران آن‌ها بیشتر و شبهه 
فزباره اخها طاهن نت 
او در ادامه, تعارض میان حدیث‌های مربوط به نام پدر امام مهدی 1 و 
تدای وا توف خی کی 
برخی روایات» مهدی| *] را از نسل حسن|-2] و بعضی از 
نسل حسین | 2] معرفی می‌کنند و در اسم پدرش هم اختلاف 
۳ 
در پاسخ این افراد باید گفت: 


روایات جعلی هم دیده می‌شود. پس به مجرد اينکه احادیث و اخبار در یک 


۱. رشید رضا المنار ج ص۳۹۹ ۵23 (ویل کسیر ای ۱۸۷ سوزه اغواف): 
۲ همان. 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ 2 ۲۰۹ 


موحوغه تسار ترنکی تغاز هیاس ناف باق نمی شود ک اد تمام ان احاذییت 
صرف‌نظر کرده آن‌ها را مردود بدانیم؛ 

۲ هنگامی به تعارض ترتیب اثر داده می‌شود که میان دو دسته از 
ونان مار هی از ی فرع سار موه فا سفه تاه اما وز 
جایی که یک طرف از احادیث قوی و طرف دیگر ضعیف باشد. تعارض 
واقعی شکل نمی‌گیرد و به آن» ترتیب اثر داده نمی‌شود؛ 

۲ارضای از فا اه ره کته ار ساره کت ها رس 
جزئیات و خصوصیات مربوط به مهدی لت است. نه تعارض در اصل و 
اساس مهدویت؛ که در اصل موضوع. تعارضی در روایات نیست. 
جایگاه مهدویت در اندیشه متکلمان اهل سنت 
در کتب کلامی اهل سنت. بر خلاف منابع روایی» بحث‌های مفصل و 
مستقل در موضوع مهدویت یافت نمی‌شود. این مسأله باعث شده است تا 
افراد ناآگاه به مبانی کلامی اهل سنت. به ویژه مستشرقان به گمانه‌زنی و 
پیش‌داوری پرداخته» آن را دلیل بر سستی اعتقاد به مهدویت در میان علمای 
متقدّم اهل سنت بدانند؛ در حالی که واقعیت. چنین نیست. درباره علت 
بی‌رغبتی متکلمان سنی به موضوع مهدویت گفته‌اند: 

۱. با توجه به سرگذشت پرفراز و شیب علم کلام و انشعابات آن در میان 


متکلمان اهل سنت" و با درنظر گرفتن جبهه گیری‌های فرقه‌ای در این مورده 


. ر.ک: حضرت مهدی در مذاهب اریعه. ص ۹٩۵‏ - ۱۰۴ 


۰ تلا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


مدار مباحث کلامی به طور عمده در جهت آثبات عقاید خود و نفی دیگران 
بوده و نوعی کلام تدافعی ایجاد شده است؛ بنابراین نباید از آن‌ها توقع داشت 
که در کتاب‌های خود به مباحث مهدویت پرداخته باشند؛ چون احتمالاء از آنجا 
که اصل اندیشه مهدویت مورد اختلاف کلامی نبوده و بر آن اتفاق نظر بوده 
به معرکه مباحث و کتب کلامی کشانده نشده است؛ شبیه بحث معاد و نبوت 
کذ‌قطعا از اضول دیق استه اما بته تست یف عدل در کلام مره 
چشم‌گیر نیست؛ چرا که اساسا در این مورد اختلافی نبوده است. 

شهرت اعتقاد به مهدی موعودیْ از دیرباز به گونه‌ای بوده که گاه» 
افرادی خود را مصداق مهدی "نا معرفی کرده‌اند؛ و با این وجود اين آموزه. 
محل نزاع‌های کلامی اهل سنت واقع نشده است. این مطلب می‌تواند گواه 
بر اتفاق نظر متکلمان اهل سنت در اعتقاد به مهدی موعودثْل باشد؛ 

۲ از آنجا که نزد اهل سنت- بر خلاف شیعه- امامت از مسائل فرعی 
است و جایگاهی در علم کلام ندارد. مهدویت نیز جایگاهی در مباحث 
کلامی نخواهد داشت. غزالی (متکلم بزرگ سنی) می‌گوبد: 

ما به پیروی از روش مشهور, امامت را در کلام بحث می‌کنيم» 
وگرنه کلام جای مباحثی همچون مهدوبت نیست ؛ 
۳. اتکای مباحث مهدوبت به منابع سرشار روایی» در مغفول ماندن این گونه 
مباحث در کتاب‌های کلامی بی‌تأثیر نبوده است. علمای اهل سنت از دیرباز, 


۱. محمد غزالی, الاقتصاد فی الاعتقاد. ص ۲۱۳. 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ ۱۲۱۱ 


مبحث مهدی موعود*لا را در ذیل عنوان اشراطالساعة قرار می‌دادند؛ اما از 
آنجا که در کتب کلامی با رویکردی عقلانی به دین پرداخته می‌شود این 
موضوع مطرح نبوده یا به صورت گذرا در مورد آن بحث شده است؛ زیرا 
موضوع ظهور مهدی موعود ی مربوط به آینده و اخبار از آن به نحوی 
اخبار از غیب است و تنها راه اطلاع بر آن» احادیث وارده از نبی مک‌رم 25 
است. متکلمان متأخر اهل سنت نیز در مباحث کلامی» سبک و روش 
اسلاف خود را پیموده‌اند. آثاری چون احیاء علوم الدین از ابوحامد غزالی و 
شرح المقاصد اثر تفتازانی شاهد این مذعاست. شایان ذکر است که بسیاری 
ازدشتکلمان سین در این بارقد بهدلایلی کف دک هش کوت کر فوانهه لا 
گزارشی از انکار آموزه مهدویت هم از هیچ متکلمی ثبت نشده است. 


۲ ۳. مبانی شیعه درباره مهدویت 


مقدمه 
خاستگاه شیعه 
برخی از نویسندگان اعم از مسلمان و مستشرق در موضوع پیدايش شیعه و 


بسط تاریخی آن» نظرات ناصوابی ارائه داده‌اند که عمدتاً از سر غرض‌ورزی 
یا ناآگاهی بوده است. مستشرقان و اسلام‌شناسان غربی معمولا هر جابه 
بحث دربارة آموزه‌های شیعی پرداخته‌انده به برخی فرضیات مطرح شده در 
مورد ريشه تشیع اشاره کرده‌انده تا بدین طربق» شیعه را غیراصیل معرفی 
کنند؛ حدسیاتی همچون: ساخته دست عبدالله بن سباء جعل‌شده به دست 


۲ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


ایرانیان یا تحت تأثیر آنان» حاصل تلاش امام محمد باقر لا و امام 
صادق له پدید آمده از جریان سقیفه یا پس از مااجرای حکمیت و با پس از 
حادثه کربلا و ... که البته محققان به تمام این شبهات پاسخ داده‌اند. 
در یک کلام می‌توان گفت که نباید تاریخی برای پیدایش تشیع- به 
مثابه تفسیری خاص از اسلام- جدای از تاریخ اسلام قائل شد؛ بلکه باید آن 
را هم‌زاد اسلام دانست . 
سعد آشعری و نوبختی (از عالمان متقدم در بحث ملل و نحل) 
تشیع در مفهوم توجه و ستايش خاص از امتیازات و ارزش‌های 
امام علی عبْا است که در زمان حیات رسول اکرمل ظاهر 
شده ب 
به علاوه واژه شیعه به دفعات در مفهوم اصطلاحی آن. در زمان پیامبر 
اکرمنّ و از سوی شخص آن حضرت به کار رفته است که حاکی از 
اصالت و همزادی آن با اسلام است. 
مفهوم اصطلاحی نبیعه 
واژه شیعه چنانچه به نحو مطلق یا همراه با الف و لام معرفه و به صورت 
غیرمضاف ذکر شود» فقط بر پیروان امیرالمومنین طن اشاره دارد که در برخی 


۱ آشنایی با فرق تشیع. ص ۲۷ - ٩۳۶‏ علامه طباطبایی. شیعه در اسلام. ص ۲۸. 


۲ سعد ین عبداله اشعری, المقالات و الفرق. ص ۵ حسن بن موسی نوبختی. فرق 
الشیعة. ص ۲۲. 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ ۲۱۳ 


بافرها ارت از اف تس تفه آما از آنجا کهشتسان با یرای 
امیرالمومنین لا نیز دارای گرایش‌ها و فرقه‌های مختلف هستند در کاربرد 
مختلف کلمه شیعه باید توجه کرد که در هر مورد» منظور کدام فرقه شیعه 
است. با این وجود شیعه در سراسر تاریخ اسلام بیشتر یادآور سه فرقه مهم 
زیدی. اسماعیلی و جعفری (اثناعشری) است که به مرور زمان و به ویژه در 
فرون اخیر برای شیعیان دوازده‌امامی تثبیت شده و شیعیان زیدی یا 


اسماعیلی به همین دو نام یا دیگر نام‌های خاص خود شناخته می‌شوند. 


مهدویت در کیسانیه و واقفیه 
فرقه کیسانیه در زمره سه فرقه اصلی شیعه نیست؛ اما در جربان بررسی 
تاریخ مدعیان مهدویت» مستشرقان به این فرقه بسیار اشاره کرده و در مورد 
آن به تحلیل و گمانه‌زنی پرداخته‌اند. این فرقه با نام محمد حنفیه و مختار 
ثقفی عجین شده و از نخستین فرقه‌هایی است که از واژه «مهدی» در جهت 
مقاصد خود استفاده کرده است. بنابر گزارش نوبختی» پس از شهادت امام 
حسین ‏ گروهی از شیعیان به مهدویت محمد حنفیه قائل شدند و پیش از 
درگذشت محمد حنفیه در سال ۸۱ ق به سه دسته تقسیم شدند که بعدها 
انشعاباتی در آن‌ها ایجاد شد. در بیان برخی انحرافات در اعتقاد کیسانیه 
دربارة آموزه اصیل مهدویت. به این دو مورد بسنده می‌کنیم: 

۱. لزومی ندارد مهدی[ 12] از نسل فاطمه|] یا حتی علی[] باشد؛ 
که کايی تا بش هاهم باشت اما اش ارب ام یا در مهاوه 


۴ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


هنگام مرگ» حکومت را به فردی هاشمی از نسل فاطمه[] می‌سپارد ؛ 

۲ آو در زمان غیبت. در مکان خاص و دور از دسترس(کوه رضوی) قرار 
دارد و از مواهب الهی بهره می‌برد. 

فرقه واقفیه نیز جزء سه فرقه عمده شیعی نیست؛ اما از آنجا که در آنار 
مستشرقان به افکار و اقدامات آن‌ها بسیار استناد شده, به آن اشاره می‌کنيم. 
نوبختی می‌نویسد که پس از وفات هر یک از امامان» گروهی بر او توقف 
کرده‌اند؛ اما لقب «واقفه» به توقف‌کنندگان بر امامت امام کاظم تلا 
اختضاه ارت اه مش تایه را نم بت ره تیم ای کت که شم کی 
قائل به مهدویت امام کاظم لا بوده‌اند. به استثناء بشسیربه که از غالیان 
واقفی به شمار می‌روند و به الوهیت امام هفتم 2" معنقد بوده‌انده سایر 
واقفی‌ها به مهدویت و غیبت و ظهور امام کاظم 1 معتقد بودند. واقفیان به 
عمد» چشمان خود را بر روایات نبوی بسته‌اند. حتی بزرگان اهل سنت هم 
روایات مربوط به خلفای دوازده‌گانه را نقل کرده‌اند. بنابر روایات» شمار 
امامان» دوازده تن است. نه هفت تن. مهدیعا هم‌نام پیامبر لصَ است؛ اما 
نام امام کاظم م1 «موسی» است. بنابر روایات» کنیه مهدی موعود. ابوالقاسم 
است؛ اما کنیه امام کاظم تا ابوالحسن است؛ بنابراین» با چند روایت ضعیف 


۱ فرق الشیعة. ص ۲۵. 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ 2 ۲۱۵ 


مهدویت در نگاه زیدیه 
در عقاید زیدیه» عنوان «مهدی» به دو صورت به کار رفته است: 

۱. هر امام و رهبر زیدی‌مسلک» چون امام (فاطمی فاضل و قائم 
بالسّیف) است. شأن او قیام به هدایت مردم و نجات آنان از ظلم و ستم 
است. به این معناء هر یک از امامان زیدی را می‌توان ممدی نامید. این 
کاربرد به معنای لغوی واژه «مهدی» بسیار نزدیک است و در واقع. نباید آن 

۲ کاربرد مهدی در مفهوم اصطلاحی آن یعنی مهدی موعود اسلام؛ 
همو که آخرین فرد از سلسله امامانی است که امام علی بن ابی‌طالب یا در 
رس آن بوده است. در مجموع می‌توان گفت که گرچه اعتقاد به قیام مهدی 
موعود یک باور مقبول در میان زیدیه است به دلیل آنکه امر قیام برای 
امامان زیدی از مولفه‌های اصلی شکل‌گیری و مشروعیت امامت آنان بوده 
به همین دلیل قیام‌های متعدد از جانب آن‌ها صورت گرفته و دیگر جایی 
برای انتظار مهدی تا در مان زیدیان باقی نمانده است؛ به همین دلیل. 
نوعی کم‌توجهی به این موضوع در آثار و تألیفات زیدیه وجود داشته است. 

غفلت از تفکیک صحیح میان این دو نوع کاربرد واژه «مهدی» در 
مذهب زیدیه, باعث شده است تا مستشرقان» تحلیلی نادرست و آشفته را از 
مهدویت در انديشه زیدیه ارائه دهند؛ وانگمبی. انحراف زیدیه از مبانی 
صحیح مهدویت. در برخی آندیشه‌های آنان مشهود است؛ به گونه‌ای که 


۶ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


به نظر می‌رسد زیدیه در موضوع مهدویت به مذهب آهل سنت. نزدیک‌تر 
است تا شیعه؛ از جملد: 

۱. به باور زیدیه, مهدی 1 یکی از فرزندان فاطمه‌ت و به عبارت دیگر 
فردی از اهل بیت 22۳ است؛ خواه از نسل امام حسن يا امام حسین ع2ْ. او 
زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد؛ 

۲ اغلب زیدیان معتقدند که مهدی موعودث* در آینده (آخرالزمان) متولد 
شده» ظهور خواهد کرد؛ بنابراین» طبق عقیده آنان و به خلاف شیعه» مهدی 
موعودث در غیبت به سر نمی‌برد. از نظر زیدیه همان طور که پیامبر :2577 
بشارت داده است» مهدی "تا از ذریه او ظهور خواهد کرد؛ اما نام او و زمان 


۱ 


اسماعیلیه و مهدویت 


اسماعیلیه» از فرقه‌های عمده شیعی است که پیدایش آن از اواسط قرن دوم 


قمری آغاز شده و تاریخی پر از فراز و نشیب را طی کرده است. اینان مانند 
شیعیان دوازده‌امامی» در موضوع امامت اشتراک عقیده داشته و امامت را نیز 
به نص می‌دانند؛ اما درباره امامان پس از حضرت صادق فلا دچار انحراف و 
اختلاف شده‌اند. با توجه به انشعابات و تطوّرات عقیدتی در اسماعیلیه, آموزه 
امامت و به تبع آن. مهدوبت از جمله موضوعات پر ابهام در میان آن‌هاست. 
اسماغیلية خالصه (از شاخه‌های اسماعنلیه تخنتین) به ممدویت استماعیل: 


۱.گونه‌شناسی انديشه منجی موعود در ادیان. ص ۴۱۹ -۴۲۲. 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ ۲۱۷ 


فرزند امام صادق اعتقاد دارند؛ اما قرمطیان (از شاخه اکثریت مبارکیه) 
می‌دانند که نمرده و در سرزمین روم غایب است و سرانجام ظهور خواهد 
کرد 

شکل‌گیری فرقه اسماعیلیه بر مبنای مهدویت اسماعیل یا محمد بن 
اشماغی + عکایت ازسانگان این اور خر اعفادات اشاعه‌های تشن مذجب 
اسماعیلی دارد. اسلام‌شناسان غربی در نوشته‌های خود به موضوع مهدوبت 
در اسماعیلیه توجه ویژه کرده‌اند؛ به ویژه اينکه بعدها فاطمیان توانستند با 
بهره‌گرفتن از انديشه مهدویت در شمال آفریقا توفیق‌های فراوان به دست 
آورده» پایه‌گذار حکومتی برای چندین قرن شوند. در بیان انحراف اسماعیلیه 
از مبانی حقیقی مهدویت به ذکر چند مورد اکتفا می‌کنیم: 

۱. بنابر روایت نوبختی و سعد الاشعری, مفهوم «مهدی قائم» در عقیده 
اسماعیلیه معنای جدیدی داشت. «قائّم» به معنای رسالت و آوردن شریعت تازه 
و نسخ شریعت اسلام بود و «مهدی»» هم امام و قائم بود وهم یک پیامبر 
اولوالعزم که هر چیزی از جمله محارم بر او مباح خواهد بود. آن‌ها این عقیده 
را بر پایه نقل اخباری از امام صادق نا قرار دادند؛ از جمله این حدیث که 
چون قائم ما قیام کند. قرآن به روش جدید بر شما تعلیم خواهد شد ؛ 


۱ فرق الشیعه. ص ۱۰۸ المقالات و الفرق. ص ۲۲۰ و ۲۲۱. 


۸ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


گرايش مردم به دعوت‌ها می‌شد. با توجه به ادواری‌بودن زمان و تاریخ در 
عقاید اسماعیله. عقیده به ظهور مهدی قائم و ناطق در دوره پایانی (دوره 
۰ ۲ ۱ 

هفتم) مسلم است ؛ 

۳ یدنله مر سال ۲۹۱۷ ق عکومت فاطمیارن زا شتا تیاده مسق فد 
ظهورکننده‌ای می‌تواند مهدی باشد ؛ 

۴ در گزارش از موضوع مهدویت در اسماعیلیه باید به انشعابات عقیدتی 
آن‌ها توجه شود؛ برای مثال مهدی موعود ی در یکی از گرایش‌های اخیر 
اسماعیلیه» با«آوتاره» یا تنزل دهم «ویشنو» تطبیق داده و 


آموزه مهدوی از دیدگاه شیعه اثناعشری 

مهدویت در مباحث کلامی امامیه 

ال هه هه تام یات یه از املن شستت اهاط که 
پیش از اين بیان شد. در میان فرقه‌های مختلف شیعی نیز در این‌باره اعتقاد 
یکسانی وجود ندارد. بحث درباره خلافت و امامت یکی از مهم‌ترین و 
دیرینه‌ترین بحث‌هاست که پس از رحلت پیامبر 5 در جهان اسلام پدید 


۱ وک کر ناسین تیا منجی موعود د رادیال. ص ۴۲۶. 
۲ آشنایی با فرق تشیع. ص ۰۱۱۲ 

۳ .گونه‌شناسی انديشه منجی موعود در ادیان. ص ۴۳۴۰ 

۴ ریاض محمد حبیب الناصری, الواقَفية. ص ۱۸. 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ 2 ۲۱۹ 


آمده است. به تعبیر شهرستانی» اختلاف در امامت بزرگ‌ترین اختلاف میان 
بحث. صرفاً یک بحث تاریخی نیست؛ زیرا امامت با حیات فکری اعتقادی, 
که از نظر شیعه. نصب و تعیین امام از شئون خداوند است و در تعیین امام 
به «انتصاب» قائل است؛ ولی مذاهب دیگر نصب و تعیین امام را از شئون و 
وظایف مکلفان می‌دانند و در تعیین امام به «انتخاب» معتقد هستند . 

باور است که اصول آموزه‌های اعتقادی خود را از امامان معصومتلا اخذ کرده 
است. امامیه به نحو مبنایی معتقد است که این امامان صاحب ولایت. دوازده 
نفر هستند؛ به همین دلیل. به شیعه اثناعشری معروف شدهاند. شیعه 
اثناعشری - خصوصا پس از قرن چهارم قمری -به لحاظ آثار علمی و 
دانشمندان بزرگ و همچنین از نظر جمعیت. بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین شاخه 


می‌توان گفت روشن‌ترین دیدگاه در مورد مهدوبت در تشبع دوازده‌امامی 


علی ریّانی گلپایگانی. «خلافت و امامت در کلام اسلامی». فصلنامه انتظار موعود. 


ش ۴ ص ۵۷. 


۰ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


پدیدار شده و از این جهت» در میان سایر فرقه‌های اسلامی کامللاً ممتاز است. 
اینان معتقدند دوازدهمین اما همان مهدی موعودء تلا است که اکنون زنده 
است؛ ولی در دوران غیبت به سر می‌برد. این غیبت» ظاهری و ی است. نه 
غیبت کلّی که هیچ ارتباطی با عالم و انسان‌ها نداشته باشد. مهدی ی از 
دیده‌ها نهان است؛ اما بر احوال همگان آگاه بوده» از سالکان و اهل معنا 
دست‌گیری می‌نماید و به مقامات بلند معنوی و باطنی هدایتشان می‌کند. او 
عاقبت به اذن الهی ظهور کرد حقیقت اسلام را آشکار می‌نماید و جهانیان را 
به سوی سعادت و کمال رهنمون می‌شود. 
موعودعثْل بیان کرده‌اند که اين عقیده» از زمان نگارش, در تاریخ کلام شیعه 
صحیح رسیده در باب مهدی لا بیان شده است: 
ما بر این باوریم که حجت خداوند در زمینش و خلیفه او بر 
بندگانش در زمان ما عبارت است از قائم منتظر محمد بن 
حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد 
بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. او کسی است که 


چنان که از جور و ستم آکنده شده بود. او کسی است که 
خداوند. دین خود را به وسیله او به رغم تمایل مشرکان بر تمام 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ ۱۲۲۱ 


مگر اينکه ندای اذان در آن» طنین افکند و دین خدا در همه جا 
حاکم شود. او همان مهدی است که پیامبر :22 این‌چنین از او 
خبر داده است که هنگام خروج و قیامش» عیسی بن مریم نازل 
شده» به امامت او نماز می‌گزارد. مقام عیسی بن مریم» که به 
مهدی با اقتدا می‌کند» همانند مقام علی لا که بر پیامبر اقتدا 
کرد» مقام خلافت اوست. بر این باوریم که غیر او قائم نخواهد 
بود و او در غیبت خواهد بود تا زمانی که در آن باقی بماند. اگر 
مدت غیبت او به اندازه عمر دنیا به درازا بکشد. قائمی جز او 
نخواهد بود؛ زیرا پیامبر و امامان - که درود خدا بر آنان باد ما 
را بر نام و نسب آو راهنمایی نموده» بر او تصریح و تتصیص 
کرده و به او بشارت داده اند 
مهدویت در کتب حدینی امامیه 
افزون بر جایگاه والای امامت و مهدوبت در اصول کلامی شیعه. مهم‌ترین 
وگن ام متحت :دز آنامیه: کفریت روآناتی اس که در ابساد مخلت ای 
موضوع وجود دارد. این ویژگی. باعث شده است که باور به مهدی تٍ از 
دیدگاه امامیه از ثبات و وضوح لازم برخوردار باشد. در میان کتب روایی 
شیعه, کمتر حدیثی را می‌توان یافت که به موضوع مهدویت نپرداخته باشد. 
با توجه به سیر تاربخی ندوبن احادیث مهدویت در کتاب‌های حدیثی شیعه 


تا قرن دهم اين آثار به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ 


۱.ر.ک: علامه حلی. کشف المراد. ص ۵۲۹؛ شیخ مفید. مجموعه مصتفات (الاعتقادات), 
ج ۵ ص ۹۵. 


۳۲ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


۱. کتاب‌های حدیثی عمومی: این کتاب‌ها دربردارنده موضوعات 
گوناگونی هستند که به تناسب» موضوعات مهدویت را هم نقل کرده‌اند. از 
جمله این آثار می‌توان به اين کتاب‌ها اشاره کرد: کتاب سلیم بن فیس 
محاسن برق ی" بصاثر الدرجات " تفسیر عیاش ی تفسیر قمی* اصول کافی " 
اثبات الوصية * اختیار معرفة الرجال * عیون اخبار الرضا ‏ علل الشرایع " 
امالی * خصال "۵ ارشاد "2 دلائل الامامة آ روضتالواعظین " الخرائج و 
الجراتح ‏ کشف امه ؛ 


۱ سلیم بن قیس هلال عامری (متوفای ۸۰ق). 

۲. احمد بن خالد برقی (۲۷۴ يا ۸۰اق). 

۳. محمد بن حسن بن فروخ صفار قمی (۲۹۰ق). 

۴ محمد بن مسعود عیاشی (۲۰ق). 

۵ علی بن ابراهیم قمی (قرن چهارم). 

۶ محمد بن یعقوب (لقة الاسلام کلینی) (۲۲۹ق). 

۷ علی بن حسین بن علی هذلی مسعودی (۴۶"ق). 

۸ محمد بن عمر کشی (۵۰اق). 

٩‏ محمد بن علی بن حسین بن بابویه (شیخ صدوق) (۲۸۱ق). 
۰ همو. 

۱ همو. 

۲ همو. 

۳ شیخ مفید (۴۱۳ق). 

۴ آبو جعفر محمد بن جریر بن رستم طبری آملی (قرن پنجم). 
۵. فتال نیشابوری (۵۰۸ق). 

۶ قطب الدین راوندی (۵۷۳ق). 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ ۲۲۳ 


۲ کتب روایی ویژه مهدویت: این کتاب‌ها که به طور اختصاصی در 
موضوع مهدویت نگاشته شده‌اند عبارتند از: غیبت تعمانی؛ اکسال الدین و 
تمام التعمة ؛ غیبت طونی " 


مهدویت از منظر تصوف 

آموزه منجی موعود در میان اهل تصوّف. آموزه‌ای اصیل است. در اثبات این 
ادعا می‌توان به بازتاب این باور در تاریخ وقایع نهضت‌ها و جربان‌هایی اشاره 
کرد که در حوزه تصوف روی داده است. از آن جا که در تصوف و عرفان 
اسلامی» آموزه مهدی موعود با اصل ولایت و موضوع خاتم اولیا در پیوند 
است و «منجی موعود بودن» یکی از شئون «خاتم‌اولیا بودن» است. باید 
موعودباوری اهل تصوف و عرفان را در این بستر مطالعه کرد. در عين حال 
چنین نیست که متصوفه هیچ رویکرد مستقلی به آموزه مهدویت نداشته 
باشند؛ بلکه در آثارشان» اگر چه به صورت ضمنی, به مهدویت پرداخته‌اند" 
می‌توان گفت که اندیشه منجی موعود در تصوف بیش از آنکه آموزه‌ای 
نبوی یا یک باور دینی باشد» آموزه‌ای عرفانی است که ابعاد تکوینی- 


۱. علی بن عیسی بن آبی الفتح اربلی (قرن پنجم). 

۲. محمد بن ایراهیم بن جعفر نعمانی (قرن چهارم). 

۳ شیخ صدوق (۲۸۱ق). 

۴ محمد بن حسن (شیخ طوسی) (۶۰ق). 

۵ گونه‌شناسی انديشه منجی موعود در ادیان. ص ۳۶۱. 


۴ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


تشریعی و سلوکی دارد. 
«ولی» است که در میان اولیاء مقام و جایگاه «ختم ولایت» را داراست و 


تعابیری از قبیل «مهدی» «قَانّم»» (موعود)» (منحی) و «حجت) در هک خاتم 
(خاتم الاولیا) معنا می‌يابد. در مورد تفکیک این آموزه در تصوف شیعی و 
سنی می‌توان گفت: عرفای شیعه» آموزه ختم ولایت را با مهدوبت یکی 
می‌دانند؛ اما دیدگاه عرفای اهل سنت. گاه از این بابت متفاوت است؛ 
عارفانی چون ابن عربیء مولوی و عطار از یک سو بر ولایت خاصه 
مهدی ‏ تصریح می‌کنند. اما از دیگر سوی» سخن از ولایت و «مهدویت 
نوعی» نیز رانده‌اند ؛ حال آن‌که در عرفان و تصوف شیعی بر خلاف دیدگاه 


اهل سنت. موعود از لحاظ ماهیت» شخصی و متعین است. 


۱ «معبی النن تدای است1ولی رو ان دوق غرفانی ای که ذازد و من است زین 
هیچ‌گاه نمی‌تواند خالی از ولی و حجت باشد. نظر شیعه را قبول کرده و اسم ائمه و 
حضرت زهرالثلا را ذکر می‌کند. تا می‌رسد به حضرت حجت و مدعی می‌شود که من در 
سال ششصد و چند. محمد بن حسن عسکری را در فلان‌جا ملاقات کردم. البته بعضی از 
بمرخ‌هایی که رقم ضه بط قیعه انس و اصلا ی اون در یرال تفن وق 
عرفانی هميشه ایجاب می‌کند که زمین. خالی از یک ولیْ به قول آن‌ها (و به قول ما 
ائمه) حجت نباشد. این مسأله را قبول کرده و حتی مدعی مشاهده هم هست و می‌گوید: 
من به حضور محمد بن حسن عسکری که اکنون از عمرش سیصد و چند سال می‌گذرد 
و مخفی است. رسیده و به زیارتش نائل شده‌ام» (شهید مطهری, مجموع ه آثار. ج ۴. 
ص .)٩۴۴‏ 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ لا ۲۲۵ 


برخی مستشرقان نسبت به اندیشه‌های ال تصوف و عرفان در 
موضوع مهدی موعود با اشتیاق نشان داده‌اند. هانری کسربن در تبسین 
تفاوت جوهری و بنیادین میان تشیع و تسنن. به موضوع امامت و 
اعتقاد شیعه به این اصل اشاره کرده و معتقد است شیعه بر خلاف اهل 
سنت بر این باور است که با رحلت پیامبر اکرم 26 تنها دایسره نبسوت 
مسدود شده. اما دایره ولایت آغاز گشته است. او تحلیسل عرفان و 
تشیع را بدون مسأله مهدویت. ناتمام دانسته معتقد است مهدویت. 
آموزه‌ای است که در عرفان اسلامی توانایی تبدیل شدن به یک نظریه 


جامع را دارد!. 


پاسخ به اختلافات مطرح شده در دایرةالمعارف‌های غربی 

اعله سفق فان رز دلیشکی یدیع یک اهب اس لاش تتارتد؛ 
اما به رغم قوّت مبانی کلامی و روایی شیعه امامیه در بحث مهدی 
موعودعتّ* اغلب به سراغ آموزه‌های سایر فرقه‌های شیعی و سنی رفته و به 
توصیف مهدویت از منظر آن‌ها پرداخته‌اند. اختلاف نظرهای موجود در میان 
فرقه‌های اسلامی» مورد استقبال مستشرقان قرار گرفته و در نوشته‌های خود 
به آن استناد کرده‌اند. شاید در این نوع انتخاب تعمّدی در کار بوده تا بدین 
وسیله به شبهات دامن زده شود و در واقع» این توصیف به تضعیف مهدوبت 


بینجامد. به هر حال, با توجه به پاره‌ای از نظرات دین‌پژوهان غربی که در 


۶ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


دایرةالمعارف‌ها پا آثار دیگر» منعکس شده می‌توان دریافت که اتکا به منابع 
دست دوم و روایات ضعیف و همچنین نوعی پیش‌داوری در بحث مهدوبت» 
وجه غالب این نوشته‌هاست. 

برجسته‌سازی نقاط افتراق میان شیعه و سنی در موضوع مهدویت. از 
مواردی است که نمونه‌هایی از آن؛ قبله از قول مستشرقان بیان شد. 
بی‌شک اگر اسلام‌شناسان و مهدی‌پژوهان غربی در بررسی مهدویت از 
منابع دست اول و روایات صحیح و مورد اتفاق بهره می‌بردند و اگر 
تفاوت‌های کلامی میان مذاهب گوناگون اسلامی را به خوبی درک 
است با بررسی پاره‌ای از موارد اختلافی در مورد مهدویت. به نقد 

مهدویت نیز مانند بسیاری از مسائل اختلافی میان شیعه و سنی» بیش از 
هر چیز دیگر به اختلاف در مبانی کلامی و روایی برمی‌گردد. یکسان‌نبودن 
پذیرش با رد برخی روابات از سوی دیگر» مانع از پیدایش یک وحدت نظر 
جامع در موضوع مهدویت میان شیعه و اهل سنت است؛ اما با این وجود. در 
اتحاد همه فرقه‌های اسلامی در اعتقاد به مهدی موعود لا تردیدی نیست. 


می‌توان گفت که عمده‌ترین موارد اختلافی میان شیعه و اهل سنت عبارتند از: 


الف. تولد مهدی موعود تلا 
بسیاری از علمای اهل سنت با عقیده شیعه موافق بوده معتقدند حضرت 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ ۲۲۷ 


مهدی لا در نیمه شعبان ۲۵۵ ق به دنیا آمده است که اسامی ۱۱۲ نفر از 
آنان در کتاب اصالة المهدوية فی /ل#سلام ذکر شده است. قاضی بهلول 
بهجت افندی می‌گوید: 
امام دوازدهم. صاحب الأمر و الزمان القائم المهدی ابوالقاسم. 
در پانزدهم شعبان سال۲۵۵ی به دنا آمد. نام مادرش نرجس 
است. او دو غیبت دارد؛ صغری و کبری... آن حضرت زنده است 
و به اذن خدا ظهور خواهد کرد." 
کنجی شافعی در کتاب البیان ف یآخبار صاحبالزمان پس از عنوان باب 
بیست و پنجم به دفع استبعاد حیات طولانی آن حضرت اشاره کرده 
ی 
هیچ امتناعی در بقاء مهدی وجود ندارد؛ به دلیل اينکه عیسی و 
الیاس و خضر که از اولیای خداوندند زنده هستند و دجال و 
ابلیس که از دشمنان خدا می‌باشند نیز زنده هستند و زنده‌بودن 
آن‌ها به وسیله قرآن ۲ سنت اثبات شده است...آن‌گاه که بر 
این موضوع اتفاق کرده‌اند زنده‌بودن مهدی را انکار 
نمودند...پس به سخن هیچ کسی بعد از اين» توجه نمی‌شود 
در اینکه بخواهد باقی‌بودن مهدی را انکار نماید . 
شایان ذکر است آن دسته از علمای اهل سنت که ولادت.حضرت 
۱. محمد یعقوب بشوی, نقد احادیث مهدویت از دیدگاه اهل سنت. ص ۱۵. 


۲. همان ص ۱۶. 
۳ کنجی شافعی, البیان. ص ۹۷. 


۸ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


مهدی تلا را پذیرفته‌انده به دو دسته تقسیم می‌شوند: 

. کسانی که هم ولادت حضرت مهدی لب و هم موعودبودن ایشان را 
پذیرفته‌اند؛ مانند: محیی الدین عربی» محمد بن طلحه شافعی» علی بن محمد 
احمد مالکی ین صباغ) سبط جوزی و کنجی شافعی؛ 

۲ کسانی که ولادت حضرت مهدی تلا را پذیرفته. اما مهدی موعود 
بودن ایشان را قبول نکرده‌اند و حتی با صراحت آن را انکار کرده‌اند؛ مانند: 
ابن حجرهیتمی و ابن خلکان. 

بنابراین» پذیرش ولادت محمد بن الحسن العسکری نی الزاماًبه معنای 
پذیرش عقیده مهدویت درباره آن حضرت نیست. در هرحال. پذیرش و یا 
پذیرفتن موضوع ولادت حضرت. مانند بسیاری از مسائل اختلافی میان 
شیعه و سنی, به اختلاف در مبانی برمی‌گردد که با توجه به نگرش‌های 
گوناگون هر یک در مورد منابع مورد اعتماد خود. موارد مورد قبول آن‌ها هم 
متفاوت خواهد بود. 


ب. نام پدر میهدی موعود 2 

همه علمای اهل سنت. مانند شیعه معتقدند حضرت مهدی هم‌نام 
پیامب رت است. اما بر طبق حدیثی که ابوداود در سنن خود نقل کرده 
است ‏ برخی از عالمان اهل سنت معتقدند اسم پدر مهدی لا همان نام 


قال رسول ال 2 «لو لیبق من الدنیا الا یوم, لطّل ال ذلک الیوم حتی یبعث فیه رجلا 


ملی او من اهل تیف ای امه امن وا انبم اوه انیم ابتی 6 (ست نآبسی داود. ج ۲ 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ ۲۲۹ 


درباره سیر تاریخی استفاده از عنوان مهدی, به دو شخصیت جنجالی - یعنی 
محمد بن عبدالله بن حسن مثنی(نفس زکیه) و محمدبن عبداله 
منصور(مهدی عباسی) - اشاره شد. برخی مستشرقان» اين روایت و مانند آن 
را بهانه‌ای قرار داده‌انده تا اين‌گونه القا کنند که همه روایات نبوی در مورد 
مهدی موعوده مجعول و محصول منازعات سیاسی هستند . در مورد این 
حدیث که دستاویز برخی از مستشرقان قرار گرفته به نکاتی اشاره می‌کنیم: 

. این حدیث ضعیف است؛ زیرا در این روایت. تعبیرداسم آبیه اسم آبی» 
دارای اضطراب است. «عاصم» در حدیث. کثیرالخطا است؟ 

۲ این حدیث با همین سند در سنن ترمذی آمده است؛ اما عبارت «اسم 
آبیه اسم آبی» در آن دیده نمی‌شود . احمد بن حنبل هم این روایت را بدون 


قسشمت اخیر (اسم ایرد اسم آبی) در مسئد آورده ی همچئین بر حانی] 


ص ۴۲۸۲). 

۱. شهید مطهری: «مورّخین و از آن جمله دارمستتر نوشته‌اند که منصور (خلیفه عباسی) 
مخضوضا ام شرت مهد ی گذافت بر بنکه می خوانبت: اشفا وه یبای ایکید:؛ 
بلکه بتواند یک عده از مردم را فریب بدهد و بگوید آن مهدی که در انتظار او هستید. 
پسر من است» (مجموعه آثار. ج۱۸. ص ۱۷۳). 

۲. تقد احادیث مهدویت از دیدگاه اهل سنت. ص .۵٩‏ 
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۴ احمد ین عتبل, منقده ج ۱ ص ۳۷۷و ۴۳۰: 


۰ تلا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


بدون جمله مورد نظر آورده‌اند. ابو نعیم اصفهانی در کتاب غی مناقب المهدی 
این روایت را به طرق فراوان بیان کرده و فقط در طریق ابن عاصم ابری» 
عبارت «اسم آبیه اسم آبی» را آورده است. این مطلب. نشان می‌دهد که وی 
این روایت را اضافه کرده است؟؛ 

۳ برخی از عالمان اهل سنت پذیرفته‌اند که حضرت مهدی نا فرزند امام 
حسن عسکری یا است ؟؛ 

۴ در کتاب جنات الموحدین و کفاية الموحدین آمده است که اضام 
یازدهم شیعیان دو اسم داشت؛ حسن و عبدالثه ؛ 

۵. احادیث فراوان و در حد تواتر و با اسناد متفاوت و متعدده وجود دارد که 
ثابت می‌کند نام پدر حضرت مهدی لا حسن است. نه عبدالله؛ وانگپی حدیث 


ج. نسب مهدی موعود لا 

یا مهدی ِا از نسل امام حسن م2 است یا امام حسین ۳؟ در پاسخ باید گفت: 
۱ فقط یک حدیث در این مورد است که هارون بن مغیره از عمرو ببن 

ابوقیس از شعیب بن خالد از ابو اسحاق روایت کرده است که 


۱ ر.ک: مهدویت در صحاح ست. ص ۰۱۰۰ 
۲ محمد بن طلحة شافعی. مطالب السول. ص ۹؛ ابن صباغ مالکی, الفصول المهمة. 
ص ۲۷۳۲ 


۳ منتخب الأْثر». ص ۲۹۵. 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ ۱۲۳۱ 


امیرالموُمنین 1 به فرزند خوده حسن 2 نگریست و فرمود: 
این فرزندم. آقا و سرور است؛ همچنان که رسول خدا او را 
این گونه نامیده است. از نسل او فرزندی ظهورخواهد کرد که 
هم‌نام با پیامبرتان است؛ در خلق و خوی شبیه اوست؛ ولی در 
خلق (چهره و اندام) شبیه او نیست.! 

۲ «منذری» که سنن ابوداود را شرح داده و مختصر کرده اشاره 
می‌نماید که این حدیث از حیث سند. مقطوع است 

۳ گفته شده که سند حدیث. محهول است چون ابوداود گفته از هارون 
بن مغیره برایم حدیث شد؛ حال آن که راوی پیش از هارون نامعلوم است؛ 

۴ این روایت» خبر واحد است و نمی‌تواند با روایات فراوان که حضرت 
مهدیْ را از نسل امام حسین تا دانسته» معارضه کند؛ 

۵. در نقل دیگری از کتب اهل سنت. لفظ «حسین» به جای کلمه 
«حسن) به کار برده شده است. جزری شافعی(متوفای ۸۳۳ق)» همین حدیث 
را با اسناد خود از ابوداود سحستانی نقل کرده و به جای «حسن». کلمه 
«حسین» را آورده و بر این مطلب تأکید کرده اثست ۶ 

۶ احتمال تصحیف و تغیبر شکل کلمه «حسین» و تبدیل آن به 


۱. ابوداود. الستن, ج ۲ ح ۴۲۹۰. 

۲. مهدویت در صحاح ستّة. ص ۰۱۰۴ 

تدش بارش ۳ ص ۱۰۳و الصح آنه من ذرية الحسین بن 
علی(رضی ال عنهما) لنص آمیر المومنین علی(رضی ال عنه)». 


۲ لا مهدویت در دایر:المعارف‌های غربی 


بعید بیست؟؛ 

۷ اين احتمال جذی وجود دارد که حسنیان و پیروان آن‌ها که گمان 
می‌کردند مهدی موعوده همان محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن است» 
این روایت را در جهت مقاصد سیاسی جعل کرده باشند؛ 

۸ روایاتی که مهدی لت را ُ نسل امام حسن لا می‌دانند با روایاتی که 
ایشان را از فرزندان امام حسین شا دانسته‌اند تعارض ندارد؛ چون ایشان از 
جانب ِ نسب به امام ی می‌برد و مادر امام باق ظْه فاطمه بنت 
الحسن 2* بوده و در نتیجه. امام پنجم و امامان پس از او از نسل امام 
حسن و امام حسین 22 هر دو بوه‌اند.البته اين مطلب موّید قرآنی هم 
دارد؛ قرآن کریم حضرت عیسی ل را از طریق مادرش از نسل پیامبران 
شین ورظلعق ید آن‌ها داسعه ایس 

اک 
فداکاری امام حسن ی در ِِ صلح بوده باید گفت که اثبات تلافی خدا 
در برابر فداکاری ۳ مجتبی *2* در پذیرش صلح, فرع بر اثبات این است 
که امام مهدی تا از ذریه آن حضرت است آنخنین ادتایین 
بی‌مورد است. ضمن اينکه اجر الهی امام حسن2* در هرحال (قیام یا 
پذیرش تحمیلی قرارداد برای حفظ اسلام و مسلمین) قابل انکار نیست؛ ولی 


‌ِ اي .| ۲ 3 ۲ 
تعیین آن نیز از عهده بشر خارج است . 


۱. سوره آنعام آیات ۸۴ و ۸۵. 


۲ مهدی اکبرنزاده بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت. ص ۰۲۴۳۶ 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ ۲۳۳ 


د. مهدی موعود تا یکی از مصادیق خلفای دوازده‌گانه 
یکی از احادیث صحیح و متواتر که در صحاح سته و دیگر منابع معتبر اهل 
سنت و همچنین در کتب شیعه آمده, حدیث «دوازده خلیفه» است". این 
روایت از,طزی شاد از تاسر تا نف هده‌ید گوتای: کصتوز ان ازانشی 
مکرم تلا قطعی است ؟؛ اما از نظر دلالت» همواره مورد بحث بوده است. از 
نظر شیعه, خلفای دوازده‌گانه» همان امامان معصوم از امیرالم ومنین فلا تا 
مهدی موعود تلا هستند؛ اما در میان اهل سنت درباره مصادیق این دوازده 
نفر» اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. در این مورده به چند نکته اشاره 
می‌کنیم: 

۱ اختلاف نظر و تفسیرهای گوناگون در این مورد. گواه سستی و 
بطلان مصادیق احتمالی است؟ 

۲ با توجه به آنچه در کتب لغت در معنای «خلیفه» آمده" و روایات نبوی 


۱ جابر بن سمرة یقول: سمعت النبی 2 یقول: «لایزال الاسلام عزیزا الی اثنی 
عشر خليفة. فقال کلمة لم افهمها؛ فقلت لابی ما قال. فقال: کلهم من قریش». 

۲ بخاری, صحیح. کتاب الااحکام. باب ۵۲ ح‌ ت۱۵ مسلم, صحیح. باب الامارة, ح۷ 

۳ یکی از معروف‌ترین مصادیق دوازده‌خلیفه از نظر اهل سنت عبارتند از: ابوبکر عمر. 
عنمان, علی 3 معاویه. یزید بن معاویه. معاوية بن یزید. مروان بن حکم. عبدالملک بن 
مروان» ولید بن عبدالملک. سلیمان بن عبدالملک و عمر بن عبدالعزیز. 

۴ خلیفه کسی است که جانشین قبل از خود به سبب غایب بودن مستخلف‌عنه يا مرگ و 
يا عجز او باشد(مفردات راغب. ص ۶ لسان العرب. ج ٩‏ ص ۰۸۲ 


۴ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


هم بر آن صحه می‌گذارد» این خلافت باید پیاپی و بدون فاصله باشد؛ 

۳ قداست جایگاه خلافت و جانشینی رسول اله :2 با آنچه تاریخ از 
عملکرد برخی از خلفای ادعاشده از جانب اهل سنت نشان می‌دهد. 
هم‌خوانی ندارد؛ 

۴ برخی از دانشمندان اهل سنت به عجز خود در يافتن مصادیق حدیث 
خلفای دوازده‌گانه اعتراف کرده‌اند ؛ 

۵. برخی همانند قندوزی حنفی به اسامی دوازده امام اعتراف کرده‌اند: 
ان مراد رسول الّه لصا من حدیثه هذا الائمة اثنی عشر من 
اهل بیته و عترته اذ لایکن آن یحمل هذا امحدیث علی 
اخلفاء بعده من آصحابه فلا بد من آن تحسل هذا اسدیت 
علی الائمة الائنی عشر من آهل وف تاییوی ؟ 

۶ در برخی منابع اهل سنت اسامی دوازده معصوم 2 به عنوان دوازده 


ه مهدی موعود؛ نوعی يا شخصی 


۱ تقد احادیث مهدویت از دیدگاه اهل سنت. صص ۴۲ - ۴۶. 

۲. مهلب: «لم آلق آحدا یقطع فی هذاالحدیث بمعنی» (شرح صحیح البخاری. ج ۸ ص ۲۸۷). 
این عربی: «و لم اعلم للحدیث معنی» (عارضهة لا حوذی. ج٩‏ ص ۶۹. 

۳ سلیمان قندوزی, ینابیع الموَة. ص ۱۰۵. 

۴ همان. 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ لا ۲۳۵ 


مدای مشود فر دی تشه شده و معیم است کابه دنا امه و ناش 
نسب او مشخص می‌باشد. این گروه در بحث «مهدی شخصی» تا حد زیادی 
با دانشمندان شیعه هم‌عقیده‌اند؛ اما بسیاری از اهل سنت» مهدی لا را 
ناشناخته و نامعین پنداشته‌اند. اینان معتقدند که آن حضرت هنوز متولد نشده 
شک وف حالما هر مات تامعین از بل هماخش تاشاح ‏ سافت ی 
در زمانی ناشناخته قیام خواهد کرد. اين گروه به «مهدی نوعی» اعتقاد دارند. 
با توجه به کثرت روایات وارده در موضوع ولادت و همچنین تصریح روایات 
به نام پدر بزرگوار مهدی موعودث می‌توان به شخصی‌بودن ایشان پی 


برد. 


در منابع اهل سنت. روایات زیادی درباره یکی از نشانه‌های ظهور یعنی 
رایات سود (پرچم‌های سیاه) دیده می‌شود. این پرچم‌ها از جانب مشرق یا از 
سوی خراسان" به حرکت درمی‌آیند. 

۱ تعارضی در این دو دسته از روایات نیست؛ چون احادیثی که بیان می‌کند 
پرچم‌های سیاه از جانب مشرق ظاهر می‌شود. عام است و روایات ناظر به ظهور 
پرچم‌های سیاه از سمت خراسان» خاص انس 


ابن ماج ستن, ج ۲ ص ۸۳۶۷ 


۶ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


۲ برخی ادعا کرده‌اند این احادیث به دست عباسیان جعل شده است؛ 
زیرا پرچم سیاه علامت آن‌ها بوده اتنتا: مستشرقان نیز در تحلیل‌های 
تاریخی و9 سیاسی خود از این مطلب» ببره فراوان برده‌اند؛ اما ی مطلب 
حکومت عباسیان در میان مردم شهرت داشت؛ به گونه‌ای که شخصی به 
نام حارث بن سریج در زمان دولت بنی‌امیه و در عصر خلافت مروان حمار 
خود را «صاحب الرایات السود» معرفی کرد که در سال ۱۲۸ ق کشته شد؛ 

۴. ابن کثیر می‌گوید: 

این پرچم‌های سیاه» آن پرچم‌هایی نیست که ابومسلم خراسانی 
برافراشت و دولت بنی‌امیه را سرنگون کرد؛ بلکه پرچم‌هایی 


ال 


است که در هنگام ظهور مهدی| ] نمودار می‌شود . 
ز. آشراط الساعة 
«آشراط» جمع شرط (به فتح شین و راء) به معنای علامت" و منظور از 
«الساعقا» روز قیامت است. اهل سنت روایانی را از پیامبر 34276 نقل می‌کنند 
که حضرت اموری را به عنوان علامت‌های قبل از قیامت بیان فرموده‌اند؛ 
مانند طلوع خورشید از مفرب» خروج دجال» نزول عیسی از آسمان و.... یکی 


۱ عبدالعلیم البستوی, المهدی المنتظ ص ۰۱۹۳ 
۳ اين منظور لسان العرب. ذیل کلمه «شرط». 
۱. ابن ماجه قزوینی, السنن, ج ۰۲ ۴۰۵۵. 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ ۲۳۷ 


از آشراط الساعةه ظهور حضرت مهدی "لا در آخرالزمان است که به گونه‌ای 
نشانه نزدیک بودن قیامت است. تقارن نزول حضرت عیسی له به عنوان 
یکی از آشراط الساعة با ظهور مهدی موعود نا نیز موّید این مطلب است. 
در کتاب‌های مربوط به «ملاحم و فتن»" که در سبک و سیاق کتب أشراط 
الساعة نوشته شده, دربارة خروج سفیانی و دجال» مطالبی ذکر شده است. 

به تعبیر مستشرقان جایگاه آموزه منجی موعود در اندیشه اهل سنت به 
عنوان یکی از آشراط الساعة مطرح بوده است؛ اما میان آنچه در منابع روایی 
شیعی به عنوان «علایم ظهور» نامیده شده و در عین حال در منابع اهل 
سنت تحت عنوان آشراط الساعة بیان گردیده منافاتی نیست؛ زیرا 
همان گونه که بیان شد» بسیاری از علایم ظهور منل خروج سفیانی» دجال» 
نزول حضرت عیسی"... و حتی ظهور حضرت حجت "4 در بسیاری از 
منابع اسلامی از علایم قیأمت شمرده شده است؛ بنابراین» چنانکه برخی از 
محفقان گفته‌انده لازم است با روش علمی, علاتم ظهور از نشانه‌های 


آخرالزمان و قریب الوقوع بودن قیامت تفکیک شود . 


نتیجه گیری 
اعتقاد به مهدی موع ود و نظریه ظهور منجی, بخشی از اعتقادات 


۱ ملاحم. جمع «ملحمه» به معنای جنگ شدید و «فتن» به معنای آزمایش‌های سخت و 
سرنوشت‌ساز است (حضرت مهدی در مذاهب اریعه. ص ۱۴۱). 

۲. مصطفی صادقی. «تأملی در روایت های علائم ظهور», فصلنامه انتظار موعود. ش۸ و 
4 ص ۲۱۷ و ش ۱۰ ص‌۱۸۵. 


۸ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


اسلامی و جزء جدایی‌ناپذیر فلسفه سیاسی اسلام است که به رغم تعدّد 
پذیرفته شده است. اين باور عمومی, بر مبنای کلام رسول خدالط و 
بشارت‌های ایشان در این باره شکل گرفته است. البته قرآن کریم» نامی از 
منجی نبرده و بشارتی به ظهورشخص مهدی ع نداده است؛ اما برخی 
عهده روایات فراوانی است که از برپایی عدل و داد به دست مهدی "تلا در 
وعده‌های قرآنی را شناسایی کرد؛ بنابراین می‌توان گفت که آنجه در واقع» 

موعودباوری در بیشتر فرقه‌های تشیع از قوی‌ترین مصادیق این اندیشه 
در میان ادیان است. قرار گرفتن امامت- و به تبع آن مهدویت- در زمره 
درباره شخص مهدی موعود یلا باعث شده است تا اعتقاد به مهدویت در 
میان شیعه دوازده‌امامی» جایگاه ممتازی بیابد. بازتاب این آموزه در تاریخ 
وقایع و تحولات جامعه شیعیء بسیار گسترده است. مهدویت در حیات دینی 
پیروان این مذهب. حضوری جدی دارد و توجه و توسّل به حضرت 
مهدی نا در آیین‌های شیعیان اثناعشری» بسیار پررنگ است. 

امامت و مهدویت از اصول اعتقادی اهل سنت نیست؛ اما بسیاری از 


فصل چهارم: مسلمانان و اعتقاد به مهدویت ۰ 2 ۲۳۹ 


علمای اهل سنت از قرن سوم هجری تا امروز بر اين مطلب تأکید کرده‌اند 
که اعتقاد به ظهور مهدی موعودثْلا نه تنها مورد اتفاق مسلمانان» بلکه از 
اعتقادات مسلّم اسلامی است. همچنین - به رغم پاره‌ای از اختلاف‌نظرها در 
برخی جزئیات مربوط به شخص امام مهدی** و نیز چگونگی ظهور و 
اعتقادات اسلامی دانسته و اعتقاد به آن را واجب شمرده‌اند. با این حال» 
تعداد انگشت‌شماری از نویسندگان مسلمان که عمدتاً تحت‌تأثیر القانات 
مستشرقان بوده‌انده با شیعی معرفی کردن باور مهدویت در صدد انکار این 
عقیده همگانی اسلامی یا تشکیک در آن, برآمده و یا کوشیده‌اند مهدی اهل 
سنت را متفاوت از مهدی مورد اعتقاد شیعه نشان دهند. 

بیشتر دین‌پژوهان غربی نیز در بررسی موضوع مهدویت مرتکب برخی 
خطاهای فاحش شده‌اند و مطالب خلاف واقع در نوشته‌های آن‌ها درج 
گردیده است. علت این امر را- با فرض دور بودن آن‌ها از غرض‌ورزی- 
می‌توان در عواملی همچون عدم آشنایی با مبانی اسلامی» تکیه بر حدسیات 
و برداشت‌های شخصی در تحلیل موضوع و استناد به رفتارهای عرفی و غیر 
معتبر برخی مسلمانان دانست که تصویری متفاوت از حقیقت اسلام را برای 
دین‌پژوه غربی» ترسیم می‌کند. همچنین استفاده افراطگرایانه از ابزار عقل و 
برجسته‌نمایی در مسائل اختلافی درون‌دینی و عدم آشنایی با مبانی عقیدتی 


شیعه و سنی در موضوع مهدویت. باعث شده است تا مهدی‌پژوهان غربی 


۰ تلا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


در مواردی» بر اساس تفکر یک مذهب. دربارة آموزه مهدوبت اظهار نظر 
کرده» سپس آن را درباره سایر مذاهب اسلامی تعمیم دهند. این‌گونه 
اظهارنظرهاء به دلیل نگاه برون دی و عمدتا فارغ از ایمان:و دلستگی است 
که با روش تاریخی‌نگری و بر مبنای منابع دست دوم یا مخدوش و یابر 
تشن تافتتها یی وهای سیم قطای شنت آیسی: 
همچنین» گاهی, عدم تناسب میان نوع روش تحقیق و ظرافت‌ها و 
پیچیدگی‌های موجود در بخش‌های گوناگون موضوع پژوهش باعث می‌شود 
نتیجه به‌دست آمده از واقعیت بدور باشد. 

در این فصل, تلاش ما بر این بود تا ضمن بیان پاره‌ای از نظرات 
مستشرقان و کسانی که تحت تأثیر آن‌ها بوده‌انده بهره‌برداری آن‌ها از موارد 
اختلافی میان شیعه و اهل سنت را یادآور شویم. به نظر می‌رسد از طریق 
تبیین اصول و مبانی فرقه‌های اسلامی, اعم از شیعه و سنی» و بررسی موارد 
اختلافی» می‌توان زمینه شبهه‌افکنی و انکار در مورد آموزه مهدویت را از بین 


برد. 


دردایرة المعارف‌های غربی 
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مقدمه 

همان گونه که در فصل‌های پیشین گفته شد. اعتقاد به منجی موعود. به 
صورت عقیده‌ای فراگیر تقریباً در میان همه ادیان و ملت‌ها نهادینه شده 
است. آرزوی دیرینه بشر در برقراری عدالت و رفع ظلم و تبمیض که از 
فطرت پاک او سرچشمه گرفته است. تنها در پرتو این عقیده. محقق خواهد 
شد. در شریعت اسللام از این اندیشه با تعابیری همانند «مهدی باوری» و 
«مهدویت» نام برده شده است. بازتاب اعتقاد به ظهور مهدی موعود و تاثیر 
دلیلی روشن بر اصالت و فراگیری انديشه مهدویت در میان مسلمانان است؛ 
زیرا هرگز آندیشه‌ای بدون ریشه مستحکم نمی‌تواند زمینه‌ساز چنین 
تصو لاف فان کیت که ور میان ماه فه‌های اسان اش ان 
انديشه از همان ابتدا در میان اصحاب پیامبر 3523 نهادینه شده بود و آنان 
این عقیده را به نسل‌های بعد (تابعین و تابعین تابعین) منتقل کردند و به این 
صورت» حرکت‌های عظیمی در جهان اسلام. به نام مهدی و با ااعای 
مهدویت آغاز شد. 
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این ادعاها و فرقه‌سازی‌هاء نمایان گر اعتقاد عمیق توده‌های مسلمان به 
دینی هیچ‌گاه از خطر انحراف در امان نبوده‌اند. حتی توحید که اصل اولیه 
تمام ادیان آسمانی است. به واسطه مدعیان دروغین خدایی و اعتقادات 
شرک‌آمیز, در معرض تحریف بوده است. برخی نیز مدعی مقام نبوت شده و 
عده‌ای را به گمراهی کشانده‌اند. به همین ترتیب. امامت و خاصه مهدویت 
نیز به علل و انگیزه‌های گوناگون, بارها مورد سوء استفاده قرار گرفته است. 
روایات نبوی در مورد مهدی "1 و شهرت فراوان این موضوع باعث شد تا از 
و فرود تاربخی ادامه یافت. جالب آنکه این ادعاها تنها از جانب برخی 
محافل شیعی مطرح نمی‌شد؛ برای مثال بنی‌امیه و سپس بنی‌عباس که از 
مخالفان سرسخت علویان بودند به جای از بین‌بردن انديشه مهدی موعود 
در پی تأویل آن به نفع اغراض سیاسی خویش برآمدند. همچنین اصحاب 
حدیث اهل سنت که پیرو عثمانی‌مذهبان بودند» این آموزه ر به صورت 
گسترده در کتاب‌های خود آورده» آن را در میان اهل سنت رواج دادند . 


۱ مهدی فرمانیان. «بازتاب مهدویت در تاریخ سیاسی اسلام»,گونه‌شناسی انديشه منجی 
موعود در ادیان. ص ۲۸۷. 
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توجه ویژه مستشرقان به تاریخ مدعیان مهدویت 

ظلم و ستم روزافزون حاکمان جوامع اسلامی از یک سو و اعتقاد حتمی 
مسلمانان به ظهور مهدی موعود از سوبی دیگر» همواره برخی فرصت‌طلبان 
را برآن می‌داشت تا از عقاید پاک توده‌های مردم سوعاستفاده کنند؛ تا اینکه 
در حدود دو قرن پیش, و در پی توجه ویژه استعمارگران و مستشرقان به 
مشرق زمین و ممالک اسلامی. فرقه‌سازی و حمایت از مدعیان مهدویت در 
دستور کار آنان قرار گرفت. تا از این طریق. علاوه بر تفرقه‌انگیزی در میان 
امت اسلامی» اصل مهدویت را به چالش کشیده. آن را ساخته فرصت‌جویان 
و قدرت‌طلبان معرفی کنند. البته برخی معتقدند که جریان مدعیان مهدوبت 
در آغاز قرن نوزدهم» واکنشی در برابر قدرت‌های استعماری بوده است؛! 
هرچند که استعمار نیز از آن بهره برد. آن‌ها با حمایت از عناصر فریب‌خورده 
و حتی دخالت مستقیم در جریان مدعیان دروغین» کوشیده‌اند اهداف خود را 
در آفریقه ایران پاکستان. هند و سایر کشورهای اسلامی دنبال کنند و 
هم‌زمان, مستشرقانی همچون فلوتن » گلدزیهر » مارگلیوث » دارمستتر" 


۱. «در آغاز سده نوزدهم که قدرت‌های استعماری بر جهان اسلام چیرگی یافته بودند. یکی از 
واکنش‌ها در برابر ساطه آن‌ها موجی از مهدویت بود که بسیاری از سرزمین‌های اسلامی را 
فراگرفت. در برخی نواحی, این موج. موجب ظهور افرادی با عنوان مهدی شد که از نفوذ 
دینی و سیاسی بالایی برخوردار بودند» (سیدحسین نصر, قلب اسلام. ص ۱۰۳). 

۲ ر.ک: فان فلوتن, السیادة العربية و الشیعة و ال(سرائیلیات فی عهد بنی امیة. 

۳ ر.ک: اجناس جولدتسیهر, العيدة و الشريعة ف ی الاسلام. 

که دی اس سای کلیر یلار دی راعلای: 

۵ 


, ر.ک: دارمستتر» مهدی از صد رراسلام تا قرن سیزدهم. 
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ولهوسن ؛ پروکیلمن ؛ دونالاسن" و... با نگاه تاریخی و از طریسق 
برجسته‌کردن جریان‌های انحرافی مهدوی در تاربخ اسلام. به تضعیف این 
امه ال لاس وا هدن 

دارمستتر (۱۸۹۴م) در شرح حال مدعیان دروغین مهدوبت و حوادث 
زمان صدر اسلام به موضوع قیام مختار ثقفی و مهدویت محمد بن حنفیه 
اشاره کرده. در ادامه» به بیان جریان ماجرای مدعیان مهدویت در 
سرزمین‌های روم. آفریقء عثمانی و سودان می‌پردازد. وی تحت تأثیر مدعی 
هم‌عصر خود. محمد احمد سودانی (۱۸۸۵م) کتاب مهدی از صدر اسلام تا 
قرن سیزدهم را تألیف کرد. دارمستتر برای فهم ادعای مهدی سودانی» به 
بررسی تاریخ مهدویت در صدر اسلام می‌پردازد و سپس به فرقه‌ها و افرادی 
اشاره می‌کند که مدعی مهدویت بوده‌اند. او با تکیه بر روش تاربخی‌نگری و 
بدون توجه به مبانی اعتقادی مهدویت. به برجسته‌سازی نقفش مدعیان 
پرداخته» آن را به گونه‌ای تحلیل می‌کند که گویی از یک امر خرافی و بدون 
پشتوانه اعتقادی سخن می‌گوبد. 

گلدزیهر اعتقاد به مهدی موعود را برآمده از سرخوردگی‌های تاریخی و 
راهی برای توجیه فتنه‌ها و آشوب‌هایی می‌داند که به وسیله برخی از 


انقلابی‌های سیاسی‌کار به وجود آمده است. از نظر او مهدویت راهی برای 


۱ ر.ک: ولهوسن, الخوارج و الشیعة. 
۳ ر.ک: پروکیلمن. تاریخ الشعوب ال سلامیة. 
۳ ر.ک: دونالدسن. عقیدة الشیعه. 
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جلب اعتماد و محبت مردم است که همچون ابزاری در دست بعضی از 
شورشیان و انقلابیون قرار گرفته است . او نیز مانند برخی مستشرقان 
کوشیده است تا بی‌توجه به مبانی کلامی و با تکیه بر تحلیل‌های تاربخی» 
اعتقاد به مهدی را ساخته دست شیعه و بهانه‌ای برای در امان ماندن 
قیامشان از گزند اعتراضات مردمی معرفی کند . همزمانی گلدزیهر دارمستتر 
و سایر مستشرقان قرن نوزدهم میلادی با مدعیانی مانند مهدی سودانی 
باعث شد تا آنان متأثر از این وقایع و با استناد به اندیشه‌های ابن خلدون, به 
نفی مهدویت بپردازند. 

همچنین فان فلوتن (۱۹۰۲م) با شیوه تاریخی‌نگری به تحلیل وقایع دو 
قرن نخست اسلام پرداخته و متأثر از قیام کوفیان و جایگاه مختار ثقفی» 
مهدویت را بدعتی از جانب او و هم‌فکرانش نامیده است . سخنان مارگلیوث 
(۱۹۴۰م) نیز تأکیدی بر نظرات مستشرقانی مثل دارمستتر و گلدزیهر است. 
او بدون پرداختن به دلایل اعتقاد به مهدویت به بیان علت‌های تاریخی 


۱. «و قد آمکن استخدام هذه العقيدة خلال عصور تاریخ الاسلامی لتبریر الفتن و 
لقلاقل التی آشعل نیرانها بعض التاثرین السیاسیین الدینیین, متطلصین السی قلسب 
النظم الحکومة القائمة و ساعین الی استجلاب محبه الشعب حتی یفتتن بهم علی 
اعتبار آنهم یمثلون الفکره المهدية, فدفعوا بذلک باجزاء کبیره من العالم الاسلامی 
الی خوض غمار الاضطرابات و الحروب» االعقيدة و الشريعة فی الاسلام. ص ۲۱۸). 

۲ همان. ص ۸۵. 


۳ ر.ک: فان فلوتن, تاریخ شیعه و علل سفوط بنی امیه. 
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گروه‌های سیاسی, در مقابله با حاکمیت وقت یا استعمار خارجی می‌داند . 
در درون آمت اسلامی نیز برخی روشنفکران معاصر, مانند احمد امین» 
رشید رضا... و افرادی مانند کسروی احمد الکاتب و... به ترویج 
اندیشه‌های این گروه از مستشرقان پرداخته‌اند. رشید رضا که از معروف‌ترین 
سلفی‌های شمال آفریقاست. معتقد است: 
مستئله مهدی باعث فتنه‌های زیادی در جامعه اسلامی شده 
است؛ زیرا بسیاری از محبّان ریاست و سلطنت از نام مهدی 


بهره برده» بدعت و فساد در زمین ایجاد ک و 


او در جای دیگر می‌نو بسد: 
اعتقاد به مهدی باعث پیدایش فتنه‌های عظیمی شده است. در 
مناطق و زمان‌های مختلف. افرادی به پاخاسته و مدعی 
حاکمان» جوی خون راه افتاده است " 

احمد امین نیز در این‌باره می‌گوید: 
ایننت که در هر عصر و دوره‌ای» یک نفر یا تعدادی برپاخاسته. 


مدعی می‌شوند مهدی منتظر هستند و گروهی از مردم نیز 


۲ تفسیرالمنار. ج ٩‏ ص ۰۴۹۹ 
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کی ها ی که ای 
خروج نموده و ادعای مهدویت کرده‌اند» شمارش کنیم و به 
تفصیل, قیام‌ه ا و فروپاشی دولت‌های اسلامی و تقسیم و 
تحلیل قوای آن‌ها را بیان کنیم. سخن به درازا می‌کشد و یک 
کتاب مستقل نیز برای این مهم کافی نیست . 
واقعبت آن است که فراوانی مدعیان مهدویت با وجود آنکه نشان‌دهنده 
رسوخ و فراگیری اين باور اسلامی در میان همه مسلمانان است. راه را برای 
تحلیل‌های شبهه‌افکنانه مستشرقان هموار کرده است؛ به گونه‌ای که حجحم 
قابل ملاحظه‌ای از مقالات مرتبط با مهدویت در دایرةالمعارف‌های معتبر 
غربی» به سرگذشت فرقه‌ها و مدعیان مهدویت اختصاص يافته و در ادامه» 


مدعیان مهدویت در نگاه دایرةالمعارف‌های مورد نظر 

اتکی اعلب فان ازتوو قاس تکنری راسمه اب نا 
موضوع مهدویت نه به عنوان یک اصل مسلم اسلامی, بلکه به صورت 
مسئله‌ای تاریخی و مربوط به زمان و مکان خاص, بررسی شود؛ از این‌رو 
بسیاری از اسلام‌شناسان غربی با بیان این مطلب که تفکر مهدوبت‌گرایی 
بیشتر در بن‌بست‌های اجتماعیء ناامیدی‌های سیاسیء ناکامی‌ها و در هنگام 
مخالفت با حکومت‌های وقت. مورد استفاده قرار گرفته, این واقعیت را به 


۳ ضحی ال سلام. جح" ص ۲۴۴ 
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جای دلیل اصلی مهدویت‌گرایی که همان متون دینی است. نشانده و نتیجه 
گرفته‌اند که مهدویت» پشتوانه کلامی ندارد و صرفاً بهان‌ای است در دست 
برخی فرصت‌طلبان. آنجه در ادامه خواهد آمد» گزارشی از مقالات مورد بحث 
در رابطه با مدعیان مهدویت است که عمدتاً بر مبنای وقایع تاریخی مرتبط 


با مدعیان بیان شده است: 


۱ هلمر رینگرن و مدعیان مهدویت 

رینگرن در ذیل مدخل «1۷]6951201510» به بررسی شخصیت مهدی موعود 

می‌پردازد و در تبیین انگیزه مدعیان مهدویت معتقد است موارد بسیاری در 

تاریخ اسلام در خصوص مدعیان مهدی وجود دارد که آن‌ها بر آن بوده‌اند 

تا نظم سیاسی موجود را به چالش کشیده به زور سلاح» آن را سرنگون 

کنند. جنبش‌های مپدوی به ندرت توانسته‌اند به موفقیت سیاسی واقعی 

دست یابند. جز آنکه توانسته‌اند پایه‌ای را بر اساس وفاداری‌های قبیله‌ای 

موجود بر اساس مفهوم روستایی يا اندکی شهری از خلع ید یا واگذاری؛ یا 

بر اساس الگوهایی از مخالفت اجتماعی - سیاسی بنیان نهند. 

وی سپس به بیان عوامل موّثر در بروز این جنبش‌ها پرداخته» می‌گوید: 

مخالفت اجتماعی و مخالفت دینی از همان ابتدا در تاریخ اسلام 
وجود داشته است. عامل دیگر که هنوز نیز بسیار موثر است. 
وضعیت پویا و به لحاظ معنوی ستیزه‌جوی آگاهی و ایدئولوژی 
اسلامی توأم با تعریف خود به عنوان نظام نجات‌بخش 
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جهان‌شمول و نهایی است. به طور کلی. جنبش‌های موفق» سه 
مرحله متوالی را پشت سر می‌گذارند: 
۱. ابتدا تبلیغ وسیع نوعی احیاگری اسلامی با هدف کسب 


حمایت در میان افراد ناراضی و محروم؛ 

۲ ایجاد سازمانی نظامی برای انجام تبلیغات مربوط به مطالبات 

آن و ریسک‌های نظامی به وسیله افزایش طرفداران؛ 

۲ ظهور یک دولت سرزمینی که آرمان‌های دینی آن به تدریج 

کهنه می‌شود.! 
رینگرن معتقد است که با آغاز قرن قبل از هزاره اول اسلامی» پیش‌گویی‌ها 
درباره مهدی. اهمیتی خاص یافت. از شخصیت‌های مختلفی که در این 
زمینه آهمیت یافته‌اند می‌توان به سیدمحمد نوربخش آشاره کرد که رهبری 
جنبش مهدیگرا در بدخشان (ایران) و سپس عراق را به عهده داشت. 
همچنین چند مبلغْ اصلاح‌گر برجسته در هندوستان» از جمله میرسید محمد 
جانپوری (۱۵۰۵ع) در بلوچستان» و [جنبش] مهدویت هند که در اصل. 
گروهی رعیت سنی بسیار مقدس‌مآب متشکل از زاهدان ستیزه‌جو بودند که 
با رهبران دینی رسمی دربارها مخالفت می‌کردند. 

این مستشرق. مدعی است که در حوزه ترکیه - ایران» این منطقه شاهد 

آشوب‌های عمده‌ای بود که منجر به اختصاص موفقیتآمیز ایدئولوژی 


مهدی به رهبران قبیله به ویژه ظهور سلسله صفوی در ایران در آغاز قرن 


۱ دایرةالمعارف دین. ج ٩‏ ص ۰۴۶۹ 


فا دهعت خکیفت شاه نایلق که تخود را مین اغ اد کردم 


بود. 
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او همانند بسیاری از اسلام‌شناسان غربی, به موضوع مهدی سودانی و 


فرقه باییه توجه ویژه دارد و می‌نوبسد: 


سر زندگی و قدرت اعتقاد به مهدی در اسلام. با مهمدی 
سودانی» محمد احمد بن عبداللّه, نمود بسیار چشم‌گیری یافت. 
جنبش او به نام مهدیه, در دو دهه آخر قرن نوزدهم به سرعت» 
سودان وابسته به ساکنان دره نیل را فرا گرفت و به میزان زیاد 
باعث شد که سودان به عنوان یک دولت - ملت در قرن بیستم 
ظاهر شود. در ماه ژوئن ۱۸۸۱م این مرد مقدس و برجسته 
سودانی. مهدی‌بودن خود را علنا در جزیره «آبا» اعلام کرد و 
طی مدت نسبتاً کوتاهی جنبش او سودان را به حکومتی 
اسلامی و سپس پادشاهی اسلامی تبدیل نمود که از زمان فوت 
مهدی در سال ۱۸۸۵م تا زمان فروپاشی آن در سال ۱۸۹۸ تا 
خلیفه عبداللّه, بوده است. 

در ایران نی جنبش مهم باب (زمینه‌ساز مهدی) به رهبری 
علی‌محمد شیرازی که در سال ۱۸۵۰م اعدام شد. با نشان دادن 
اینکه اعتقاد به مهدی - به‌رغم سکوت سیاسی حاکم بر مقامات 
بلندپایه دینی شیعه - هنوز برای برخی شیعیان راه حل معتبری 
است» آسودگی خاطر شیعه دوازده‌امامی را به هم ریخت. جنبش 
بابی تا آوایل قرن بیستم منجر به ایجاد دین بهایی به عنوان 


۳۵۲ 


مهدویّت در دایرتالمعارف‌های غربی 


یک دین جداگانه شد. اگر بیشتر به طرف شرق برویم» در 
پنجاب. میرزا غلام احمد قادیانی (۱۹۰۸م) را می‌بینیم که 
چتیش اجمدیه را بتیان تلا وز:مدعي شد. که نعتن موی را بر 
عهده دارد و پیروان او در پاکستان و غرب اروپاء حتی در اواخر 


قرن بیستم به تبلیغ او ادامه می‌دادند ! 


. مدعیان م‌مدویت در نگاه کرامر 
رابرت اس.کرامر» در مقاله «المهدی» فراوانی تعداد مدعیان مهدویت را 


نشان‌گر اقبال عمومی به این اندیشه دانسته. می‌نویسد: 


موّید اقبال عمومی به انديشه مهدویت. فراوانی تعداد مدعیان 
این عنوان در تاریخ اسلام است. محمد عبیداله (۹۲۴م) 
نخستین خلیفه فاطمی, با استفاده از انتظارات مردم از مهدی و 
احساسات شیعه» در شمال آفریقا به قدرت رسید. او با ظاهر 
شدن در جبل مسا واقع در مفرب که در آن زمان محل ظهور 
مهدی تلقی می‌گشت» مدعی شد که از نوادگان دختر پیامبر 
فاطمه ], است و اظهار کرد که برادر امام غایب, امام 
دوازدهم است. بنیان گذار جنبش اصلاح‌طلب موخدون در قرن 
دوازدهم. محمد بن تومّرت (۱۱۳۰) نیز مدعی شد که مهدی 
و از نوادگان امام علی[ ] است. 

در اين دوران» حداقل سه رهبر جنبش‌های اصلاح‌طلب در 
غرب آفريقا. شیخ عنمان دن فودیو از سوکوتو شیخ احمدو 
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باری از ماسینا و حاج عمر تال از امپراتنوری توکل ور از اسلام در خطر است ادعای مهدویت مطرح شود.! 

گرایش‌های مردم به مهدویت برای آغاز جهاد خود بهره 

گرفتند. انتظار آمدن مهدی از شرق» موج مهاجران غرب آفریقا 

را به سوی نیل گسیل داشت و اين امر, قیام و موفقیت محمد 

هلان تفه زا خی کوش ایس مان کش و هت 

«در قرن اول. عوامل تاریخی و جامعه‌شناختی پس از رحلت 
پیامبر نصا در سال ۳۲عم در تشدید امیدها و انتظارات مربوط 


این اسلام‌شناس مسلمان, در مقاله‌ای تحت عنوان «مهدویت» به تبیین سیر 


مهدی در مصر ظهور کرد که به قیام برضد اشغال فرانسه و نیز 
حکومت دولت مصر انجامید. تا پایان قرن نوزدهم» قیام تحت 


۱ ی به بت در جامعه اسلا ور بود؛ به‌ویژه در میان کساد 
عنوان مهدویت برضد امپریالیسم اروپا تقریبا امری عادی بود نوت یی ی وب 


ِ 1۳ 
که در کشورهای گوناگون از جمله در هند. الجزایر» سنگال. ی ی ۰ 
تاو تیخریه رخ کاهه آشفه در تام این تیه مشق رک بو طرفداری ادعای وی در مورد خلافت) مورد آزار و اذیت واقع 
۱ می‌شدند. آنان هنگامی که خلافت در سال۶۱م از دست بنی- 
سلطه سیاسی و فرهنگی غرب. نابکارانه [در میان مسلمین] 
نفوذ کرده است. اخیرا همین تفکن عامل تصرف مسجدالحرام 
در مکه در سال ۱۹۷۹م به وسیله مهدی عربستان سعودی بود. 


تیش | علافت] نک ره کاس رومام متضیب از جات 
خداوند همواره در میان مسلمانان» و در میان شیعیان به گونه‌ای 


ی ی ای تاهج : 7 خاص, مورد تأکید واقع شد." 
انتقاد شیعه از «نظم نوین جهانی» به رهبری امریکا نیز با 


تا ی هس یت شاه تا ورد پا میا ی ای آها وزسافنی ب شتآ غاتی یهن رس 
3 غربی» روش تاریخی‌نگری را در بررسی‌های خود به‌کارگرفته و به جای 
با توجه به قدرت برانگیزنده مهدویت و شرایط انعطاف‌پذیر تبیین اعتقاد به مهدویت به مطالعه تاریخ اعتقاد به مهدویت بسنده کرده 
ور میم وا اسقا دافتت سر افو شوه رآ است. از نگاه او «وقوع جنگ‌های داخلی و وضعیت آشفته آن» در ایجاد 

۱. همان. ص ۰۱۹ 


۱ دايرة المعارف جهان نوین اسلا ص ۰۱۸ ۲ همان. ص ۹۵. 
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اندیشه منجی مسیحایی نقش بسیار پررنگی داشته است؛ منجی‌ای که در 
وهله نخست. باید ظلم‌های واردشده بر ستم‌دیدگان را جبران» و عدالت را 
برقرار کند و در مرحله ی بعد» جهان را به دین اسلام در آورد. این انتظار 
فقط امید به آینده نیست؛ بلکه نوعی ارزیابی مجدد در هر دوره از حیات 
اجتماعی و تاریخی است. هر نسل به دلیلی تصور می‌کرد که ممکن است 
مهدی در زمان آن‌ها ظهور کند و با دعوت به ایجاد تحول عظیم اجتماعی 
به وسیله خود آن‌ها و تحت فرمان او و با وعده کمک الهی در صورت نیاز, 
ایمان آن‌ها را محک بزند؛ در نتیجه» گرایش‌های مربوط به مهدویت» عامل 
نگرش‌های بدعت‌گذارانه و حتی ستیزه‌جوبانه در میان شیعیان شد. 
قدرت‌های حاکم از اين قیام‌های انقلابی در هراس بودند و آن‌ها را به سبب 
عواقب بالقوه وبران‌گر و آشوبنده‌شان به شدت سرکوب می‌کردند. مهم‌ترین 
آن‌ها انقلاب بنی‌عباس بود که بر اساس مبانی عمدتاً شیعی» تبلیغات بسیار 
موّثری را بر ضد خاندان امیه به راه انداخت که با انتظار مهدویت نیز انطباق 
داشت. عباسیان توانستند بنی‌امیه را سرنگون» و در قرن هشتم, سلسله خود 
را پایه‌گذاری کنند. 

انقلاب فاطمیون در قرن دهم شورش دیگری بود که حمایت مردمی 
قابل‌توجهی را به دست آورد. این قیام برای آرمان خود. طرف‌داران بسیاری 
یافت و در مورد تشکیل حکومتی شیعه در آفریقای شمالی موفق شد. در اين 
قیام نیز رهبر آن از ایدئولوژی شیعه بهره گرفت و حتی از عنوان مربوط به 
مهدویت شیعه. یعنی «المنصور». «فاتح» و «المهدی» استفاده کرد. 
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وی در ادامه به تغییر ایجادشده در جریان عدالت‌طلبی شیعه اشاره کرده. 
معتقد است که همه تلاش‌های شیعه. موفقیت‌آمیز نبود و زمانی که پیروان 
آن با شکست‌ها و آزارهای پی‌درپی» روبه‌رو شدند. دیگر تلاش برای نیل به 
تحول انقلابی را کنار گذاشتند. با این تغییر سرنوشت. ایدئولوژی شیعه به 
ابزاری عمده برای هر مسلمانی که به تحول بنيادین می‌اندیشید. تبدیل شد 
و در قالب تعالیم مهدوبت باطنی تداوم یافت. عنوان مهدی, دیگر معنای 
اقدام سیاسی لحظه‌الی و مستقیم را در خود نداشت. سرخوردگی طرفداران 
پیش گویی‌های مهدویت به تدریج از تأکید بر مهدی به عنوان «قدرت 
سیاسی» به «اصلاح دینی» تبدیل شد و باز هم حیات اجتماعی و عمومی 
مسلمانان را تحت تأثیر قرار داد. مهدویت هم‌چنان نشان‌گر آرمان گرایی امت 
بود؛ یعنی امید به اینکه روزی اسلام با همه لوازم سیاسی و اجتماعی خود 
به خلوص نخستین خود بازگردد. عقیده بر این بود که رسالت اولیه و 
تسام یی اناد خاسشدای ارام نت هلایت ال سوام 
حکومت مهدی و در آینده تحقق می‌یابد. 

در مرحله بعد. ساشدینا به میراث مهدویت و وضعیت آن در آستانه هزاره 
اول اسلا و پس از آن می‌پردازد. وی معتقد است: 

با نزدیک‌شدن هزاره اول پس از ظهور پیامبر اسلام» گروه‌های 
مختلف» به زنده‌کردن آمیدهای خود برای اینده‌ای بهنر اقدام 
کردند. در شهرهای مقدس مکه و مدینه» عده‌ای از علمای 
دینی» دیدگاه‌های خود را در تأیید اعتقاد عموم به ظهور یک 


مجدد (اصلاح‌گر) در آغاز هر قرن به رشته تحریر درآوردند. 
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مهدی در این هزاره ظهور کند. این شخصیت مسیحایی از 
پیامبر است و نام پدر و مادرش نیز نام پدر و مادر پیامبر است». 


روش روایت‌های مربوط به پیش‌بینی ظهیور شخصیتی 
معادشناختی» گوناگون بود. مسئله هویت مهدی بسیار پیچیده 


بود و هیچ مرجع دینی یا حاکم سیاسی قادر به حل آن نبود." 
کرده و درباره تأثیر آن در میان اهل سنت. می‌گوید که اعتقاد به مهدی در 
قرن پانزدهم در میان سنیان هند رواج داشت. در آن‌جا ظهور اين عقیده که 
سیدمحمد جانپور. مهدی است فصل جدیدی را در تاریخ مهدویت در اسلام 
محکوم گردید. علت این محکومیت شدید. این بود که تفسیر انقلابی 
سوسیالیستی - اخلاقی او از اسلام با برداشت سنتی و متداول اهل تسنن از 
دین مغایرت داشت. 

نمونه دیگری از شدت و تأثیر ایدئولوژی مهدوبت در میان اهل تسننء 
در نیضت «مهدیه» به رهبری مهدی سودان «محمد احمد بن عبدالّه» طی 
دو دهه آخر قرن نوزدهم یافت می‌شود. این نبضت الهام‌گیرن ده از فلسفه 


۱. همان. 
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حیات اخلاقی متصوفه و مبتنی بر معارف مهدوبت در شیعه بود. 
نویسنده مقاله به فرقه‌های بابیه. بهائیه» قاديانیه و احمدیه نیز اشاره 
کرده» و معتقد است در این شرایط بود که در ایران علی‌محمد از شیراز - که 
خود را باب (ع را ووود) متفه در آغان‌ه رازه یس نفخ تام 
دوازدهم در سال ۱۸۴۳۴م خود را باب معارف باطنی و اصلاح‌گر» معرفی کرد. 
او شریعتی نو و کاملاً نامتعارف را تبلیغ می‌کرد. دین بهایی که در سال 
۳ م به وسیله بهاءلله اعلام شذء حاوی رسالت اجتماعی بابی‌ها و 
نمادهای فرهنگی ایران شیعی بود. همچنین در اواخر قرن نوزدهم میرزا 
غلام احمد از قادیان- که ادعای مهدویت می‌کرد» به اصلاح اسلام سنتی 
اهل تسنن, اقدام نمود و موفق به تشکیل یک نهاد اجتماعی تأثیرگذار شد 
که دارای تعاونی‌های اقتصادی و دیگر تشکیلات نمونه‌ای بود که سود آن‌ها 
ساشدینا به امیدهای مهدویت در عصر حاضر نیز اشاره می‌کند: 
احادیث مربوط به مهدوبت در خصوص پیش‌بینی حوادث 
آخرالزمان و توصیف پایان فاجعه آمیز جهان. هم در انقلاب 
ایران. در سال 7۱۹۷۸ ۱۹۷۹م» و هم در بحران خلیج فارس 
درسال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ به طور وسیعی در خاورميانه جریان 


داشت و به تقویت آمیدها و نگرانی‌های مسلمانان منجر شد.! 


۱ همان ص .4٩‏ 
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دیدگاه تیموتی آرفرنیش درباره مدعیان مهدویت 
فرنیش, نویسنده مقاله «مهدویت)». معتقد است: 
در طول تاریخ اسلام» تعداد زیادی از نهضت‌های مبتنی بر 
مهدویت بر پایه چنین عقایدی ظهور یافته است؛ اما چهار مورد 
از این نهضت‌هاء یعنی عباسیان, فاطمیون» موخدون و مهدیون» 
به طور خاص موفقیت‌آمیز بوده‌اند. عباسیان» امپراطوری نوپای 
لاه کرخسسال ۵۷۵ متا دیس نایم 
دوران را عصر طلایی تاریخ اسلام می‌دانند. بین سال‌های ۵۷۰ 
و ۷۵۴م مبلغان عباسیان, مدعی مقام مهدویت برای حاکمان 
خود شدند؛ اما عباسیان. زمانی که در بغداد بر مسند قدرت 
مستقر شدند, ادعاهای خود در خصوص مهدوبت و گرایش‌های 
شیعی خود را عمدتاً کنار گذاشتند؛ هرچند برخی از خلفای آن‌ها 
همچنان لقب «المهدی» را به نام خود ضمیمه و 
او ند بته گروه فیک آشازه کر دمرسعقه استایز الاف به کارگیرمن شتها 
سطحی و ظاهری از ایدئولوژی مهدویت از سوی عباسیان» سه گروه عمده 
بعدی یعنی فاطمیون» موخدون و مهدیون سودان که از مهدوبت به عنوان 
بزاری برای سلطه استفاده کردند. از عقاید فرجام‌شناختی(موعودباورانه) در 
اداره حکومت‌های خود نیز بهره بردند و فقط در تأسیس حکومت از آن 
استفاده نکر دند. 


۱ دايرة المعارف هزاره‌گرایی. ص ۰۱۸۷ 
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فاطمیونء خاندان شیعه اسماعیلی بودند که از سال ۹۶٩‏ تا ۱۱۷۱ در 
مصر حکومت می‌کردند. بنیان‌گذار اسماعیلیه (عبیداللّه) به پشتوانه اينکه به 
واسطه دختر پیامبر [ ]از سلاله آن حضرت است در سال ۸۱۰ ادعا 
کرد که مهدی موعود است. مبلغان او حمایت سپاهیان بربر را به سوی او 
جلب کردند و تا سال ۹۶۹ بخش اعظم آفریقای شمالی و مصر را به 
تصرف خود درآوردند. فاطمیون» مهدویت را با نوعی کیهان‌شناسی باطنی 
خلاف سایر گروه‌های شیعه. از قدرت کافی برای اقدام جدی به منظور 
سپاه خود را به طور علنی نه تنها بر ضد امپراتوری بیزانس و حکومت‌های 
صلیبیون بلکه بر ضد خلافت عباسیان نیز به کار گرفتند» و پنهانی از 
مبلغان اسماعیلی که در صدد تضعیف عباسیان بودند. حمایت کردند؛ اما در 

فرنیش, در ادامة گزارش خود از عملکرد مدعیان مهدویت در آفریقا معتقد 
است یکی دیگر از نهضت‌های مبتنی بر مهدویت که در قرون وسطا در آفریقای 
شمالی رخ داد - اگرچه بیشتر نبضت سنی بود تا شیعه - نهضت موخدون بود 
که در فاصله سال‌های ۱۱۳۰ تا ۱۲۶۹ بر مغرب یعنی شمال غرب آفریقاو 
اسپانیا حکومت می‌کردند. بنیان گذار آن. ابن تومّرت(۱۱۳۰م) مدعی شد همان 


مهدی منتظر است. او اندکی پس از آغاز نهضت خویش درگذشت(۵۲۲ق) و 
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جانشین او عبدالموّمن, فتوحات او را به انجام رساند و حکومتی سنی مبتنی بر 
مهدویت تشکیل داد که بیش از یک قرن ادامه داشت. 

پس از موحدون, موفق‌ترین نهضت مبتنی بر مهدوبت» نهضت مهدیون 
سودان در اواخر قرن نوزدهم بود. در قرن نوزدهم جهان اسلام به طور کلی 
مقایان رتشا سا مار با قترت‌هاش ایض گنه اس ههاوی کموه 
رهبری محمد احمد در محل سودان امروزی که در آن زمان؛ بخشی از 
امپراتوری عثمانی و تحت حاکمیت مصر بود. رخ داد» تنها جهادی بود که 
بنیان گذار و رهبر آن ادعا کرد همان مهدی آخرالزمان است و صرفاً یک 
مه تشه او یک شی رضف مسلکت ود فی من از آنکه علتا خود را 
مهدی نامید و وظیفه خود را بیرون راندن ترک‌های کافر» مصربان کافر و 
انگلیسی‌های کافر از سودان دانست» کلیه مخالفان رژیم را متحد کرد و با 
تشکیل یک سپاه» بین سال‌های ۱۸۸۵9۱۸۸۱ بخش اعظم سودان آمروزی 
را به تصرف خود درآورد. محمد احمد پیش از وفات در سال 2۱۸۸۵ کوشید 
قانون اسلام را با خشونت اجرا نمود و دستور داد همگان او را مهدی بدانند. 
جانشین او عبدالله تا سال ۱۸۹۸م حکومت می‌کرد» تا اينکه ارتش بریتائیا بد 
فرماندهی کیچنر در یکی از آخرین حملات خود برای تصرف آفریقا از 


«مهدیه» خاتمه بخشید. 
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تیموتی فرنیش به فرقه‌سازی‌های انجام‌شده در دو قرن گذشته هم اشاره 
می‌کند و فرقه‌های بابیه و بهائیه» احمدیه» قادیانیه را نام می‌برد؛ اما در عین 
خال هقی که که این گنه (دخاهها پفی فا سای فرشا وه 
مسلمانان سنتی در قرن بیستم نداشته است. او برای نمونه می‌نویسد: 
پیش از اين» در مورد سرنوشت مهدی سودانی که خود را 
مهدی خوانه سخن گفتیم و دیدیم که شکست خورد. زمانی 
هم در جریان انقلاب ایران» نظریه‌هایی رواج یافت مبنی بر اين 
که انت‌الله خمیتی همان آمام غایبی است که ظهور کزفه انا 
خود امام خمینی» هرگز مدعی چنین عنوانی نشد. با وجود این» 
به گواه تاریخ» اکنون که جهان وارد یک قرن و هزاره جدید 
می‌شود. مهدویت همچنان به عنوان یک ایدئولوژی مخالف و 
به طور بالقوه قدرتمند در جهان اسلام به بقای خود ادامه می 


۱ 
دهد. 


فرنیش, کلام خود را با این جملات به پایان می‌برد: 
مهدویت. ایدئولوژی قدرتمندی در سراسر تاریخ اسلام بوده که 
هم در سرنگونی حکومت‌های موجود و هم در تشسکیل 
حکومت‌های جدید. نقش داشته است و نمونه‌های فوق‌الذکر 
این امر را اثبات می‌کند...کاملاً روشن است که این اعتقادات 


هم‌چنان در قرن بیست و یکم نیز نقش مهمی را در جهان 


(. دايرة المعارف هزارهگرایی» ص ۱۹۰. 
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سیر تاریخی مدعیان مهدویت 
اعتقاد به مههدی موعود» همواره مورد اتفاق همه فرقه‌های اسلامی بوده؛ به 
گونه‌ای که در طول تاریخ بارها از سوی مدعیان دروغین» مورد بهره‌برداری 
قران گافتة اس الیه. ان گونه که درفشتل خوم هی توشعار اشاره فد در 
بعضی مواقع» واژه «مهدی» به معنای اصطلاحی و آخرالزمانی آن به کار 
نرفته و صرفاً برای تجلیل و احترام استفاده شده است. روشن است که این 
نوع کاربرد. از بحث «مهدی منتظر» خارج است؛ اما واقعیت» آن است که در 
مواردی» مدعیان مهدویت يا مریدان آن‌ها واژه «مهدی» را در مفهوم خاص 
آن به کار برده و به این طریق؛ برخی فرقه‌ها و نیضت‌ها را در ممالک 
اسلامی پی‌ریزی کرده‌اند. 

پیش از دوران بنی‌امیه. این واژه عمدتاً به عنوان لقبی محترمانه به کار 
رفته که تعبیر «خلفای راشدین مهدیین» آیکی از نمونه‌های آن است. اندیشه 
مهدویت در ابتدای دوران حکومت بنی‌امیه» رونق چندانی نداشت. آن‌هانه 
تنها مروج این عقیده نبودند. بلکه سرسختانه با آن مخالفت می‌کردند؛ 
وانگهی تا سال ۱عق این موضوع. جایگاهی برای طرح نداشت؛ زیرا از سوی 


پیامبر تَ اشاره‌ای نشده بود که امام حسن و امام حسین 92 منحی 


(. همان ص ۰۱۹۱ 


با ی داود, سنن» ج ۳ ص ۲۰۰؛ ابن ماجد, سنن» ج ۰۱ ص ۰۱۵ 
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اصل مهدویت در این دوران بود. 

به واسطه شرایط سیاسی و اجتماعی فراهم‌آمده در دوران پس از شهادت 
امام حسین ثْ کم‌کم زمینه برای برخی تأویل‌ها فراهم شد؛ به‌گونه‌ای که 
هواداران بنی‌امیه به خلفای خود لقب «مهدی» می‌دادند و در اشعار خود آن‌ها 
را به این نام می‌ستودند. شاید سیاست آموی می‌کوشید تا این واژه را در حد 
یک لقب تشریفاتی تنزل دهد و مفهوم نجات‌بخشی و ظلم‌ستیزی را از آن 
منافع آن‌ها اقتضا می‌کرد. از به کاربردن لقب («مهدی» به معنای «منجی 
موعود» ابایی نداشتند. در این میان» شیعیان که در سختی و فشار بودند توجه 
از نیمه اول قرن دوم (شهادت امام باقر لا در سال ۱۱۴ق) تا زمان شهادت 
امام عسکریءبْا در سال۲۶۰ق» در میان شیعیان» اختلاف‌نظر در مصداق 
مهدی موعود فراوان بود؛ به‌گونه‌ای که فرقه‌های متعددی پدید آمد. 

عباسیان نیز از فضای ایجاد شده در سال‌های پس از واقعه کربلا و 
همچنین از ستم‌های بنی‌امیه به ویژه بر مردم مشرقی بهره‌برداری کردند و 
به حکومت رسیدند. در این دوران» واژه «مهدی» در مفهوم نجات‌بخشی» 
بارها مورد استفاده قرار گرفت و روایاتی شهرت یافت که عباسیان را از اهل 
بیت 92 و مهدی با را از بنی‌عباس می‌دانست. این‌گونه احادیث» فارغ از 
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که هیچ کس منکر اصل مهدویت نبوده است؛ بلکه همه در صدد تأوبل آن 
به نفع خود بوده‌اند؛ اگرچه این کار با جعل حدیث باشد. تلاش منصور 
عباسی برای مهدی نامیدن فرزندش محمد. از آن جمله است؛ هرچند که 
بعدها جمعی از علمای اهل سنت. به دلیل عدم تطابق رفتار خلفا با 
خصوصیات رفتاری و عدالت گستری مهدی موعود. کوشیده‌اند القاب به کار 
رفته را به معنای لغوی تفسیر کنند. 

سرزمین آفریقا به علت جور و ستمی که خلفای اموی و عباسی بر مردم 
آن سامان, روا می‌داشتند استعداد فراوانی در پذیرش مباحث مهدوی داشته و 
دور بودن از مرکز خلافت عباسی زمینه را برای تحرکات و شورش‌های 
امه هه ای وس هیوست 
مهدوبت در بستر فکری جامعه اسلامی شمال آفریقاء پایه‌گذار حکومتی 
بزرگ با تمدنی عظیم شدند که توانست چند قرن بر بسیاری از سرزمین‌های 
اسلامی حکم‌رانی کند. فاطمیان توانستند نخستین دولت شیعی را به تدریج 
از آفریقا به تونس الجزاین مغرب» مصر شام. حجاز؛ یمن» موصل و برخی 
نواحی عراق گسترش داده. در حدود ۲۷۰ سال حکمرانی کنند. این عقیده در 
اه اه ای ات که مس گام آنان ا 
تأویل‌های خاص متناسب با شرایط زمانه. از این اندیشه اصیل بهره می‌برند. 
محمد بن عبداله معروف به ابن تومرت» یکی از مدعیان مهدویت در 
آفریفاست که:در سال‌۱۸ هي اتضای ممتذویت عویش زا آهتکار کرد او 
رنه ماک هت فان اف که ی کت ار 
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خود را «موخدون» نامید که بعدها به حکومتی گسترده تبدیل شد. محمد 
احمد بن عبدالله سودانی یکی دیگر از مدعیان مهدویت در شمال آفربقاست. 
او با بهره‌گیری از زمینه‌های اندیشه مهدویت به اهداف خود جامه عمل 
پوشاند و بر نیروهای انگلیسی پیروز شد. این پیروزی» بسیاری را متقاعد 
کرده بود که او همان ممدی موعود است. افراد دیگری مانند مهدی 
سنوسی. مودیبو معلم چیمه. آماگوبدو کونارا و احمدو از دیگر مدعیان 
مهدویت در آفریقا هستند که توفیق و شهرت چندانی نیافتند. 

در امپراتوری عثمانی به رغم اعتقاد آن‌ها به مهدی آخرالزمان» رغبتی 
در این مورد دیده نمی‌شد. آن‌ها می‌دانستند مهدی موعود» هر که باشد از 
ایشان نخواهد بود؛ چون عثمانی‌های ترک‌تبار, نه تنها فرشی, بلکه عرب 
هم نبودند. تضاد با دولت صفویه که خود را از نسل پیامبر 9 می‌دانستند 
این موضع عثمانی‌ها را تقوبت می‌کرد. با این همه انديشه مهدویت در 
امپراتوری عثمانی و در میان توده‌های ستم‌دیده زنده بود؛ به گونه‌ای که 
مدعیانی از میان آن‌ها برخاستند. در سال ۲۲٩قء‏ فردی به نام جلالی قیام 
کرد که به دست فرهاد پاشا به قتل رسید. در سال ۱۱۰۶ق هم فرد دیگری 
این ادعا را تکرار کرد. دارمستتر» از دو مدعی دیگر به نام‌های بحیی محمد 
سیاح و احمد شیخ زکریا نام برده که در امپراتوری عثمانی» مدعی مهدویت 


۱ 
بوده‌اند 


. ر.ک: مسلمانان آفریقاء ص ۲۲۹ - ۲۳۵. 


۱ مهدی از صد ر اسلام تا قرن سیزدهم. ص ۵۲. 
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در هندوستان» سیدمحمد جونیوری ادعای مهدویت کرد که اکنون 
عده‌ای در دکن و گجرات به نام «مهدویه» پیرو او هستند. همچنین سید 
احمد بریلوی جنبش «طریقه محمدی» را در سال ۱۸۲۱ در دهلی آغاز کرد. 
پس از کشته شدن او در میان پیروانش شایع شد که به طور موقت غایب 
سال۱۸۸۹م ادعای مهدویت کرد و فرقه «احمدیه» را بنیان نهاد. البته برخی 
از قادیانی او را محدّد می‌دانند» نه مهدی موعود. در هر حال» رسوخ انديشه 
مهدویت در شبه قاره هند به اندازه‌ای است که حتی پس از مرگ برخی 
اصلاح‌طلبان. ایشان ر (زنده غایب» 9 منحی موعود نامیده‌اند. 

ادعاهای سیدعلی‌محمد شیرازی در سال ۱۲۶۰ق در ایران» و فردی به 
نام جهیمان بن محمد بن سیف العتیبی در سال۱۴۰۰ق در عربستان» و 
ادعای فردی به نام ماهوالونگ در چین و تعداد دیگری از مدعیان کم‌شهرت 
دوانده است؛ به‌گونه‌ای که هرگاه شخصی ادعای مهدویت کرده. عده‌ای به 


نقد و بررسی 

اغلب مستشرقان و اسلام‌شناسان غربی در رویاروبی با متمقدیان 
(مدعیان مهدویت) با استفاده از روش تاربخی‌نگری به بررسی این وقایع 
پرداخته‌اند. اینان بر مبنای تفسیر تاریخی از مهدویت سوءاستفاده سودجویان 
را دلیلی بر بطلان آموزه مهدی موعودثلا دانسته‌اند؛ غافل از آنکه تمسک 
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سودجویان و منحرفان به این اعتقاد اصیل اسلامی» صرفاً (علت مهدی- 
نمایی» آن‌هاست نه چیز دیگر. در واقع» تعدّد این وقایع تاریخی, گویای 
اصالت مهدویت است؛ عقیده‌ای که به رهم تجربه‌های ناموفق مدعیان 
دروغین و نهضت‌های ناپایدار آن‌هاء هنوز هم طراوت و جذابیت خود را از 
دست نداده است. 

می‌توان گفت بهترین راه برای فهم جریان‌های مدعی مهدویت. تبیین 
علل و عوامل گوناگونی است که منجر به چنین ادعایی از سوی یک فرد و 
پذیرش آن از سوی جامعه می‌شود. دین‌پژوهان غربی در تحلیل این وقایع 
که ريشه در زمینه‌های متعدد فردی, اجتماعی» عقیدتی» سیاسی, فرهنگی و 
حتی جغرافیایی دارد. ناتوان بوده‌اند. علت این امر در غفلت ممدی‌پژوهان 
غربی از عوامل پیدایش مدعیان و زمینه‌های رونق کار آنان نهفته است؛ از 
این رو لازم است با بیان انگیزه‌های مدعیان مهدویت و زمینه‌های پذیرش 
این ادعاها از جانب مردم و نسبت این دو با آموزه اصیل مهدویت» حساب 
اعتقاد به مهدی موعودعت* از عملکرد مدعیان دروغین مهدوبت جدا شود. 


عوامل پیدایش مدعیان مهدویت 
در یک تقسیم‌بندی کلی, عوامل گرایش مدعیان به موضوع مهدویت را 
می‌توان این گونه برشمرد: 
الف. اصالت اعتقاد به مهدی موعود تلا 
اعتقاد به مهدی موعود لا جزو مشتر کات همه فرقه‌های اسلامی است که 


به پشتوانه وعده‌های قرآنی و روایات متواتر نبوی» نویدبخ: عدالتک ۳ 


فصل پنجم: مدعیان مهدویت در دایر:المعارف‌های غربی ۶ ۲۶۹ 


مردی از خاندان پیامبر 12 در سرتاسر جهان است. اگر این همه ادعای 
مهدویت در تاریخ اسلام دیده می‌شود. و اگر می‌بينيم کمتر کسی بوده که 
ادعای مهدویت کند و افرادی» کم یا زیاد از مسلمانان به آن نگرونده اين را 
بیش از هر چیز باید معلول رسوخ و فراگیری این باور اسلامی در میان 
مسلمانان دانست؛ بنابراین» هیچ‌گاه مدعیان» به توجیه و تبیین اصل 
مهوت تیار تناممانت بلکه همه تلاش آن‌ها بر انم بوه کهشوه زایه 
عنوان «مهدی موعود» به مردم معتقد بقبولانند. رسوخ اسلام و سنت نبوی 
در میان توده‌های مردم سبب می‌شد تا داعیان و قیام‌کنندگان» به دعوت 
خود» رنگ و بوی مذهبی دهند و بکوشند قیام و دعوت خود را در مسیر دین 

از این دسته‌اند مواردی همچون: جعل حدیث به منظور ایجاد وجاهت 
شرعی برای برخی افرا مانند آنچه در مورد مهدویت عمر بن عبدالعزیز 
روی داد . تمسک به نام و لقب و کنیه خاص (محمد. مهدی, عبدالله) 
همانند تلاش «عبداله محض» برای «مهدی موعود» معرفی کردن فرزندش 
محمد در سال ۱۲۶ق در اجتماع بو" و اقدام منصور دوانیقی در دادن لقب 


«مهدی» به فرزندش ی منتسب‌دانستن خود به اهل بیت پیامبر تة 9 


۱. «وهب منبه: «اگر مهدی‌ای در اين امت باشد. عمر بن عبدالعزیز است» (سیوطی, تاریخ 
الخلفا. ص ۲۶۳). 

۲ درباره اجتماع آبوا؛ ر.ک: مذاهب ابتدعت السیاسة فی /لاسلام, ص ۱۵۲ - ۱۵۸. 

۳ البداية و النهاية. ج ۱۰ ص ۱۶۲. 


۰ تلا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


بهره‌برداری از شعاثر و ظواهر دینی, مانند بنی‌عباس که با شعار «الرضا من 
آل محمد» و پهره‌برداری از روایات «رایات سود» پا به عرصه گذاردند. بر 
طبق این روایات. حاملان پرچم‌های سیاه از جانب مشرق می‌آیند و مدعی 
مهدویت هستند . برخی محققان» این روایات را ساخته دست عباسیان 
می‌دانند؛ اما اين بحث به پیش از دوره عباسی برمی‌گردد؛ برای نمونه. حارث 
بن سریج که در سال ۱۱۶ق برضد بنی‌میه قیام کرد» سیاه می‌پوشید و پرچم 
سیاه به دبت داشت؛ زیرا سیاهی را شعار رسول‌الله 9 می‌دانشست . به هر 
حال, تلاش‌های عباسیان به منظور مصادره مهدویت به نفع خود» به وضوح 
در تاریخ ثبت شده است. عبیدالله مهدی (موسس فاطمیان) نیز خود را به 
خاندان پیامبر نبت می‌داد. لٍبن تومرت برای خود نسب‌نامه‌ای علوی 
ساخت تا مهدی‌بودن وی با روایاتی که مهدی"* را از خاندان پیامبر 
دانسته‌اند. هماهنگ باشد . آنچه بیان شده اندکی از موارد فراوان تاریخی 
است که نشان‌دهنده سوء استفاده از مقدسات دینی و باور عمیق مردم به 


مهدی موعود لا است. 


۱. سید بن طاوس, الملاحم و الفتن. ص۳۸ و ۵۲ تا ۵۷؛ اين ماجه, سنن, ج۲. ص ۰۱۳۶۷ 
۳۰۸۴؛ علی کورانی, الممهدون للمهدی. ص .٩۷‏ 

۲. «بازتاب مهدویت در تاریخ سیاسی اسلاع».گونه‌شناسی انديشه منجی موعود د رادیان. 
ص۳۶۲ 

۱. امیرمحسن عرفان, «بازخوانی عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویت و گرایش مردم 
به آنان» فصلنامه انتظار موعود. ش ۳۰ ص ۱۶۷. 


فصل پنجم: مدّعیان مهدویت در دایر:المعارف‌های غربی 5 ۲۷۱ 


ب. ویژگی‌های فردی مدعیان مهدویت 

بر اساس شواهد تاریخی. نام بیشتر افرادی که ادعای مهدویت می‌کردند با 
به آن‌ها نسبت داده می‌شد, «محمد» بوده است؛ افرادی مانند: محمد حنفیه, 
محمد بن عبدالله(نفس زکیه» محمد فرزند منصور دوانیقی» محمد فرزند 
اسماعیل» محمد بن تومرت» محمد بن عبداللّه نوربخش, محمد بن عبدالّه 
سودانی» سیدمحمد بن علی سنوسی, سیدمحمد جونبوری» محمد بن 
عبدائه(مهدی سومالی).آن‌ها غالا خود را مصداق «محمد المهدی» معرفی 
می‌کردند که در روایات نبوی» ظهور پیروزمندانه او وعده داده شده بود. 
داشتن برخی خصوصیات جسمانی؛ مانند اینکه تفس زکیه» خالی همانند خال 
پیامبر در میان دو کتف داشت. يا اینکه مهدی سودانی خال بر گونه داشت و 


آن را نشانه مهدی‌بودن خودش می‌دانست. باعث جلب توجه مردم می‌شد. 
همچنین تعدادی از اين افراده دچار افراط در امور عبادی بوده‌اند. این 
رفتار مدعیان (دوره خلوت‌گزینی و راز و نیاز) که تنها شباهت ظاهری با 
کارشناسان» برخی از این افراده دچار اختلال شخصیتی بوده و به باطل‌بودن 
ادعاهای خودشان واقف بوده‌اند و نت ضریب هوشی خوبی داشته‌اند. 
از نظر متخصصان. برخی افراد دارای اختلال روانی سایکوز تحمیلی 
هستند؛ به گونه‌ای که در این حالت» فرد آن‌چنان با حرارت و اعتماد به نفس 


۲ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


سخن می‌گوید که شنونده را عمیقاً تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؛" برای 
تم ای سر اراد کنیا رید ای مها اون و 
مصداقی برای این حدیث گشته که «در رس هر سده. خداوند فردی را 
برمی‌گزیند» . یا اينکه قادیانی برای فریب مردم و اثبات ادعاهای دروغین 
خود. پیش گوبی‌هایی می‌کرد؛ آين پیش‌گوبی‌ها خبرهای عادی بودند که 
برخی از آن‌ها هرگز روی نداد. مهدی سودانی نیز به کسوت دراویش درآمد 
و به جزیره «آباه رفته» خانقا‌نشینی پیشه کرد. او با رباضاتش مردم آن 
جزیره را مجذوب خود کرد و شاگردانی را پرورش داد و کمکم خود را مپهدی 
فو و در تمدق | غلاش آخیق فاذبانی کب سطالعانی ایحا یی رود 
ریاضت‌هایی را بر خود تحمیل می‌کرد و گوبی بعضی مواقع» حالاتی برای او 
پیش می‌آمد . بلندپروازی ناشی از عقده حقارت» دنیاخواهی و شهرت‌طلبی 


نیز از مواردی استت که در بروز ادعای م‌همدویت» ۳ نبوده است. 


ج. پذیرفته شدن از سوی مردم 
از مهم‌ترین عوامل ظهور مدعیان دروغین مهدوبت پذیرش آن‌ها از جانب 
مردم است. زمینه‌های اجتماعی پذیرش مهدویت و جذابیت آن در میان 


توده‌های مردم ريشه در مدینه فاضله‌ای دارد که تحقق آن» ذهن 


۱ جواد اسحاقیان. پیچک انحراف. ص ۰۱۷۸ 

1 ابوداوده سنن, ح ۴۲۹۱ 

۳ «بازتاب مهدویت در تاریخ سیاسی اسلاع»,گونه‌شناسی انديشه منجی موعود د رادیان. 
ص ۲۸۷. 


فصل پنجم: مدعیان مهدویت در دایر:المعارف‌های غربی 5 ۲۷۳ 


فرهیختگانی همچون افلاطون فارابی و دیگران را به خود مشغول کرده بود 
و ادیان بزرگ به آمدن فردی برای برپایی این وعده بشارت می‌دادند. 
موعود تلا و تشکیل حکوفت ان بعهترت» مسر داشسته است: 

روایاتی که شاخصه‌های دولت مهدی موعودیلا را توصیف می‌کنده 
معمولا نز هو اصلن عدالتکستری و سیس؛ رفاه اقشادی تا کید فرآوان داره؛ 
بنی‌عباس از ظلم و ستم امویان و جربان تحقیر عجم‌ها و موالیان که از 
زمان خلیفه دوم آغاز شده بوده بهره بردند و به حکومت رسیدند. در این 
شرایط بود که آن‌ها خود را مصداق حاملان رایات سود دانسته, با احادیث 
جعلی» خود را از اهل بیت و مهدیت* را از بنی‌عباس معرفی کردند. در 
روایتی به نقل از ابوسعید» پس از ذکر اوصاف سفاح» منصور و مهدی آمده 
المهدی...و آما المهدی فیمللاً الارض عدلاً کما ملئت جورا. 

همچنین, با تأمل در قیام‌های روی داده در شمال آفریقا» مانند فاطمیان 
امک دنت تبرت ریاف که تناها ها اشناعی مق نیرز 


مردم. زمینه را برای پذیرش این ادعاها از جانب مردم درمانده و رنج‌دیده 


۴ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


آماده می‌کرد. البته شایان ذکر است که موقعیت جغرافیایی هم در بروز این 
قیام‌ها بی‌تأثیر نبوده است؛ وضعیت جغرافیایی آفریقا و مغرب با کوه‌ها و 
ات اس ای هک باه مار فاشتکا هت ساب 
می‌کرد. این موقعیت» سدی در برابر نفوذ و استقرار خلفای اسلامی بود؛ به 
گونه‌ای که این مناطق را پس از هفتاد سال کوشش, فتح کردند. دوری 
آفریها از که علافت غباشان دراد فیس ای زاف تسه اسان 
بی‌محابای مردم از شورش و قیام مدعیان مهدویت را فراهم می‌کرد. 

اوضاع نابسامان سیاسیء اقتصادی و اجتماعی ایران در دوران قاجار نیز 
بستر اجتماعی مناسبی را برای ظهور بابیه فراهم ساخت. انحطاط نظام 
سیاسی ایران» فساد و بی کفایتی حاکمان» رقابت استعمارگران برای چپاول 
سرمایه‌های ملی» و فقر و بی‌سوادی گسترده. از آن‌جمله‌اند. 

فقر فرهنگی و جهل و بی‌خبری مردم نیز شرایط مناسبی را برای 
فرصت‌طلبان فراهم می‌ساخت. همچنین باورهای غلط مانند علاقه به 
تعیین وفت ظهور و نگاه سطحی و عاطفی به موضوع مهدویت در 
تحریک‌پذیری و زودباوری مردم. بی‌تأثیر نبوده است. افزون بر این اعتقاد 
به «مهدویت نوعی» در میأن متصوفه اهل سنت. عامل مهمی بود تا عده‌ای 
خود را مصداق مهدی موعود بنامند. اینان معتقدند در هر عصری باید 


مهدی‌ای با ویژگی هدایت گری وجود داشته باشد. در مواردی نیز فهم غلط 


۱ «بازخوانی عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویت و گرایش مردم به آنان» فصلنامه 
انتظار موعود. ش ۰۲۰ ص ۰.۱۴۵ 


فصل پنجم: مدعیان مهدویت در دایر:المعارف‌های غربی 5 ۲۷۵ 


از موضوع «غیبت» باعث می‌شود که مرگ برخی مدعیان, مورد انکار و 
تردید قرار گرفته. از آن به غیبت تلقی شود. 
از مجموع آنجه به اختصار گفته شد. می‌توان دریافت که اين انحرافات؛ 
یکباره روی نداده است؛ بلکه زمینه‌های گوناگون فردیء اجتماعی» سیاسی» 
اقتصادی» فرهنگی و عقیدتی در ایجاد شرایط مناسب برای طرح این ادعا و 
همچنین اقبال مردمی» دخیل بوده است. نزاع‌ها و کشمکش‌های سیاسی و 
قبیله‌ای. سرخوردگی مردم و در انزوا قرار گرفتن علمای راستین و نقش 
استعمار در دوران اخیر» در تشدید این وضعیت. موّثر بوده است . 
بیان یک مورد 
با توجه به هم‌زمان بودن مستشرقانی مانند دارمستتر گلدزیهر و برخی 
اسلام‌شناسان قرن نوزدهم با ماجرای «مهدی سودانی» و تأثیرپذیری و 
کنجکاوی آن‌ها در اين مورده تقریباً همه مهدی‌پژوهان غربی, با انگیزه زیر 
سوّال بردن عقیده مهدویت به این موضوع پرداخته‌اند؛ از این‌رو در قسمت 
پایانی این بخش, جربان مهدی سودانی را به طور خلاصه مرور می‌کنیم: 
محمداحمد بن عبدالله در سال ۱۲۶۰ق (۱۸۴۴م) در جزیره لبّب» در کنار 
رود نیل» به دنیا آمد. خانواده‌اش از سادات و معروف به «شریف» بودند. وی 
پس از چند سال تحصیل در خرطوم. به حلقه درویشان وارد شد و در جزیره 


ابا وله خانفاه‌تششتی و تاش شعیل کر انم یاه در مان خردم 


۱ همان. ص ۱۵۱. 


۶ لا مهدویّت در دایر:المعارف‌های غربی 


زمزمه‌هایی در مورد کرامات او به گوش می‌رسید. او در سال ۱۸۸۱م نامه- 
هایی برای اعیان سودان فرستاد و خود را مهدی موعود و برگزیده خداوند در 
آخرالزمان معرفی کرد. او ادعا می‌کند: 
« اگر من نوری از جانب خدا نداشتم و رسول ال [57 ] تاییدم 
نکرده‌بوده توان کاری را نداشتم و روا نبود برایتان سخنی 
بگویم. باید بدانید جز به دستور پیامبر یا فرشته الهام که از 
طرف پیامبر اجازه دارد. کاری نمی‌کنم» . 
او خال سیاه برگونه داشت و آن را دلیل مهدی بودن خودش می‌دانست. 
مسلمانان رنج‌کشیده سودان به سرعت به او می‌پیوستند؛ زبرا پیش از او 
(سنوسی) ادعا کرده بود که ظهور مهدی نزدیک است. وانگهی اقوالی وجود 
داشت که ظهور مهدی موعود را از میان سودانی‌ها می‌دانست . مهدی 
سودانی در بیشتر نبردها پیروز می‌شد. به گونه‌ای که حدود یازده هزار سرباز 
انکلیسی ذر این درگیری‌ها کشنته شستد: این مساله به شتت: هر ارویا 
منعکس شد؛ آن‌ها با تعحب می‌پرسیدند مهدی کیست که این‌گونه در مقابل 
توپ و تفنگ ما می‌ایستد؛ از این رو تحقیقات مستشرقان به موضوع 
مهدویت معطوف شد. سخنرانی دارمستتر. که بعدها به صورت کتاب 
کوچکی منتشر شد. درحالی انجام می‌گرفت که هنوز قیام سودانی به پایان 


۰ پیچک انحراف. ص ۱۱۷. به نقل از الاثار الکامله الامام السودانی؛ ج ۵ ص .٩۴‏ 
۲ سیوطی و ابن حجر. علایم ظهور مهدی را خروج صاحب سودانی دانسته‌اند» (پیچک 
انحراف» ص۱۱۸ به نقل از باب البواب. ص ۵۴). 


فصل پنجم: مدعیان مهدویت در دایر:المعارف‌های غربی 5 ۲۱۷۷ 


نرسیده بود؛ ما استعمار انگلیس درصدد بود تااز این جریان انحرافی. 
بیشترین بهره را ببرد. آن‌ها به قصد چپاول سرمایه‌های مالک اسلامی؛ به 
دنبال ایجاد درگیری و تجزیه مصر و سودان بودند؛ لذا ژنرال گوردن پاشا در 
ژانویه ۱۸۸۴م از سوی دولت انگلستان به سودان فرستاده شد. تا مدرن‌ترین 
وسایل زندگی را برای مدافعان یا پیروان مهدی سودانی فراهم کند . 

مهدی سودانی پس از جنگ‌های فراوان. خرطوم را تصرف کرد. او در 
سال ۱۸۸۵م بیمار شد و در همان سال درگذشت. مهدی سودانی توانست با 
بهره‌گیری از اندیشه مهدویت که در میان مسلمانان شمال آفریقا به صورت 
گسترده‌ای مطرح بود. به اهداف خود جامه عمل بیوشاند؛ اما به یقین می- 
توان گفت این جریان نیز مانند سایر ادعاهای مهدوی در طول تاریخ» هرچه 
بوده به برقرای عدالت جهانی منجر نشد و نافرجام ماند. 


سخن پایانی 

موضوع اصلی این نوشته» پرداختن به تعدادی از مقالات درج‌شده در 
ذیل مدخل‌های مرتبط با مهدویت بود که در برخی دایرةالمعارف‌های 
معروف به رشته تحریر درآمده است. امروزه دایرةالمعارف‌ها از برجسته‌ترین 
آثار مکتوب در عرصه‌های دانشگاهی و علمی هستند که با توجه به گسترش 
دامنه علم در هر موضوع. تألیف آن به صورت گروهی صورت می‌پذیرد. به 


۱ تاریخ جامع بهاییت. ص ۵2۷. 
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اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند؛ اما متأسفانه بیشتر دایرةالمعارف‌های موجود 
در مراکز معتبر علمی جهان. به وسیله غیرمسلمانان نوشته شده‌اند. نگارش 
آن است که مراکز علمی جهان اسلام در این ام کوتاهی کرده‌اند. 

صاحبان مقالات مورد بررسی یا مانند «ساشدینا» جزو آن دسته از 
اسلام‌شناسان مسلمان هستند که در دانشگاه‌های معتبر غربی کرسی 
تدریس دارند. یا مانند «مادلونگ». «فرنیش» و «کرامر» در دسته دین‌پژوهان 
غربی غیرمسلمان قرار می‌گیرند. درباره انگیزه اصلی ورود اين دین‌پژوهان 
به مباحث اسلامی» خصوصاً موضوعات مرتبط با مهدوبت نمی‌توان به قطع 
سخن گفت؛ اما با توجه به رشته مطالعاتی افراد نام‌برده که عمدتاً شرق- 
ها و فرقه‌های مرتبط با مهدویت در جهان اسلام از یک سوء و نگاه کلان و 
بین الادیانی به موضوع آینده بشریت و اعتقاد به منجی و موعود آخرالزمان 
از سوی دیگر می‌تواند نظر آنان را به مطالعات مهدوی جلب کرده باشد. 
برگرفته از نظرات و حدسیات اسلام‌شناسانی است که با اکتفا به منابع اندک» 
و بعضاً غیرمعتبر یا غیر شیعی و با استناد به نظرات غیرمشهور یا غلط به 
تبیین موضوع خطیر مهدویت پرداخته‌اند؛ از این روء مطالب سست و نظرات 
خلاف واقع در نوشته‌های آنان کم نیست. 


فت 9 رون ۰ ی 5 قِ ۳ 9 9 1 ۵ پهره‌مندی از 
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دایرةالمعارف‌های دینی» باعث‌شده است تا چنین مجموعه‌هایی همواره در- 
بردارنده مهم‌ترین مقالات تخصصی و منعکسکننده برترین نظرات صاحب- 
نظران آن عرصه باشد؛ از اين رو همان‌گونه که از نقاط ضعف آن نمی‌توان 
صرف‌نظر کرد از نقاط قوّت آن نیز نباید چشم پوشید. در مجموع» می‌توان 
ادعا کرد که بیشتر دین‌پژوهان غربی در بررسی موضوع مهدویت. مرتکب 
پزقی بقظاهای اقا خفن یه رات او وق فا ان سای 
گردیده است. علت این امر را با فرض دور بودن آن‌ها از غرض‌ورزی» می - 
توان در عواملی همچون عدم آشنایی با مبانی اسلامی, تکیه کردن بر 
حدسیات و برداشت‌های شخصی در تحلیل موضوع و استناد به رفتارهای 
عرفی و غیرمعتبر برخی مسلمانان دانست که تصویری متفاوت از آنچه در 
ام ات ده خر ی کی هی اراد اف 
گرایانه از ابزار عقل و اتخاد روش تاریخی‌نگری در تحلیل وقایع» کنجکاوی 
سطحی و برجسته‌نمایی در مسائل اختلافی درون‌دینی و عدم آشنایی با 
مبانی عقیدتی شیعه و سنی در موضوع مهدویت باعث شده است که 
مهدی‌پژوهان غربی در مواردی» براساس تفکر یک مذهب. دربارة آموزه 
مهدویت اظهارنظر کرده. سپس آن را به سایر مذاهب اسلامی تعمیم دهند. 
اين‌گونه اظهارنظرهاء به دلیل نگاه برون‌دینی و عمدتاً فارغ از ایمان و 
دلبستگی است که با روش تاریخی‌نگری و بر مبنای منابع دست دوم یا 
مخدوش و يا بر اساس برداشت‌های شخصی خاورشناسان پیشین تنظیم 
شده است. همچنین گاهی اوقات عدم تناسب میان نوع روش تحقیق و 
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ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های موجود در بخش‌های گوناگون موضوع مورد 
پژوهش باعث می‌شود که نتیجه به دست‌آمده از واقعیت به‌دور باشد. 

از دیگر سوی. موضوع مهدوبت در یک نگاه کلی و به صورت بین 
الادیانی» تحت عنوان «منجی موعود» نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به 
گونه‌ای که در همة ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی (سامی و غیر سامی) این 
اعتقاد در شکل‌ها و گونه‌های متفاوت وجود دارد و همه ادیان و مذاهب. 
آرمان نهایی جوامع بشری را ظهور و تجلی شخصیت آسمانی و یک منجی 
دینی می‌دانند. بر اساس این تفکر دینی» بسیاری از دین‌پژوهان غربی ذیل 
عناوینی همچون منجی‌گرایی بازگشت مسیح. هزاره‌گرایی, نجات» 
رستگاری» پایان تاریخ. آینده‌پژوهی و امثال آن به بحث پرداخته و درباره 
نگرش ادیان به این موضوع. کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشته‌اند. 

سه دین ابراهیمی (اسلام, مسیحیت و بهود) فرجام بشریت را در این 
جهان. مثبت ارزیابی می‌کنند و برای رسیدن به اين آرمان بزرگ در انتظار 
مردی بزرگ به سرمی‌برند. بشارت‌های کتب آسمانی در تحقق وعده الهمی 
بر روی زمین» همچنین پیش‌گویی‌های پیامبران که از منشاً یکسان وحی 
راک هفایق اسآ که وان مش راید 
یک سمت هدایت نموده است؛ از این رو سه دین نام‌برده» در موضوع 
«منحی موعود» بسیار به یکدیگر شباهت دارند. این شباهت تا حدی است 
که برخی مستشرقان, شبهه «اقتباس» را مطرح کرده و دین اسلام را متأثر از 
یین مسیحیت و بهود پنداشته‌ان.آنن پا را فراتر نهاده و جریان اندیشه 
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موعود در ادیان ابراهیمی را وام‌دار اندیشه‌های آیین زرتشت دانسته‌اند؛ غافل 
از آنکه روح توحیدی حاکم بر ادیان ابراهیمی, با ثنوست در آیین زرتشت؛ 
هم‌خوانی ندارد. وانگهی شباهت میان یک آموزه در چند دین, دلیلی بر 
تقلیدی‌بودن آن آموزه نخواهد بود. 

موعود اسلامی به کار برده و در موارد متعدد. اعتقاد به مهدی نا را برگرفته 
از آموزه‌های سایر ادیان و خضوصا مسیحیت قلمداد کرده‌اند. غدم درک 
صحیح مستشرقان از حضور هماهنگ و هم‌زمان دو انسان برگزیده. یعنی 
حضرت مهدی یا و حضرت عیسی "لا و با مدد جستن از معدود روایات 
مجعول پا ضعیف بهانه‌ای برای برخی از اسلام‌شناسان غربی فراهم کرده 
است تا موضوع مهدویت را غیر اصیل و مخدوش بدانند؛ حال آنکه قرآن 
کریم از کشته‌نشدن و عروج عیسی "یا به جانب خداء سخن گفته و روایات 
معصومان غَ نزول او را به زمین, در زمان ظهور حضرت مهدی 1 نوید 
داده‌اند. 

جریان تحقق وعده الهی» ابفای نقش می‌کنند. عیسی ت* به مهدی 2 اقتدا 
هن کف وبا این عملء آغالان تفن کید که ایغ آن رت نود به ریت 
اسلام پای‌بند است و به این وسیله» گروه زیادی از اهل کاب به اسلام 
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خواهند پیوست. او مانند وزیری امین» یار و مددکار مهدی موع ود در 
برپایی دولت کریمه مهدوی خواهد بود. به تعبیر ساشادیناه خداوند در طی 
دوران مختلف در تاریخ مداخله نمود و نمونه‌هایی زنده - یعنی پیامبران که 
می‌توانند ماهیت واقعی بشر و کمال او را از طریق ایمان به خدا متذکر شوند 
- را به سوی مردم روانه کرد. در آخرالزمان. پس از آنکه بشر» زمان را به 
هدر می‌دهد و خود را نیازمند احیای معنویت و اخلاق می‌داند تا وظيیفه 
تاریخی خود را در ایجاد نظم الهی بر روی زمین بر عهده بگیرد. خداوند 
عیسی + و مهدی "ی را خواهد فرستاد تا ایمان ناب و خالص را احیا کنند 
4 رای رای را که پر ای فرش کار قرو دافسه اه اج 
تابر ایق ما انسان‌ها با بلافن تفت مامت آزلنی شوه را 
طریق اسلام (تسلیم) بشناسند. 

در ارزیابی دو روش معروف و پرکاربرد در میان اسلام‌شناسان غربی 
[روش پدیدارشناسی و روش تاربخی‌نگری) بیان شد که یکی از شیوه‌های 
متداول در روش تحقیق» این است که برای ارزیابی یک موضوع. از دیدگاه 
پیروان آن نگریسته می‌شود و پس از بیان نظرات وفاداران و معتقدان به آن 
تفکر اگر تناقضی بود» گوشزد می‌گردد؛ در حالی که بیشتر دین‌پژوهان 
غربی» خصوصاً در بررسی موضوع مهدویت ابتدا آن را متأثر از ادعاهای 
مدعیان و ساخته و پرداخته جریانات تاریخی دانسته و این پیش‌داوری را به 
فان یک اضل تذکمانقه انم در مره بیک یه ای سای مداعاری کد 
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داشته‌است. طبیعی است در این شیوه تحقیق. بخش زیادی از حقانیت 
موضوع قابل تشخیص نخواهد بود؛ زیرا بر این اساس» هیچ‌گاه نمی‌توان به 
جایگاه و ارزش مهدویت در دین اسلام و نزد معتقدان به آن پی‌برد. 
می‌توان چنین ادعا کرد که تقریبا هم اسلام‌شناسان غربیء بدون تمرکز 
جریانات تاریخیء درموضوع مهدویت به قضاوت نشست‌اند؛ در حالی که 
شایسته بود ابتدا مسأله مهدویت را به عنوان یک موضوع کلامی و اعتقادی, 
و فارغ از بحث‌های پیچیده و بعضاً مبهم تاریخی» نقد و بررسی کنند و 
سپس به فراز و تشیب تاریخی آن بیردازند. در این حالت» سوءاستفاده‌ها 9 
سوءتدبیرها در به‌کارگیری عنوان «مهدی» لطمه‌ای به اصل موضوع وارد 
نخواهد کرد. 
همین دلیل. استفاده از روش تاریخی‌نگری و عدم اعتقاد به خاستگاه دینی 
مهدویت باعث شد برخی مستشرقان اندیشه مهدویت را شکل گرفته در 
روند تکاملی شیعه بدانند که کاربردی جز بهره‌برداری‌های موقت سیاسی 
نداشته است. آن‌ها با نگاه تاریخی‌نگری به دنبال این مطلب بوده‌اند که در 
قرون نخست چه رخدادهایی در تاریخ اسلام به وقوع پیوسته که به تکوین 
شیعه انجامیده است. در حقیقت آن‌ها به جای پرداختن به «موضوع اعتقاد 


به مهدویت»» به مطالعه «تاریخ اعتقاد به مهدویت» پرداخته‌اند و در این 
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مسیر» بدون تخصص در تشخیص روایات و بدون دقت در صحت و سقم 
گزارش‌های تاریخی به آن استناد کرده‌اند. آن‌ها با رجوع به منابع دست دوم 
و استناد به نظرات افراد غیرمتخصص همچون ابن‌خلدون و حتی برخی 
مستشرقان متقدّم مثل دارمستتر. دخویه و... کوشیده‌اند با برچسته کردن 
بحث مدعیان دروغین, در اصل اعتقاد به مهدی تردید ایجاد کنند. اگر آنان 
چنین قصدی هم نداشته باشنده نتیجه طبیعی کلام آن‌ها چیزی جز شبهه- 
افکنی در اصالت باور به مهدی نخواهد بود؛ از این رو برخی از آنان به 
گونه‌ای اظهار نظر می‌کنند که گویی از یک امر خرافی که هیچ ريشه و 
اساس اعتقادی ندارد سخن می‌گویند. 

آنچه مسلّم است موضوع مهدویت هم‌زاد اسلام بوده و بارزترین تجللی 
را در کلام پیامبر 9 داشتهاست؛ از این‌رو» همه فرقه‌های اسلامی در 
پذیرش آن اتفاق‌نظر دارند. سوء‌استفاده برخی از مدعیان نیز که نوعاً برای 
بر تادرشتی اضل مهتویت کلف شود تسا تفانةه پشتر مت فان این تقو را 
به هم آمیخته‌اند. البته این موضوع تا حدّی طبیعی است؛ زیرا کم نبوده‌اند 
خود به کار بسته‌اند؛ به گونه‌ای که مستشرقان به این ذهنیت رسیده‌اند که 
این بحث پیش از آن که یک واقعیت باشد» دسیسه‌ای در دست معترضان و 
مخالفان سیاسی بوده است. 


این یک واقعیت تاربخی است که در طی بیش از چهارده قرن که از 
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خود نهاده یا از سوی مریدان و مطیعان خود» به آن ملقب شده‌اند. این 


عنوان در برخی موارد. جنبه تشریفاتی داشته و لقبی محترمانه محسوب می- 
شده است؛ گاهی در تمجید از عدالت‌خواهی برخی حاکمان به کار رفته و 
البته در مواردی هم به معنای «موعود نهایی مورد انتظار» بوده است. 

از همان صدر اسلام باور به آمدن مهدی آنجنان در جامعه اسلامی 
نهادینه شده بود که به تعبیر برخی محققان, آنچه به تبادر از کلمه «مهدی» 
در اذهان عموم. نقش می‌بست و مدعیان اين عنوان در پی آن بودنده چیزی 
جز مفهوم اصطلاحی مهدی نبوده است. اصالت اعتقاد به مهدی موعود لا 
و رسوخ آن در میان توده‌های مردم و زمینه‌های مساعد اجتماعی» به گونه- 
ای بود که ادعاهای دروغین مهدویت. مورد استقبال عده‌ای قرار می‌گرفت 
که نمونه‌های متعدد آن در تاریخ اسلام» گواه بر این مدعاست. در هر 
صورت. بازتاب باور به ظهور مهدی و تأثیر این اندیشه در پیشبرد اهداف 
مدعیان مهدویت در تاریخ سیاسی اسلام. دلیلی روشن بر اصالت این عقیده 
است؛ زیرا هیچ اندیشه‌ای بدون داشتن ريشه مستحکم نمی‌تواند زمینه‌ساز 
چنین تحولات و وقایع گسترده تاربخی شود. 

در پاسخ به افرادی مانند رشید رضاء احمد امین و ...که ادعا کرده‌اند 
اعتقاد به مهدی موعوده اسباب سوءاستفاده مدعیان دروغین را فراهم کرده و 
باعت درگیری‌ها و اختلافات فراوان شده‌است. باید گفت: ادعاهای دروغین 


را باید یکی از آفات خطرناک مهدویت قلمداد کرد؛ اما افزون بر آنکه این 
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ادعاها نشانه اصالت این اعتقاد است حقیقت را به بهانه سوء استفاده شیادان 
نمی‌توان نادیده انگاشت؛ همان گونه که به بهانه وجود مدعیان نبوت. از 
اصل نبوت نمی‌توان چشم پوشید. 

آنچه در همه جریانات سیاسی و وقایع تاریخی از قرن اول» غیرقابل 
انکار است این که هیچ کس منکر اصل مپدویت نبوده است؛ بلکه افراد 
درصدد تأویل آن به نفع خود بوده‌اند. در يین شرایطهء ارزش موضح‌گیری 
امامان شیعه آشکارتر می‌شود. ایشان در عين حال که منادی و مروج اصلی 
اعتقاد به مهدوبت بودنده با سکوت و خویشتن‌داری خود. به دنبال بهره- 
برداری‌های زودگذر سیاسی نبودند؛ از این روء هیچ یک از امامان لعف در 
زمان خود» ادعای مهدویت به معنای منجی موعود را نداشتند. اگر هم در 
برخی روایات. از همه امامان با عنوان «مهدی» و «قائم» نام برده شده. شاید 
به این دلیل بوده‌است که تأکیدی بر حقانیت جریان اصیل امامت باشد که 
به دست آخرین امام از خلفای دوازده‌گانه پیامبر نت به ثمر خواهد نشست. 
شرایط دشواری که حاصل عدم درک درست بیشتر مردم از جایگاه و شأن 
امام از یک سو و فشار دستگاه حاکم از دیگر سوی بود امامان 2 را بر آن 
داشت تا جامعه اسلامی را به سوی توجه به فراهم‌کردن زمینه‌های حقیقی 
ظهور و آمادگی‌های فردی و اجتماعی فراخوانند و از حرکت‌های نافرجام و 
زیان‌با, برحذر دارند. 

با وجود فراگیری انديشه مهدویت در جهان اسلام. این عقیده در همه 
فرقه‌های اسلامی» یکسان نیست و به یقین. در میان فرقه‌های شیعی از 
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جایگاه بالاتری نسبت به اهل سنت برخوردار است. علت این دوگانگی را 
باید در تفاوت مبانی کلامی شیعه و سنی درباره «امامت» جست. در میان 
همهّ فرقه‌های شیعی نیز جایگاه مهدی موعود: 2 در نزد شیعه امامیه بسیار 
ویژه است. اعتقاد به اصل امامت و خصوصیات امام منصوب از جانب خدا و 
همچنین روایات فراوان درباره حضرت مهدی" 2 و موضوعاتی مانند غیبت 
و انتظار فرج» اين آموزه را در شمار اعتقادات ضروری شیعه اثناعشری 
در آورده‌است. 

اعنقاد به مهدی موعود:+ 2 در حیات دینی پیروان این مذهب نقش پر- 
رنگ و برجسته‌ای دارد. توجه و توسل به آن امام زنده و حاضر و ناظر در 
آیین‌ها و توسلات شیعیان» اهمیت بسیار دارد. بنا بر عقیده امامیه» حضرت 
مهدی لا اگرچه از دیده‌ها نهان است. اما بر احوال همگان آگاه است و 
سالکان و افراد مستعد را دست‌گیری کرده به مقامات بلند معنوی هدایتشان 
می‌نماید. 

از ویژگی‌های منحصربه‌فرد شیعه امامیه که در هیچ‌یک از اندیشه‌های 
موعودی ادیان و مکتب‌های مختلف جهان یافت نمی‌شود آن است که 
مهدی موعود باید «امام» باشد. این امام معصوم حجت خداست. «حجت) 
خدا کسی است که در عین مخلوق بودن. احوال و اوصاف الهی دارد؛ بدین 
سب امام را می‌توان نماینده خدا در میان مردم نامید. همچنین, در میان 
القاب و اوصاف موعود شیعی» «مهدی» در جایگاه مشهورترین لقب برای 
آخرین حجت الهی. گواه بر اهمیت «هدایت‌گری» در میان کارکردهای 
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موعود آخرالزمان است؛ بنابراین» می‌توان گفت که مهم‌ترین کارکرد انقلاب 
جهانی مهدی موعود. امری معرفتی است. نتیجه اين نوع موعودباوری» نه 
تنها برقراری رفاه و عدالت بر روی زمین و نه حتی اجرای احکام و حدود 
الپهی بلکه «ظهور حق»" در همه ابعاد الپهیاتی» کیهانی» معرفتی و ... بر 
روی زمین خواهدبود؛ چیزی که هیچ نبی امام با مصلح بشری, تا کنون 
توفیق برپایی کامل آن را نیافته است. 


۱. موحدیان عطار. علی. «جوهره مهدویت». گونه شناسی انديشه منجی موعود در ادیان. 
ص ۲۶۳ 
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کتابنامه 


ابن حماد. نعیم. الفتن» بیروت. دارالکتب العلمية, دوم. ۱۴۲۳ق. 

ابن خلدون, عبدالرحمان بن محمد. /لعیر (تاریخ ابن خلدون)» مطالعات 
و تحقیقات فرهنگی, تهران, ۱۳۶۳ش. 

ابن عربی» محبی الدین, الفتوحات المکية, بیسروت. دار الکتب العلميستة, 
اول. ۱۴۲۰ق. 

ابن فارس, آحمد. معجم مقاییس اللفةه. قاهره. دار |حیاءالکتب العربسقه 
۱ ق. 

ابن منظور, محمد بن مکرم, لسان العرب. بیروت. دار |حیاء التراث 
العربی» ۱۴۱۸ق. 

اجناس جولدتسیهرالعفيدة و الشسریعة فی /لاسلام مصر دار الکتب 
الحديئة. دوم ۱۹۵۹م. 

احمد امین, ضحی /سلام. مصر. مکتبة الأسرة. ۱۹۹۹م. 

ادیب آل علی, محمد. پرسش‌ها و پاسخ‌هایی درباره مسیحیت. قم. مرکز 
مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه, ۱۳۸۵ش. 
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استودارد. لوتروپ, امروز مسلمین يا عالم نو اسلام. تهران. کتاب تهران. 
و 


۰ اسحاقیان. جواد. پیچک انحراف. قم بنیاد فرهنگی مهدی موعود. 


۸ش. 


. اشعری, سعد بن عبدالّه القمی, المقالات و الفرق. تهران, علمی و 


فرهنگی, ۱۳۶۱ش. 


. اکبرنزاده مهدی- آذرشین‌فام, سعید. حضرت مهد ی اد در مذاهب اریعه. 


قم شیاب الجنته. ۱۳۸۶ش. 


. اکبرنژاده مهدی, بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت. 


2 بتارانی: محمدرضا مجموعه مقالات همایش بین المللسی تشیع و 


اور فتامتان» قی ضاگریت۱۳/۸۸شن: 


. بخاری» محمد بن اسمعیل. صحیح, قاهره. مطبعة مشهدی الحسینی. اول. 


 .ق‎ ۰ 


دبیرخانه اجلاس دوسالانه بررسی ابعاد وجودی حضرت مه دی مطْلا 


۱ش. 


۹ 


بهی» محمد. انديشه نوین اسلامی در رویارویی با استعمار غرب. 


مشهد. به‌نش ۱۳۷۷ش. 
جزری دمشقی, محمد. اسنی المناقب. بی‌جا, بی‌ناء ۱۴۰۳ق. 


۱ 
۳" 


0 


۳ 


.۲۵ 


زو 


۲۵ 
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جی, وایدنگرن, محمد رسول خدا و معراج/ی آپسالاء ۱۹۵۵م. 

حاکم نیشابوری, المستدرک علسی الصحیحین, بیسروت. دارالفکس. 
۸ سق. 

حسین, جاسم تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم تهران, امیسر کبیس 
دوم. ۱۳۷۷ش. 

حسین یگ رگانی؛ میرتقی, نزول مسیح و ظهور موعود. قم. بوستان کتاب. 
۰ش. 

حسینی, غلام احیاء شسیعه‌پژوهی و شسیعیان انگلیسی‌زیسان, قم 
سای ۱۳۸۱۷ 


. حیدری کاشانی. محمدباقر, مقتدای مسیح, نسیم کوثر» ۱۳۸۸ش. 

بر فازمشتتر: مهدی از صدر اسلام تا قرن سیزدهم تهران. ادب. ۱۳۱۷ش. 
. دبلیو, ایوانف, سنت اسماعیلیه در رابطه با قیام فاطمیون, لندن, ۱۹۴۲م. 

. دژاکام, علی, موعود اهل مشت. تهران, موعود عصر لد ۱۳۹۰ش. 

۰ دسوقی, سیر تاریخی و ارزیابی انديشه شرق‌تناسی. تهران. فروزان 


۶ش. 


. دی. اس. مارگلیوت, دایرتالمعارف دین و اخلاق. نیویورک ۱۹۶۴م. 


ِ رشید رضا.ء محمد, تفسی ر المتا دوم بیروت» دارالفکر. دوم بی‌تا. 
. ریاض محمد حبیب, الناصری, ألواقفية. مشهد. کنگره بین‌المللی امام 


رضا لت ۹ق. 
سعید ادوارد. شرق‌شناسی. تهران. پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 
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۹ 
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سلیمیان. خدامراد. درسنامه مهدویت. قم. مرکز تخصصی مهدویت. دهم, 
۱ ش. 

سلیمیان, خدامراد فرهگ‌نامه مهدویت, قم. مرکز تخصصی مهدویت: 
اول. ۱۳۸۳ش. 

شیخ حر عاملی, ثبات الهداة. دار الکتب الاسلامیه. تهران. 


. شیخ طوسی. الفییة, نجف اشرف, ۱۹۶۵م. 


| الا 
معصومه ی ٩۱۴۱ق.‏ 


طاهری ورسی. احمدعلی, حضرت مهری 3 در روایات شیعه و سنی. 
قم آثار نفیس» ۱۳۹۰ش. 

عسکری, سیدمرتضی, عبداه بن سبا وآساطی رآخری بیروت. اسلامید, 
۲ش. 

علی‌زاده, مهدی, در انتظار ققسوس, قم. موسسه آموزشی پژوهشی امام 
خمینی, اول ۱۳۷۹ش. 

العمیدی,سید امر هاشم, مهدی منتظر در انديشه اسلامی. قم. مسجد 
۱ 

غزالی. محمد. الاقتصاد فی /لاعتقاد. بیروت. دار الامانة. ۱۳۸۸ق. 
غماری, ابراز الوهم المکنون, دمشق, مطبعة الترقی. اول. ۱۳۴۷ق. 

فان فلوتن, تاریخ شیعه و علل سقوط بنی/میه. تهران, بی‌تا. 

فخاری عبدالحسین, ذضیت مستشرقان, تهران, آفاق, سوم ۱۳۷۸ش. 
فردریک.م. دنی, د رآمدی بر اسلام نیویورک. مک میلان. ۱۹۸۵م. 


کتابنامه ۵ ۲۹۳ 


۱ فرمانیان, مهدی, آشنایی با فرق تشیع, قم. مرکز مدیریت حوزه علمیسه, 
۷ش. 

۲ فلوتن, فان السیادة العربية و الشيعة و الاسرائیلیات فی عهد بنی‌امیة. 
مکتبة اللهضة المصرية دوم ۱۹۶۵م. 

۳. فوکویاماء فرانسیس, فرجام تاریخ وآخرین انسان, مجله سیاست 
خارجی. ش ۲ و ۳. تهسران. دفتسر مطالعات سیاسی و بسین المللسی, 
9 

۴ قادری. سیدرضی, مهدویت در صحاح ی قمم. مرکز تخصصی 
۱ 

۵ قسدوزی حنفی, سلیمان بسن ابسراهیم, ینساییع المسودة, پیسروت؛ 
مها عم هام ارل ۱۱۲۱/۵ ور 

تسین شاففی: اسان موه داتفه تاه او ۱۳۲۱ ۶ 

۷ کورانی. علی, المهدی و الممهدون, بیروت. الدارالاسلامیق ۱۴۰۸ق. 

۸ کورانی, علی, معج م/حادیث الامامالمهدی, قم. معارف اسلامیه. ۱۴۱۱ق. 

٩‏ گروه نویسندگان, دایرة#المعارف هزارهگرایی, راتلیج, ۲۰۰۱م. 

۰ گروه نویسندگان, دایرةالمعارف اسلام (لیدن). ۱۹۸۶م. 

۱ گروه نویسندگان, دایرتالمعارف جهان نوین اسلام. آکسفورد. ۱۹۹۵م. 

۲ گروه نویستد کان؛ دای رالمعارفت دین (میر خا الیساده)» تیویسورکه» نگ 
میلان, ۱۹۸۷م. 

۳ گروه نویسندگان, فصلنامه انتظار موعود. ش ۸ و ٩‏ قم. مرکز تخصصی 
مهدویت. تابستان و پاییز ۱۳۸۲ش. 
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زشد 
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گروه نویسندگان, فصانامه انتشار موعصود. ش ۱۱ و ۱۲ قم, مرکز 
تخصصی مهدویت. بهار و تابستان ۱۳۸۳ش. 

گروه نویسندگان, فصلنامه انتظار موعود. ش ۱۹ قم. مرکز تخصصی 
مهدویت. پاییز و زمستان۱۳۸۵ش. 

گروه نویسندگان, فصلنامه انتظار موعود. ش ۲۰ قم. مرکز تخصصی 
مهدویت. ۱۳۸۸ش. 

گروه نویسندگان, فصانامه انتنظار موعود. ش ۷ قم. مرکز تخصصی 
مهدویت. بهار ۱۳۸۲ش. 

گروه نویسندگان, فصلنامه مشرق موعود. ش ۱ پژوهشکده مهدویت. 
سال اول, ۱۳۸۵ش. 

گروه نویسندگان, فصلنامه‌انتظار موعود. ش ۱۵ قم. مرکز تخصصی 
مهدویت. بهار ۱۳۸۴ش. 


۰ گروه توستد کان گره‌شتاسیر انلاشته منجی موعود در ادیان. قم. 


دانشگاه ادیان و مذاهب. ۱۳۸۸ش. 

گروه پوسشتنا کان مجموعه مقالات مهسدویت » انتشارات چلچراغ, 
۰ش. 

گروه نویسندگان, هفت /سمان (فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب), 
ش ۰۱ ۱۲۷۸ش. 

گلدزیهر, العقيدة والشر یعة ف یال سلام مصر دارالکتب الحديشه, دوم 
۹ م. 

کت همیلتون, اسلام بررسی تاریخی» تهران» علمی و یز 
۷ش. 


۷۵ 
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مجلسی. محمد باق بحار /نوان بیروت. موسسة الوفاء ۱۹۸۳م. 

محمد آف. قدیر. مقایسه تطبیقی انديشه مهدویت. قم. جامعة المصطفی, 
۰ش. 

1 

اقتصادی. ش ۱۵۱ و ۱۵۲ ۱۳۷۹ش. 

مسلم بن حجاج نیشابوری. صحیح. بیروت. دارالفکر. دوم ۱۳۹۸ق. 
مطهری» مر تضی. قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تساریغ, تهران, 


رن 


۰ مکارم شیرازی, ناصر, نشست علمی قران و مستشرقان, مجله قرآن و 


مستشرقان. ش دوم ۱۳۸۶ش. 

مناوی. محمد عبدالرژف. فیض قدیر بیروت. دارالکتب الاسلامية 
بی‌ت. 

موسوی گیلانی, سیدرضی, د رآمدی بر روش‌شناسی هنر اسلامی, قم. 
ادیان» ۱۲۹۰اش. 

موسوی گیلانی, سیدرضی. شرق‌شناسی و مهدویت (دفتر اول). قم. 
شرگن قطضشتی ماوت ۲۷۹۱ هن 

میرسیاسی, علی, روشنفکران ایران, تهران توسعه دوم. ۱۳۸۶ش. 

نصرء سیدحسین, قلب اسلام تهران. حقیقت. ۱۳۸۲ش. 

نوبختی» حسن بن موسیء فرق الشیعه. تهران» ۱۳۶۱ش. 

هیتمی, ابن حجر حمد بسن محمد. الصواعق المحرقته. قم. جمکران 
اول» ۱۳۸۰ش. 


الهی زاده. محمدحسن. چنیش حسنیان. قم. شیعه‌شناسی. ۵ش. 
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1512104 ۵۶ ۳۵۵۷۵۱۵۵۵01۵ 1 موتعطاه با مطهحطتعهعظ 
0۰ رظع زمر [ ,0ظ12ععط)ع۱۲ 

,۳165 20 ممنوتامک ۵۶ 90۷00۵6012 روموت رعصتاد۲۱۸ 
4 ۷0۱1 ۱۱۵۷7 ,و0٩‏ ومصهات50 فماعقطت 
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